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بیشـتر از دو سـال شـد کـه افغانسـتان سـرزمین بی‌دولـت، بی‌قانـون و بی‌سرنوشـت 
اسـت. دو سـال قبـل نظـام سیاسـی افغانسـتان، ظاهـرا بـه دسـت گروهی سـقوط کرد که 
بـه هیـچ اصلـی از اصول انسـانی پای‌بند نیسـت و سـابقه‌ای جز تـرور، انتحار و آدم کشـتن 
نـدارد. جالـب ایـن اسـت که سـران ایـن گروه بـه چنین سـابقه‌ای افتخـار می‌کنـد و هیچ 
ابایـی از بازگویـی بـه چنـان افتخاراتـی ندارد. امـا پس از دو سـال هنوز در فضای سیاسـی 
افغانسـتان دو گفتمـان در بـاره سـقوط و برآمـدن دوبـاره طالبان وجـود دارد: روز سـیاه یا 

پیروزی.  روز 
اکثریـت قریـب بـه اتفاق مـردم افغانسـتان از پانزدهم آگسـت سـال 2021 بـه عنوان 
یـک روز سـیاه و فروپاشـی همـه ارزش‌هـای انسـانی و دسـتاوردهای مـردم افغانسـتان و 
بازگشـت بـه نقطـه صفـر و یـک گسسـت تاریخـی دیگر یـاد می‌کننـد. در این روایـت تنها 
بخشـی از مـردم و یـا منسـوبان نظـام قبلـی اشـتراک نظـر ندارنـد بلکـه تمـام کسـانی که 
مخالـف گـروه طالبـان و حکومـت این گروه هسـتند بـا چنین روایتی اشـتراک نظـر دارند. 
در حالـی کـه طالبـان از ایـن روز بـه عنوان روز فتـح و پیروزی یاد می‌کننـد و از آن تجلیل 
بـه عمـل می‌آورنـد. حـال پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا روز پانزدهم آگسـت یک روز سـیاه 
بـود، آ‌ن‌گونـه کـه مـردم افغانسـتان می‌گوینـد و یـا روز پیـروزی آن‌گونه که طالبان شـعار 

می‌دهنـد؟ 
روایـت طالبـان از برآمـدن مجـدد شـان کـه آن را بـه معنای پیـروزی بر کفـر جهانی 
و اشـغال‌گران می‌پندارنـد هـم خنـده‌دار اسـت و هـم بایـد بـه آنـان حـق داد کـه چنیـن 
دروغ بـزرگ را بـه خـورد هـواداران نـادان خویـش بدهنـد. از ایـن جهـت که تسـلیم دادن 
افغانسـتان بـه یـک گـروه تروریسـتی بر اسـاس یـک توطیـه از پیـش طراحی‌شـده بعد از 
دو سـال مثـل آفتـاب روشـن اسـت، بایـد بـه شـعارهای میان‌تهی پیـروزی و فتـح خندید. 
امـا از آن جهـت کـه ایـن گـروه بایـد هـواداران خـود را بـا دروغ و تزویر هم‌چنـان پرانرژی 
نگـه دارنـد بایـد بدان‌هـا حـق بدهیـم کـه چند صباحی از سـر گشـاد این سُـرنای سرشـار 

از رسـوایی و عقب‌ماندگـی بدمنـد. 
در ایـن طـرف امـا روایـت سـقوط هـم متفاوت اسـت و هـم فراگیـر. تمام کسـانی که 
مثـل طالبـان نمی‌اندیشـند، پانزدهـم آگسـت را یـک روز سـیاه بـرای تاریـخ افغانسـتان 
می‌داننـد. سـیاهی پانزدهـم آگسـت آن‌قـدر واضـح اسـت کـه نیـاز بـه هیچگونه اسـتدلال 
نـدارد. زیـرا پیامدهـای ناگـوار سـقوط نظـام و بازگشـت دوبـاره طالبـان آن‌قدر گسـترده و 

متنـوع اسـت کـه حتـی از شـمردن ایـن همـه مصیبت خسـته می‌شـویم. 
تنهـا کافـی اسـت ممنوعیت‌هـای وضـع شـده بـر زنـان برشـماریم تـا بدانیـم کـه 
افغانسـتان دچـار چه مصیبت بزرگی شـده اسـت. رهبری طالبـان تا کنون پنجاه دسـتور و 
فرمـان مبنـی بـر ممنوعیـت فعالیت‌هـای زنان صادر کـرده اسـت. ممنوعیت‌هـای زیر تنها 
بخشـی از ممنوعیت‌هایـی اسـت کـه طالبـان بـر زنـان وضع کـرده  انـد: ممنوعیـت تعلیم 
و تحصیـل زنـان، ممنوعیـت کار زنـان، ممنوعیـت گشـت و گـذار زنـان در شـهر و اماکـن 
عمومـی، ممنوعیـت سـفر زنان بدون محـارم درجـه اول، ممنوعیت آزادی‌هـای اولیه زنان، 
ممنوعیـت مشـارکت سیاسـی زنان، ممنوعیت زنان از اشـتراک در امـور اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصـادی،  ممنوعیـت حضـور زنـان در ادارات دولتی و خصوصی، ممنوعیـت آرایش زنان 
و آرایشـگاه‌های زنانـه، ممنوعیـت رفتـن زنـان بـه پارک‌هـا و مراکـز تفریحـی، ممنوعیـت 
ممنوعیـت  عروسـی‌ها،  در  زنـان  شـادی  ممنوعیـت  شـهر،  سـطح  در  زنانـه  حمام‌هـای 
رانندگـی زنـان، ممنوعیـت کار زنـان در نهادهـای بین المللـی و... همین مقـدار نیز کفایت 
می‌کنـد تـا بـه ماهیـت تاریـک و سـیاه طالبان پـی ببریـم و عمـق فاجعـه را درک کنیم. 

و  زمیـن  تبعیـض، سـتم، کشـتارهای هدفمنـد، غصـب  فقـر،  ایـن کـه  از  بگذریـم 
ملکیت‌هـای مـردم بی‌چـاره، ممنوعیـت مطلق هـر نوع آزادی انسـانی، زیر پا کـردن حقوق 
اولیـه همـه شـهروندان، دشـمنی بـا علـم و دانش، دشـمنی با فرهنـگ ارزش‌هـای هویتی 
سـاکنان دیگـر کشـور و ده‌هـا ارمغـان دیگر طالبان برای مـردم چیزی جز رنـج و محنت به 
بـار نیـاورده اسـت. بنابرایـن روز پانزدهم آگسـت بـه عنوان یک روز سـیاه در تاریخ کشـور 

ثبـت شـده اسـت و از ایـن پـس نیـز از آن بـه همین عنـوان باید یاد شـود. 
بـا تمـام ایـن اوصـاف بـازار رقابـت بر سـر نزدیکـی و تعامل بـا طالبـان گرم اسـت. از 
قدرت‌هـای بـزرگ و بزرگ‌تـر گرفتـه تـا کشـورهای همسـایه ایـن روزها مسـابقه گذاشـته 
انـد تـا دل طالبـان را بـه دسـت آورنـد. هم‌چنیـن ده‌هـا شـخصیت موثـر در پس‌خانه‌های 
تاریـک تصمیم‌گیری‌هـای جهانـی در حـال چانه‌زنـی بـه نفـع طالبـان هسـتند. علاوه بـر 
فعـال شـدن تعـدادی از زنان و مـردان طالب‌اندیش، مشـهورترین افرادی کـه در این روزها 
خـود را بـه آب و آتـش می‌زننـد تـا راهـی بـرای عادی‌سـازی روباط جهـان با طالبـان پیدا 
کننـد، خلیلـزاد و سـلطان بـرکات هسـتند. هـر دو از تحصیل‌کرده‌هـای افغان‌تبار هسـتند 
کـه اولـی در ایـالات متحـده و دومـی در انگلسـتان درس خوانـده اسـت. خلیلـزاد در ایـن 
روزهـا در دسـتگاه دیپلماسـی ایـالات متحـده سـرگرم چانه‌زنـی اسـت و سـلطان بـرکات 
مشـغول جمـع‌آوری چهره‌هـای پـروژوه بگیـر بـه نفـع طالبـان در دوحه اسـت. فـرد دومی 
ایـن بـار در جاکارتـا پایتخـت اندونیـزی تعـدادی را بـه ملاقـات طالبـان فرا خوانده اسـت. 
هیـچ چیـزی جـز اشـتراکات تبـاری لابیگـران بـا طالبـان نمی‌توانـد ایـن گونـه تلاش‌ها را 

توجیـه کند. 
اگـر وضـع بـه همیـن منـوال پیش بـرود و مسـابقه تعامل بـا طالبـان کمـی دوام یابد 
احتمـالا جهـان همـه فجایعـی را کـه طالبـان بـه بـار آورده اسـت فرامـوش خواهـد کرد و 
یـک آینـده تاریـک بـرای ما رقـم خواهد زد. کشـورهای اسلامی و غیر اسلامی کـه دم از 
حقـوق بشـر و رنـج مـردم افغانسـتان می‌زننـد ثابـت کـرده اند که هیـچ چیزی جـز منافع 
خـود شـان بـرای شـان مهـم نیسـت. وگرنـه انـدک توجـه بـه ماهیـت تروریسـتی طالبان 
کافی اسـت تا هر انسـانی که کمترین باور به ارزش‌های انسـانی داشـته باشـد از آن برائت 
بجویـد و هرگـز در جنایـات ایـن گـروه تبهکار شـریک نگردد. فقـط کافی اسـت که جهان 
بفهمـد کـه اکنـون نیمـی از جمعیـت افغانسـتان از همـه حقـوق اولیه بـه شـمول تعلیم و 
تحصیـل محـروم انـد و در بدتریـن شـرایط روحـی و روانـی زندگـی می‌کننـد. امـا واقعیت 

ایـن اسـت کـه همه خـود را بـه نفهمـی زده اند. 
در سـوی دیگـر متاسـفانه مـردم بـه دلیل فقر و نـاداری توانی بـرای ایسـتادن در برابر 
آن همـه اجحـاف ندارنـد و گروه‌هـای مخالـف طالبـان غـرق در نفـاق و اختلافـات بیهـوده 
هسـتند. اختلافـات قومی و جناحـی چنان در تاروپود اپوزیسـیون طالبان نفوذ کرده اسـت 
کـه از آن‌هـا دشـمنان خونـی با همدیگر سـاخته اسـت. آنـان حتـی در این شـرایط حاضر 
نیسـتند تـا زیـر یـک چتر جمع شـوند و بـرای آینده کشـور و سرنوشـت مردم بـا همدیگر 
گفتگـو کننـد. بنابرایـن وضعیـت غبارآلـود و آینده سـخت تاریک دیده می‌شـود و سـیاهی 

پانزدهـم آگسـت 2021 هم‌چنان بر فضای سیاسـی کشـور مسـتولی اسـت. 
بـدون شـک روزی روشـنایی خواهـد تابیـد و ظلم و سـتم هرگز دوام نـدارد و گفتمان 
طالبانـی نـه قـادر بـه تـداوم در پهنـه حیـات جمعـی مـردم افغانسـتان و نـه شایسـته آن 
اسـت. روزی مـردم بـه مطالبـات برحـق خـود خواهـد رسـید و فلسـفه تاریـخ آن را ایجاب 
می‌کنـد. ماهیـت تروریسـتی طالبـان پاشـنه آشـل بزرگـی هـم بـرای طالبـان و هـم برای 

حامیـان طالبان اسـت. 
بـه امیـد روزی کـه عدالـت و آزادی در کشـور فراگیـر شـود و شـاهد برچیدن بسـاط 

سـتم و تحجـر طالبانی باشـیم.

روز سیاه سقوط وآینده تاریک
 مدیر مسئولسرمقاله

نوشته: رونالد ل. واتس )مؤسس و رئیس پیشین مجمع نظام‌های فدرال در کانادا(
ترجمه: سرور دانش

مقایسه سیستم‌های فدرال
)مروری بر فدراسیون‌های معاصر(

زبان‌هـای رسـمی و زبـان چهارم یعنـی رومانش هم بـه عنوان 
زبـان ملی شـناخته می‌شـوند و دو گروه دینی رایـج )کاتولیک 
و پروتسـتانت( دارای شـعبات سـرزمینی و منطقـه‌ای هسـتند 
کـه در برخـی از مـوارد بـا یکدیگـر تلاقـی می‌کنند. بـه عنوان 
مثـال در کانتون‌هایـی کـه بـه زبـان آلمانـی سـخن می‌گویند، 
برخـی پیـرو مذهـب کاتولیک و برخـی دیگر پیرو پروتسـتانت 
هسـتند. همچنیـن در برخـی از کانتون‌هـای فرانسـوی زبـان، 
برخـی از باشـندگان، پیـرو مذهـب کاتولیـک و برخـی دیگـر 
پیـرو مذهـب پروتسـتانت می‌باشـند. بر ایـن اسـاس کانتون‌ها 
در مسـایل مختلـف، پیمان‌هـا و صف‌بندی‌هـای گوناگونـی را 
تشـکیل می‌دهنـد. در میـان کانتون‌هـای ‌26گانـه، 17 کانتون 
تنهـا بـه آلمانـی سـخن می‌گوینـد و چهـار کانتون دیگـر تنها 
فرانسـوی زبـان هسـتند و تنهـا یـک کانتـون ایتالیایـی زبـان 
اسـت و سـه کانتون  به هر دو زبان آلمانی و فرانسـوی سـخن 
 )Graubuden( می‌گوینـد و تنهـا یـک کانتـون کـه گراوبانـدن
اسـت بـه سـه زبـان )آلمانـی و ایتالیایـی و رومانـش( صحبـت 
می‌کنـد. بـه طـور خلاصـه اکثریـت کاتولیـک در 14 کانتون و 
اکثریـت پروتسـتانت در 12 کانتـون به سـر می‌برنـد و اکثریت 
کاتولیـک یا پروتسـتانت، بیش از دو سـوم جمعیت 18 کانتون 

از 26 کانتـون را تشـکیل می‌دهنـد.
علی‌رغـم ایـن کـه بـر اسـاس تقسـیمات قانـون اساسـی، 
اختیـارات زیـادی بـه حکومـت مرکزی فـدرال تصریح شـده و 
مـوارد باقـی مانـده بـه کانتون‌هـا واگـذار شـده، امـا در میدان 
عمـل عـدم تمرکـز زیـادی وجـود دارد زیـرا قانـون اساسـی 
حکومـت مرکـزی فـدرال را در حـد زیـادی در مـورد مدیریت 
بخـش زیـادی از قوانیـن، وابسـته بـه کانتون‌هـای خودمختـار 
قـرار داده اسـت. در مـورد اختیـارات قانونـی کانتون‌هـا تقارن 
نسـبی وجـود دارد، بـا ایـن کـه تعـداد 6 کانتـون از جمـع 26 
کانتـون، نیم‌کانتـون محسـوب می‌شـوند و بدین جهت نسـبت 
بـه سـایر کانتون‌هـا، از نیم سـهم نمایندگـی در مجلس ایالات 

)Standerat( برخـوردار هسـتند.
در نهادهـای فـدرال اصـل تفکیـک قـوا حاکـم اسـت ولی 
قـوه مجریـه )شـورای فدرال( عبـارت از یک مجمعی اسـت که 
اعضـای آن توسـط پارلمـان فدرال سـویس برای مـدت معینی 
انتخـاب می‌شـوند و مرکـب از هفـت عضو اسـت که بـه تناوب 
و بـه صـورت چرخشـی ریاسـت قوه مجریـه را برای یک سـال 
بـه عهـده می‌گیرنـد. پارلمان سـویس مرکب از دو اطاق اسـت: 
یکـی مجلـس ملـی )Nationalrat( و دیگـری مجلـس ایـالات 
)Standerat(. در مجلـس دوم هـر کانتـون دو نماینـده و نیـم 

کانتون‌هـا  هـر کـدام تنها یـک نماینـده دارد.
سیسـتم انتخاباتـی مبتنـی بـر نمایندگـی تناسـبی باعث 
شـده کـه نظـام چند حزبی شـکل بگیـرد ولی شـورای اجرائیه 
فـدرال کـه دارای مـدت محدود اسـت و بـه مرور زمـان تحول 
یافتـه و ثبـات پیـدا کرده، اعضـای آن به صورت سـنتی مرکب 
از چهـار حـزب سیاسـی اصلی اسـت. این چهار حـزب اکثریت 

قاطـع را در پارلمـان فـدرال تشـکیل می‌دهند.
اسـتفاده  سـویس  سیاسـی  مسـیر  بـارز  خصوصیـات  از 
گسـترده از رفرانـدوم اسـت و از نشـانه بـارز دیگـر آن اجـازه 
عضویـت دوگانـه در دو سـطح اسـت یعنی سـطح پارلمان‌های 
کانتون‌هـا و سـطح پارلمـان فـدرال و ایـن روش باعـث شـده 
کـه در حـدود یک پنجـم اعضای قانونگـذار فـدرال در پارلمان 

هـای کانتون‌هـا نیـز عضویـت داشـته باشـند.
تلاش‌هـا و اقدامـات پراکنـده در طـول سـه دهـه مبنـی 
بـر تعدیـل کامـل قانـون اساسـی سـویس، در اپریـل 1999 
بـه نتیجـه رسـید و بـه موجـب رفراندومی کـه برگزار شـد، بر 
انجـام تعدیلات فراگیـر قانـون اساسـی موافقه صـورت گرفت. 
در ایـن رفرانـدوم 59.2 در صـد رأی دهنـدگان بـه شـمول 
اکثریـت باشـندگان 12 کانتـون از 20 کانتـون و 2 کانتـون 
از شـش نیم‌کانتـون، بـه قانون اساسـی جدیـد رأی دادنـد. اما 
از ورود  اساسـی  قانـون  فراگیـر، مسـوده  تعدیلات  علی‌رغـم 
بـه اصلاحـات ماهـوی مـورد جـدل و اختلاف اجتنـاب کـرد 
و بـه جـای تعدیلات محتوایـی، بیشـتر بـه نوسـازی قالـب و 
شـکلیات قانـون اساسـی پرداخـت، ولـی علی‌رغم ایـن حالت و 
بـر خلاف انتظـار، نتیجـه رفرانـدوم، به سـختی به نفـع قانون 
اساسـی جدیـد تمام شـد زیـرا صـدای مخالفـان بلند شـد که 
بیشترشـان از کانتون‌هـای روسـتایی کوچـک سـویس بودند و 
از افزایـش تمرکزگرایـی نگرانـی داشـتند، در حالـی کـه قانون 
اساسـی جدیـد از رأی تأییـد همـه شـهرهای اصلـی برخوردار 

بود. شـده 
بیشـتر  در  جدیـد  اساسـی  قانـون  کـه  ایـن  علی‌رغـم 
قانـون اساسـی قبلـی  نـوع نوسـازی  بخش‌هـای خـود، یـک 
شـمرده می‌شـود،  اما در عین حـال حقوق بنیادی شـهروندان 
و روابـط بیـن مقامـات فدرال و مقامـات کانتون‌هـا و اختیارات 

شـهرداری‌ها را شـفاف سـاخته اسـت.
بارزتریـن مسـایل دراز مـدت کـه در صـدر فهرسـت  از 
عملکـرد اتحـاد فـدرال سـویس قـرار دارد، رابطـه ایـن کشـور 

در ایـن فصـل بـه طـور مختصـر، پیدایش و تحـولات هر یـک از فدراسـیون‌هایی را کـه در این 
پژوهـش مـورد مطالعـه تطبیقـی قـرار داده‌ایـم، بـه طـور جداگانـه مـورد بررسـی قـرار می‌دهیم و 
شـرایط، اوضاع، عوامل، پیکره‌بندی نهادی، مسـیرهای برجسـته سیاسـی و مسـایل اساسـی و اصلی 

آن‌هـا را مطالعـه می‌کنیم. 

1.1 فدراسیون‌های ریشه دار در کشورهای توسعه یافته

ایالات متحده آمریکا )1789(
ایـالات متحـده آمریـکا نخسـتین کشـور فدرالـی مـدرن اسـت کـه از سـال 1789 بـه دنبـال 
توافقنامـه فلادلفیـا در سـال 1787 فدرالیسـم را بـه عنـوان یـک اصـل سـازمانی بـرای پیکره‌بندی 
حکومتـی خـود پذیرفـت. ایـن تصمیـم نتیجـه ناکامی اتحـاد کنفدرالـی حکومت بود کـه به موجب 
میثـاق اتحـاد کنفدرالـی در سـال 1781 تشـکیل شـده بـود. در ابتـدای امـر ایـالات متحـده از 13 
ایالـت تشـکیل شـد ولـی سـپس تحـول یافت بـه گونه‌ای کـه هم‌اکنـون به عنـوان یک فدراسـیون 
مشـتمل اسـت بـر: 50 ایالـت، دو فـدرال نامتقارن، سـه منطقـه خودمختـار محلی و سـه منطقه‌ای 
کـه تابـع حکومـت فـدرال نیسـت و بیـش از 130 شـهرک محلـی مسـتقل بـرای باشـندگان بومی 

آمریکا.
اتحـاد فـدرال آمریـکا توانسـت کـه در قـرن اول موجودیـت خـود، در مقابل یک جنـگ داخلی 
شـدید مقاومـت کنـد. از آنجـا کـه فدرالیسـم آمریـکا در همـه جهـان از پایدارترین فدرال‌ها اسـت، 

بـرای هـر پژوهـش در مـورد اتحادهـای فدرالـی بـه عنوان یـک مرجع اصلی شـناخته می‌شـود.
از امتیـازات فدراسـیون آمریـکا نسـبت بـه فدرال‌های دیگر این اسـت کـه دارای جامعه نسـبتا 
همگـن اسـت، زیـرا علی‌رغـم وجـود اقلیت‌هـای بزرگـی از سـیاه پوسـتان و اسـپانیاتبارها ولی هیچ 
کـدام آنـان در هیـچ ایالتـی اکثریت را تشـکیل نمی‌دهنـد. اما در عین حـال این کشـور در فرهنگ 
سیاسـی خـود از یـک نـوع تنـوع سـرزمینی و منطقه‌ای برخـوردار اسـت و تمرکز فراوان بـر اهمیت 

حکومـت ایالتی و حکومـت محلی دارد.
از نـگاه مطالعـات تطبیقـی، حکومـت فـدرال از انـدازه معقول عـدم تمرکز برخوردار اسـت و به 
همـه ایـالات پنجاه‌گانـه صلاحیت‌هـای قانونی مسـاوی داده شـده اسـت. البته این اصل تسـاوی در 

روابـط بیـن فدراسـیون‌های نامتقـارن و ایـالات مرتبط بـه آن‌ها تطبیق نمی‌شـود. 
ویژگـی اساسـی تقسـیم صلاحیت‌هـا الگویی اسـت کـه بر مبنـای آن، قانـون اساسـی مواردی 
را کـه در اختیـار و صلاحیـت حکومـت مرکـزی فدرال اسـت، مشـخص می‌گرداند – کـه اکثر آن‌ها 
متلازم و مشـترک هسـتند یعنـی ایـالات نیـز در آن مـوارد دارای صلاحیـت می‌باشـند و برخـی از 
آن‌هـا هـم از صلاحیـت انحصـاری حکومـت مرکزی فدرال اسـت و ایـالات حق ندارنـد در آن زمینه 

بـه قانونگـذاری بپردازنـد- و مـوارد باقـی مانده مشـخص ناشـده را به ایـالات واگـذار می‌کند.‌
نهادهـای فـدرال در مسـایل مربـوط بـه قـوه اجرائیه و قـوه مقننه، بر اصـل تفکیک قوا اسـتوار 
اسـت بـا داشـتن نهادهـای ریاسـت جمهوری که تابـع کنگره هسـتند و دارای سیسـتم خاصی برای 
حفـظ تـوازن و رعایـت قواعـد می‌باشـند. کنگره یـا عالی‌تریـن مرجع قانـون گـذاری، دارای مجلس 
سـنا نیـز می‌باشـد کـه ایـالات در آن بـه طور مسـاوی نماینـده دارند که از سـال 1912 تـا کنون با 

انتخابـات مسـتقیم از طـرف ایالات برگزیده می‌شـوند.
در طـول بیشـتر از دو قـرن عمر حکومـت فدرالی، ایـالات متحده آمریکا -به عنوان یک کشـور 
فدرال- پیشـرفت زیادی داشـته و حکومت فدرال نسـبت به گذشـته، اکنون نیرومندتر شـده اسـت.

در دهه‌هـای جدیـد گفتـه می‌شـود کـه حکومـت مرکزی فـدرال نقش مسـلط پیدا کـرده و از 
حـق اولویـت برخـوردار شـده اسـت و ایـن یـک تحـول از فدرالیسـم تعاونی بـه فدرالیسـم اجباری 
اسـت. در عیـن حـال فشـارهای سیاسـی مخالـف نیز وجـود دارد کـه خواسـتار عدم تمرکز بیشـتر 

اسـت، هرچنـد در ایـن زمینـه پیشـرفت، محـدود و اندک بوده اسـت.
در مراحـل بعـدی، در میـدان عمـل، اقداماتی صورت گرفت که در تأسـیس اتحادهـای فدرالی، 
بـه سیسـتم و قانـون اساسـی فدرالـی آمریـکا، تأسـی شـد و ایـن باعـث گردید کـه سیسـتم فدرال 

آمریـکا، بـه عنوان یـک الگـوی مهم قابل تقلید شـناخته شـود. 

سویس )1848(
اتحـاد کنفـدرال سـویس که از سـال 1291 به اشـکال مختلف حاکـم بود، در پـی جنگ کوتاه 
داخلـی زوندربانـد )Sonderbund( کـه در سـال 1847 اتفـاق افتـاد، متلاشـی شـد و قانـون اساسـی 

جدیـد 1848 بـه اتحـاد فدرالی تغییـر یافت.
سـویس کشـور کوچکـی اسـت که تعـداد جمعیت آن بـه حدود 7 میلیـون نفر بالـغ می‌گردد و 
اکنـون دارای 26 واحـد عضـو مؤسـس می‌باشـد که کانتـون )cantona( نامیده می‌شـوند و بر شـش 

مـورد آن‌هـا اصطلاح »نیـم کانتون« اطلاق می‌گردد.
علی‌رغـم ایـن کـه سویسـی‌هایی که به زبان آلمانی سـخن می‌گوینـد، در همه عرصه‌هـا از نگاه 
تعـداد جمعیـت و نیـروی اقتصـادی، به طور دایم نیروی مسـلط هسـتند، اما اتحاد فدرال سـویس تا 
حـد قابـل ملاحظـه‌ای از تنوع زبانی و دینی برخوردار اسـت. سـه زبان آلمانی، فرانسـوی و ایتالیایی 
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بـا اتحادیـه اروپـا اسـت کـه رأی دهنـدگان سویسـی حتـی تا 
کنـون پیوسـتن بـه آن را رد می‌کننـد.

بـا ایـن کـه کشـور فـدرال سـویس دارای جمعیـت کم و 
مسـاحت کوچـک اسـت ولـی ویژگـی برجسـته تعـدد و تنـوع 

زبانـی و فرهنگـی، بـه آن اهمیـت ویـژه بخشـیده اسـت.

کانادا )1867(
کانـادا از جهـت مسـاحت در رتبـه دوم بعد از روسـیه قرار 
دارد و در سـال 1867 بـه نظـام فـدرال تبدیـل شـد. علی‌رغم 
ایـن کـه کانادایی‌هـا از اصطلاح »اتحـاد کنفدرالی« اسـتفاده 
می‌کننـد ولـی ایـن اصطلاح اشـاره دارد بـه پیوسـتن ولایات 
در قالـب اتحـاد فدرالـی در سـال 1867 و نـه بـه خاطـر ایـن 
کـه ایـن کشـور واقعـا سـاختار کنفدرالی داشـته باشـد. تحول 
فدرالـی از زمانـی آغـاز شـد کـه تلاش‌هایی بـه راه افتـاد برای 
غلبـه بـر دشـواری‌ها و شکسـت‌های سیاسـی‌ای کـه بـه وقوع 
پیوسـت در ولایـت فـدرال کانـادا کـه به موجـب قانـون اتحاد 
مصـوب سـال 1840 تأسـیس شـده بـود و راه حـل آن ایـن 
بـود کـه ایـن ولایـت بایـد بـه دو منطقه جدید تقسـیم شـود: 
یکـی »انتاریـو« کـه اکثریت انگلیسـی زبـان داشـت و دیگری 
»کیبیـک« کـه اکثریـت باشـندگان آن فرانسـوی زبـان بودند 
و دو منطقـه دریایـی دیگـر هـم بـه خاطـر اهـداف تجارتـی و 
دفاعـی ملحـق شـوند کـه عبـارت بودنـد از: »نـوا اسکوشـا« و 
»نیوبرانزویـک«. اتحـاد فدرالی در ابتدا از چهار ولایت یادشـده 
تشـکیل گردیـد و بـه مـرور زمان تحـول و تکامل یافـت تا این 
که اکنون 10 ولایت و سـه منطقه شـمالی را شـامل می‌گردد. 

قلمـرو شـمالی در سـال 1999 به سـه منطقه تقسـیم شـد.
مسـتمر  کانـادا حضـور  فدراسـیون  بـارز  از خصوصیـات 
اکثریـت فرانسـوی زبان‌ها اسـت کـه در یک سـرزمین متمرکز 
هسـتند، زیـرا بیشـتر از 80 در صـد جمعیـت فرانسـوی زبـان 
کانادایـی در »کیبیـک« زندگـی می‌کننـد و بیـش از 80 در 

صـد جمعیـت ایـن ایالـت را تشـکیل می‌دهنـد.
فدراسـیون کانـادا در طـول تاریـخ خـود معروف اسـت به 
دوگانگـی فرانسـوی و انگلیسـی و همچنیـن معـروف اسـت به 
نیرومنـد بـودن گرایش سـرزمینی کـه در همـه قلمروهای این 
کشـور مشـهود اسـت و در دوره نزدیـک این توجه نیـز افزایش 
یافتـه اسـت کـه جایـگاه باشـندگان بومـی هـم در چارچـوب 

فدراسـیون به رسـمیت شـناخته شود.
از ویژگی‌هـای اصلـی قانـون اساسـی 1867 این اسـت که 
اختیـارات مهمـی را بـه دولت مرکـزی فدرال داده اسـت حتی 
در آن حـد کـه حکومـت فدرال را قادر می‌سـازد کـه در بعضی 

از شـرایط، حقـوق ایـالات را زیرپا بگذارد.
بـر خلاف دو فدراسـیون قبلـی )آمریـکا و سـویس( در 
قانـون اساسـی کانادا صلاحیت‌هـا و اختیـارات خالص حکومت 
مرکـزی فدرال و اختیـارات خالص حکومت ایالتـی و اختیارات 
مشـترک هـر دو بـه طـور صریـح در سـه فهرسـت جداگانـه 
مشـخص شـده و باقـی مـواردی کـه در آن سـه فهرسـت ذکر 
نشـده، از صلاحیت‌هـای حکومـت مرکـزی فـدرال می‌باشـد.

علی‌رغـم ایـن کـه کانـادا در وهله نخسـت شـکل متمرکز 
را بـه خـود گرفتـه بـود )اختیارات بیشـتر به حکومـت مرکزی 
فـدرال( ولـی بـا فشـارهایی کـه در طـول یـک قـرن و ربـع به 
خاطـر پذیرفتـن دوگانگی و اعتراف به گرایش سـرزمینی، وارد 
آمـد، کانـادا بـه یـک فدراسـیون نامتمرکـز در هـر دو سـطح 

قانونگـذاری و اداری تبدیـل گردید. 
فرمـان قانون اساسـی مصوب 1867 ماهیـت ویژه کیبیک 
را بـا پذیرفتـن عدم تقـارن در امـور مربوط به زبـان، آموزش و 

حقوق مدنی، به رسـمیت شـناخت.
و  حقـوق  میثـاق   1982 سـال  اساسـی  قانـون  فرمـان 
را  اساسـی  قانـون  جدیـد  تعدیـل  میکانیزم‌هـای  و  آزادی‌هـا 
نیـز افـزود کـه در بیشـتر حـالات هـم حکومـت فـدرال و هـم 
حکومت‌هـای ایالتـی را شـامل می‌شـود ولـی تلاش‌هایـی کـه 
در طـول چهار دهه گذشـته جریان داشـته تا ماهیـت جداگانه 
کیبیـک و ویژگی‌هـای آن به رسـمیت شـناخته شـود از طریق 
افـزودن مـواد خـاص در قانون اساسـی که واقعیت عـدم تقارن 
آن بـا سـایر ایـالات را نشـان دهـد، همـواره مـورد اختلاف و 

کشـمکش شـدید بوده اسـت.
بـر خلاف دو فدراسـیون دیگر در آمریکا و سـویس که در 
نهادهـای فـدرال خود بر تفکیـک بین دو قوه مقننـه و اجرائیه 
تأکیـد داشـتند، ویژگـی برجسـته و خلاق کانـادا ایـن اسـت 
کـه کانـادا اولیـن اتحـاد فدرالـی‌ای بـوده کـه نظـام حکومتی 
پارلمانـی پاسـخگو را پذیرفتـه کـه در آن دو قـوه اجرائیـه و 
مقننـه باهـم اختلاط دارنـد. ایـن سیسـتم یعنی اختلاط دو 
نظـام فدرالـی و پارلمانـی را اسـترالیا و بسـیاری از فدرال‌هـای 
طبیعـت  پذیرفتنـد.  نیـز  پژوهـش  ایـن  بحـث  مـورد  دیگـر 
نهادهـای فدرالـی پارلمانـی متکی بر اکثریت حاضر و اشـتراک 
کننـده در رأی دهـی، بـر دینامیـک بودن سیاسـت‌های فدرال 

در کانـادا تأثیـر زیادی داشـته اسـت.

استرالیا )1901(
قانـون اساسـی فدرالـی اسـترالیا مصـوب 1901 شـماری 
از مسـتعمرات خودمختـار بریتانیایـی را متحـد سـاخت. اتحاد 
فدرالـی اسـترالیا در حـال حاضـر مشـتمل اسـت بـر شـش 
ایالـت )ایالـت هـای پـر جمعیت، ایالت نیوسـاوث ویلـز و ایالت 
ویکتوریـا هسـتند کـه 60 در صـد کل جمعیـت اتحـاد فـدرال 
را در خـود جـای داده‌انـد( به اضافـه منطقه پایتخـت و منطقه 

شـمالی و هفـت منطقـه اداری.

مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد، امـا زبـان آلمانـی زبان رسـمی 
آن اسـت. 

نظـر بـه این کـه اتریش از یـک فرهنگ کلاسـیک مبتنی 
بـر دولت و سلسـله مراتب قدرت برخوردار اسـت، دارای قدرت 
حقوقـی قانونگـذاری بسـیار متمرکـز اسـت ولـی اداره قوانیـن 
فـدرال از عـدم تمرکز گسـترده‌ای برخوردار اسـت و صلاحیت 
از  اتریـش  تفـاوت  اسـت.  داده  انتقـال  ایـالات  بـه  را  زیـادی 
متمرکزگراتریـن  کـه  اسـت  ایـن  در  فدراسـیون‌ها  سـایر 
فدراسـیون‌ها اسـت زیـرا واحدهـای مؤسـس فـدرال بـا ایـن 
کـه از صلاحیت‌هـای قانونگـذاری باقیمانده برخوردار هسـتند، 
»وابسـتگان«  یـا  »نماینـدگان«  عنـوان  بـه  اسـاس  در  ولـی 
حکومـت فـدرال عمـل می‌کننـد. همـه واحدهـای فـدرال از 

نـگاه صلاحیـت و جایـگاه در رتبـه مسـاوی قـرار دارنـد.
نهادهـای فـدرال دارای ماهیـت پارلمانـی هسـتند زیـرا 
 )Nationalrat( نخسـت وزیـر و وزیـران در برابـر مجلـس ملـی
مسـئول هسـتند، با ایـن که رئیـس دولت فـدرال بـا انتخابات 
مسـتقیم انتخـاب می‌شـود و وظایـف رئیس دولـت را به عهده 
دارد. پارلمـان اتریـش نیـز دارای دو اطـاق اسـت و اعضـا اطاق 
دوم یـا مجلـس مـردم )Bundesrat( بـا انتخـاب غیـر مسـتقیم 
توسـط مجالـس پارلمانی ایـالات )Lander( انتخاب می‌شـوند و 
در تعـداد نماینـدگان، تناسـب نفـوس ایـالات رعایت می‌شـود 
بـا ایـن فـرض کـه از هـر ایالـت حـد اقـل وجـود سـه نماینده 

بایـد تضمین شـود.
فدراسـیون اتریـش از ایـن اهمیـت برخـوردار اسـت کـه 
نشـان می‌دهـد در طیـف وسـیع سیسـتم‌های متنـوع فـدرال، 
تـا چـه میـزان می‌تـوان هـم متمرکـز بـود و در عیـن حـال 
وابسـتگی متقابـل بیـن دولـت فـدرال و ایـالات را حفـظ کرد.

آلمان )1949(
اتحـاد فـدرال آلمـان بـه صـورت گسـترده از تجربیـات 
گذشـته امپراطـوری آلمانـی )1871-1918(، جمهوری وایمار 
)1919- 1934( و سـقوط نظـام متمرکـز فراگیـر رایش سـوم 
)1934- 1945( اسـتفاده کـرده اسـت. آلمـان غربی در سـال 

1949 بـه جمهـوری آلمـان فـدرال تبدیل شـد که شـامل 11 
ایالـت فـدرال بـود و در حـال حاضـر دارای 16 ایالـت فـدرال 

اسـت کـه جمعیـت آن متجـاوز از 80 میلیـون نفر اسـت.
بـا ایـن کـه بیـن آلمـان غربـی و آلمـان شـرقی سـابق از 
نـگاه فرهنـگ سیاسـی یـک شـکاف عمیقـی وجـود دارد ولی 
باشـندگان آلمـان فـدرال از همگونـی زبانی برخوردار هسـتند.

روابـط  وجـود  آلمـان  فدراسـیون  بـارز  ویژگی‌هـای  از 
شـبکه‌ای درهـم تنیـده بیـن دولـت فـدرال و حکومت‌هـای 
ایالتـی اسـت. دولـت فـدرال از اختیـارات زیـاد قانون‌گـذاری 
انحصـاری و مشـترک و همزمـان و سـاختاری برخوردار اسـت 
ولـی ایـالات بـه حکـم قانـون اساسـی مکلـف بـه تطبیـق و 
مدیریـت بخـش زیـادی از ایـن قوانیـن هسـتند. ایـن تدابیـر 
مشـابه تدابیـری اسـت کـه در اتریش و سـویس وجـود دارد با 
ایـن تفـاوت کـه کانتون‌هـای سـویس در موضوعات زیـادی از 

اسـت. برخـوردار  قانون‌گـذاری  اختیـارات 

اسـترالیا جامعـه نسـبتا همگـن اسـت کـه جمعیـت آن 
بـه 18 میلیـون نفـر بالـغ می‌گـردد کـه اکثـر آنـان از نسـل 
مهاجـران انگلیسـی و اروپایی هسـتند ولی وسـعت جغرافیایی 
و تمرکـز باشـندگان در پایتخت‌هـای ایـالات پراکنـده کـه هر 
کـدام تنهـا بـه بخـش خـاص در داخـل اراضـی خـود خدمات 
رسـانی دارد، باعـث شـده کـه اسـترالیا بـه شـکل طبیعـی، 

سـاختار نظـام سیاسـی فـدرال پیـدا کنـد.
مؤسسـان فدراسـیون اسـترالیا الگـوی متمرکـز کانادایـی 
را بـرای شـیوه تقسـیم قـدرت نپذیرفتنـد بلکـه طبـق الگـوی 
آمریکایـی عمـل کردند بدیـن ترتیب که فهرسـت محدودی از 
اختیـارات حکومـت مرکـزی فـدرال و همچنیـن یک فهرسـت 
بزرگـی از اختیـارات مشـترک را تعریـف کردنـد و مـوارد باقی 
مانـده غیـر تعریـف شـده را بـه حکومت‌هـای ایالتـی واگـذار 
کردنـد. امـا در عیـن حـال و بـا تحـول فدراسـیون در میـدان 
عمـل، اتحـاد فدرالـی اسـترالیا بـه تمرکـز بیشـتر روی آورد 
مخصوصـا در مـورد تدابیـر مالی. امـا از نگاه اختیـارات قانونی، 

بیـن ایـالات شـش‌گانه، عـدم تقـارن حاکـم اسـت.
علی‌رغـم ایـن کـه اسـترالیا با کانادا از نگاه شـیوه تقسـیم 
صلاحیت‌هـا بیـن مرکـز و ایـالات باهـم متفـاوت هسـتند امـا 
از نـگاه جمـع بیـن نظـام فدرالـی بـا نظـام پارلمانـی و ایجـاد 
یـک حکومـت پاسـخگو بـرای هـر دو سـطح فـدرال و ایـالات، 
اسـترالیا از کانـادا پیـروی کـرده اسـت، جـز ایـن که اسـترالیا 
دارای مجلـس سـنای نسـبتا نیرومنـد اسـت که اعضـای آن با 
انتخابـات مسـتقیم و بـه طور مسـاوی از طرف ایـالات انتخاب 
می‌شـوند ولـی به جهت تأثیـرات نظـام پارلمانی، مجلس سـنا 
بیشـتر رنـگ یـک مجلـس حزبـی بـه خـود گرفتـه اسـت تـا 

مجلسـی کـه حالـت اقلیمـی و ایالتی داشـته باشـد.
از آنجـا کـه ایـن کشـور دارای نظـام فدرالـی پارلمانـی 
اسـت، نهادهـا و مسـیرهای »فدرالیسـم اجرایـی« را تـا حـد 
زیـادی توسـعه بخشـیده اسـت بـه گونـه‌ای کـه بـه اسـتثنای 
آلمـان، نسـبت بـه هـر فـدرال دیگـر، در رتبـه برتر قـرار دارد 
و همچنیـن از آنجـا کـه اسـترالیا در زمینه نهادهـای پارلمانی 
و سـنت‌های فدرالیسـم اجرایـی، از میـراث بریتانیـا بهره‌منـد 

اسـت، بـه طـور بسـیار روشـن ویژگی‌هـای ناشـی از اختلاط 
نهادهـای فدرالـی بـا پارلمانـی را انعـکاس می‌دهـد.

اتریش )1920(
اتریـش بـه تعقیـب زوال امپراطـوری اتریشـی مجـاری،  
قانـون اساسـی فـدرال را در سـال 1920 تصویـب و تطبیـق 
کـرد و سـپس در سـال 1929 تعدیلاتـی را بر آن وارد سـاخت 
و سـپس در سـال 1945 هنگامـی که جمهـوری اتریش دوباره 
بازگشـت، مجـددا بـه تعدیـل دیگـری پرداخـت، امـا ماهیت و 
گوهـر قانـون اساسـی اصلـی همچنان حفظ شـد و در شـرایط 
کنونـی، اتریـش دارای 8 میلیـون جمعیـت اسـت و 9 ایالـت 

)Lander( فدرالـی دارد.
اتریـش تـا حـد زیـادی از همگونـی فرهنگـی برخـوردار 
اسـت و علی‌رغـم ایـن کـه در قانـون اساسـی تصریـح شـده 
کـه در برخـی از مناطـق کشـور دو زبـان سـلووینی و کرواتـی 

بـا ایـن وجـود از تفاوت‌هـای بارز آلمـان فدرال نسـبت به 
فدراسـیون‌های دیگـر ایـن اسـت کـه حکومت‌های ایـالات در 
تصمیم‌گیری‌هـای دولـت فـدرال، مشـارکت مسـتقیم بیشـتر 
دارنـد از طریـق حضـور نخسـت وزیـران یـا وزرای مربوطـه 
ایـالات در مجلـس فـدرال دوم/ مجلـس مـردم )Bundesrat(؛ 
مجلسـی کـه در همـه قانون‌گذاری‌هـای فدرالـی که ایـالات را 
متأثـر می‌سـازد، از حق وتـو برخوردار اسـت. )در حدود 60 در 
صـد قانون‌گـذاری فدرال در همین دسـته قـرار دارد( از همین 
رو )Bundesrat( در روابـط درهـم تنیـده بیـن دولـت فـدرال و 
ایـالات، یـک نهاد اساسـی و اصلی محسـوب می‌گـردد. در این 
چارچـوب همـه ایالات فدرال در اختیارات نسبی‌شـان مسـاوی 
هسـتند، هـر چنـد که بـرای پنـج ایالت جدیـد آلمان شـرقی، 
بـه طـور خـاص تدابیر ویـژه مالـی در نظر گرفته شـده اسـت.

همـه نهادهـای فـدرال و ایـالات دارای ماهیـت پارلمانـی 
هسـتند و صدراعظـم فـدرال و وزرای او در برابـر مجلس مردم 
پاسـخگو هسـتند ولی دولت رئیس رسـمی هم دارد ک رئیس 
جمهـور آلمـان فدرال اسـت و از طریـق یک مجمـع انتخاباتی 
توسـط  انتخـاب شـده  تعـداد مسـاوی  و  پارلمـان  از  مرکـب 

پارلمان‌هـای ایـالات برگزیـده می‌شـود.
پارلمـان فـدرال دارای دو اطـاق اسـت و اطـاق یـا مجلس 
دوم/ شـورای نماینـدگان متشـکل از کمیسـرانی اسـت کـه به 
حکـم سمت‌شـان، توسـط دولت‌هـای ایالتـی بـه طور رسـمی 

انتخـاب شـده‌اند.
فدراسـیون آلمـان از آن جهـت دارای اهمیت اسـت که از 
یـک شـبکه درهم تنیده روابـط بین دولت فـدرال و دولت‌های 
ایالتـی برخـوردار اسـت و هـم از ایـن جهـت که شـورای مردم 
یـا بوندسـرات بـه عنـوان یک نهـاد اصلـی مؤثر در مسـیرهای 

مرتبـط، از شـیوه عمـل مخصوص به خـود برخوردار اسـت.
قابـل ذکـر اسـت کـه در ایـن اواخـر ایـن تدابیـر درهـم 
تنیـده مـورد برخـی از انتقـادات نیـز قـرار گرفتـه و برخـی در 
ایـن مـورد خواسـتار تجدیـد نظر شـده‌اند ولـی تا کنـون هیچ 

نـوع تعدیـل بنیـادی صـورت نگرفته اسـت.

2.1 فدراسـیون‌های چنـد زبانـه گزینش شـده از میان 
کشـورهای در حال توسـعه 

هند )1950(
هنـد در سـال 1947 به اسـتقلال دسـت یافـت و پارلمان 
آن کـه وظیفـه مجلس مؤسسـان را نیز داشـت، قانون اساسـی 
جدیـدی را تدویـن کـرد کـه در 26 جنوری 1950 با تأسـیس 
هنـد فـدرال به اجرا گذاشـته شـد. هند در ترسـیم ویژگی‌های 
فدرالـی خـود پایبنـد بـه فرمان حکومـت هند در سـال 1935 
بـود کـه به موجـب آن حکومـت بریتانیـا تلاش کرد کـه برای 
حـل مشـکلاتی کـه هنـد در آن زمـان بـا آن‌هـا مواجـه بـود، 
سیسـتم فـدرال را حاکـم سـازد. ایـن فرمـان در جـای خـود 
مطابـق الگـوی فرمـان بریتانیایـی بـرای آمریکای شـمالی بود 
کـه بر اسـاس آن در سـال 1867 اتحـاد فدرال کانادا ‌تأسـیس 

. شد
از آن‌جـا کـه هنـد دارای مسـاحت بسـیار وسـیع و تعداد 
زیـاد جمعیـت و ماهیـت متفـاوت و متنـوع از نـگاه رنگ‌هـا 
وجـود  نیـز  تجزیـه  و  ناامنـی  از  تـرس  و  بـود  گرایش‌هـا  و 
قانون‌گـذاری مؤسـس تصمیـم گرفـت کـه  داشـت، مجلـس 
ایجـاد  هنـد،  بـرای  چارچـوب  کامیاب‌تریـن  و  شایسـته‌ترین 
»اتحـاد فدرالـی با مرکزیت قوی« اسـت. در حـال حاضر اتحاد 
فـدرال هنـد شـامل 28 ایالـت و 7 منطقـه تابـع فـدرال اسـت 
)از آن جملـه دهلـی پایتخـت ملـی اسـت کـه دارای وضعیـت 
خاصـی می‌باشـد(  و شـمار کلی جمعیـت آن 950 میلیون نفر 
اسـت. )ایـن آمار مربـوط به سـال تألیف کتاب اسـت. جمعیت 
هنـد اکنـون بسـیار زیادتر از آن اسـت و پیش بینی این اسـت 
کـه هنـد جمعیـت اول جهـان را تشـکیل می‌دهـد. مترجـم(

هنـد مشـهور بـه یـک جامعـه متنـوع و چند‌زبانه اسـت و 
زبـان هندی زبان رسـمی اسـت و گوینـدگان آن از 40 میلیون 
تجـاوز نمی‌کنـد کـه اکثـر آنـان در شـمال هسـتند و 18 زبان 
محلـی بـه رسـمیت شـناخته شـده نیـز وجـود دارد. در میـان 
ایـالات هنـد، تـا حـد زیـادی بـر  سـال‌های 1956 و 1966 
اسـاس نـژاد و زبـان و تنهـا در یـک مـورد )پنجاب( بر اسـاس 
دینـی و زبانـی، از نـو تقسـیم و سـازماندهی شـد و از آن زمان 
بـه بعـد تنها برخـی از تعدیلات در شـماری از ایـالات صورت 

اسـت. گرفته 
بـا ایـن کـه بنیان‌گذاران کوشـش داشـتند که یـک اتحاد 
فدرالـی متمرکـز ایجـاد کننـد ولـی اسـاس اتنیکـی و زبانی‌ای 
کـه شـمار زیـادی از ایـالات و نیروهـای سرسـخت منطقه‌گـرا 
در شـبه قـاره هند بـر مبنای آن شـکل گرفتند، باعث شـد که 
اتحـاد فـدرال در میـدان عمل، صرفا بـه صورت نظـام متمرکز 

جزئـی اما بـا ایـالات نیرومنـد و باصلاحیت ایجاد شـود.
قانـون اساسـی بـرای صلاحیت‌هـای قانون‌گـذاری به سـه 
فهرسـت تصریـح کـرده اسـت: صلاحیت‌هـای خـاص دولـت 
فـدرال، صلاحیت‌هـای خـاص ایالات و صلاحیت‌های مشـترک 
بـا حفـظ برتـری دولـت فـدرال. امـا صلاحیت‌های باقـی مانده 
کـه در سـه فهرسـت متذکـره ذکر نشـده، در اختیـار حکومت 
فـدرال اسـت. در ایـن جـا در مـورد جامو و کشـمیر قـدری از 
عـدم تقـارن وجـود دارد کـه نسـبت بـه ایـالات دیگـر دارای 
اختیـارات متفاوتـی می‌باشـد. همچنیـن روابـط نامتقـارن در 
مـورد برخـی از ایـالات کوچـک دیگـر کـه در مناطـق قبایلـی 
ایجـاد شـده نیـز وجـود دارد. از جنبـه رسـمی دولـت فـدرال 

مقایسه سیستم‌های فدرال
)مروری بر فدراسیون‌های معاصر(

ویژگـی اساسـی تقسـیم صلاحیت‌هـا الگویی اسـت که بر مبنـای آن، قانـون اساسـی مواردی 
را کـه در اختیـار و صلاحیـت حکومت مرکزی فدرال اسـت، مشـخص می‌گردانـد - که اکثر 
آن‌هـا متلازم و مشـترک هسـتند یعنـی ایالات نیـز در آن مـوارد دارای صلاحیت می‌باشـند و 
برخـی از آن‌هـا هـم از صلاحیـت انحصـاری حکومـت مرکـزی فدرال اسـت و ایـالات حق 
ندارنـد در آن زمینـه بـه قانونگـذاری بپردازنـد- و مـوارد باقـی مانـده مشـخص ناشـده را به 

ایـالات واگـذار می‌کند.‌
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دارای اختیـارات بسـیار گسـترده اسـت، مخصوصـا صلاحیـت 
مداخلـه و داشـتن اولویت در حـالات اضطرار ولـی چون دولت 
فـدرال بـر مبنـای اتنیکـی سیاسـی و بـه صـورت چنـد حزبی 
عمـل می‌کنـد، در اکثـر حـالات در هنـگام اسـتفاده از ایـن 
صلاحیت‌هـا، شـکل و متـن و روح فدرال را رعایـت می‌کند. به 
هـر حـال در هنـد بـرای حـل منازعـات و نحوه عمـل حکومت 
ائتلافـی، بـه تدریـج شـیوه تقسـیم اختیـارات و صلاحیت‌هـا 
حاکـم شـد هرچنـد که در مقـام عمـل و تطبیق با اشـتباهاتی 

نیـز همـراه بود.
نهادهـای فـدرال و حکومت‌هـای ایالتـی، شـکل پارلمانی 
دارد و حکومـت در هـر دو سـطح در مقابـل پارلمـان پاسـخگو 
اسـت و رئیـس دولـت از سـوی یـک مجمـع انتخاباتـی مرکب 
از اعضـای انتخـاب شـده هـر دو مجلـس پارلمـان فـدرال و 
رسـمی  رؤسـای  و  می‌شـود  برگزیـده  ایـالات  پارلمان‌هـای 

ایـالات از سـوی حکومـت فـدرال تعییـن می‌شـوند.
هنـد بـه عنـوان یـک کشـور فـدرال از اهمیـت ویـژه‌ای 
برخـوردار اسـت از ایـن جهت کـه در مدتی بیـش از نیم قرن، 
بـرای حفاظـت از وحـدت و پیوند جامعـه متنوع و چنـد زبانه، 
طریقـه خاصـی را برای اسـتفاده از نهادها و مسـیرهای فدرالی 

بـه کار برده اسـت.

مالزی )1963(
فدراسـیون مالزی در شـرایط کنونی از 13 ایالت تشـکیل 
شـده کـه جمعیـت آن بـه 19 میلیـون نفـر بالـغ می‌گـردد و 
در سـال 1963 تأسـیس شـد، یعنـی در زمانی که سـنگاپور و 
دو ایالـت بورنئـو، صبـاح و سـراواک به اتحـاد مالایا پیوسـتند. 
مالایـا در در سـال 1957 بـه اسـتقلال رسـیده بـود. امـا بعـد 
از سـپری شـدن تنهـا دو مـاه، سـنگاپور از فدراسـیون مالـزی 
اخـراج شـد و از آن زمـان تـا کنون ایـن فدراسـیون دارای 11 

ایالـت و دو ایالـت خودمختـار در جزیـره بورنئـو می‌باشـد. 
از ویژگی‌هـای بـارز مالـزی تنـوع باشـندگان آن از نـگاه 
جنسـیت، قـوم، زبـان، دیـن و آداب و رسـوم اجتماعـی اسـت. 
نسـبت مالایـا و سـایر باشـندگان بومـی در حـدود 59 درصـد 
از کل جمعیـت اسـت. 32 در صـد چینایـی و 9 درصـد هندی 
هسـتند. مالایایـی ها اکثریت باشـندگان را در بیشـتر ایالات و 
اقـع در شـبه جزیـره مالایـا تشـکیل می‌دهنـد و تعداد بیشـتر 
چینایی‌هـا و باشـندگان دیگـر بومـی در ایـالات سـاحل غربی 
سـاکن هسـتند و گروه‌هـای متنـوع زبانی  و اکثریـت قاطع دو 
ایالـت بورنئـو را تشـکیل می‌دهنـد و به همین جهت سیسـتم 
فـدرال عامـل مهم حفاظـت از توازن دقیـق اجتماعی در داخل 

فدراسـیون بوده اسـت.
فدراسـیون مالـزی ماننـد هنـد در ابتـدای کار، در حـد 
زیـادی تمرکزگـرا بـود کـه از قانون اساسـی قبلی مالایا ناشـی 
می‌شـد و طر‌احـی آن بـه طـرز فرمـان حکومـت هند در سـال 
1935 بـود و بـه همیـن جهـت به طور غیر مسـتقیم، مسـتند 
بـه فرمـان بریتانیایـی آمریـکای شـمالی در سـال 1867 بود. 

در مالـزی ماننـد هند، سـه فهرسـت از لوایـح اختیارات و 
صلاحیت‌هـا وجـود دارد: صلاحیت‌هـای خـاص دولـت فدرال، 
صلاحیت‌هـای خـاص ایـالات و صلاحیت‌هـای مشـترک. امـا 
صلاحیت‌هـای باقـی مانـده، بـر عکـس هنـد، در مالـزی بـه 

ایـالات تعلـق دارد.
شـاید یکـی از بارزتریـن ویژگی‌هـای تقسـیم اختیـارات 
در مالـزی، عـدم تقـارن خیلـی زیـاد در اعطـای خودمختـاری 
قانون‌گـذاری، اجرایـی و مالـی بـرای واحدهای مؤسـس فدرال 
باشـد. ایـالات شـبه جزیره مالایا کـه تعداد آن ها بـه 11 ایالت 
بالـغ می‌گـردد و ایـالات اصلـی مؤسـس اتحـاد فـدرال مالایـا 
محسـوب می‌شـوند، روابـط متقارن بـا دولت فـدرال دارند ولی 
بـه دو ایالـت بورنئـو، خودمختـاری بیشـتری اعطا شـده اسـت 
تـا بتواننـد از منافـع خـاص خـود، غیـر از آنچه به مالایـا تعلق 
دارد، حمایـت بـه عمـل آورنـد. اما بر خلاف هند، فدراسـیون 
مالـزی بـه حفاظـت از ماهیـت متمرکز خـود ادامه داده اسـت 
که بیشـتر محصـول وضعیت موجـود مبتنی بر حزب سیاسـی 

مسـلط است.
دارای  ایـالات،  و  فـدرال  دو سـطح  هـر  در  نیـز  مالـزی 
نهادهـای پاسـخگو در مقابـل پارلمـان اسـت و لـی از شـکل 
خـاص نظـام متنـاوب سـلطنتی بـرای منصـوب کـردن رئیس 
Yang di- پادشـاه  انتخـاب  اسـت.  برخـوردار  دولـت  رسـمی 

PertuanAgong  بـرای مـدت پنـج سـال از میـان زمامدارانـی 
صـورت می‌گیـرد کـه متصـدی زمامـداری از طریـق وراثت در 

9 ایالـت ملایـا هسـتند.
اهمیـت ویـژه فدراسـیون مالـزی از ایـن جهـت اسـت که 
تـوازن دقیـق و پیچیـده‌ای را ایجـاد کـرده در میـان گروه‌های 
متنـوع در داخل یـک نظام فدرالـی پارلمانی نسـبتا متمرکزی 
کـه یک تحـول سـریع اقتصادی را رقـم زده اسـت و همچنین 
از ایـن جهـت که مشـتمل اسـت بـر عـدم تقـارن در اختیارات 

ایـالات مؤسـس و بـه منظور حمایـت از منافـع خاص.

3.1 فدراسیون‌های تازه تأسیس

بلژیک )1993(
مشـروطه  پادشـاهی  کشـور  یـک  عنـوان  بـه  بلژیـک 
تک‌سـاخت در سـال 1830 تأسـیس شـد ولـی چهـار مرحلـه 
و  و 1988  و 1980  قـدرت در سـال‌های 1970  تفویـض  از 
1993  سـپری شـد تـا ایـن کـه تفویـض صلاحیـت بـه اوج 
خـود رسـید و کشـور به یـک نظام فدرالی رسـمی تبدیل شـد 

کـه جمعیـت آن بـه بیـش از 10 میلیـون نفـر بالـغ می‌گـردد 
و از شـش ایالـت عضـو تشـکیل می‌شـود. از بیـن ایـن واحدها 
سـه منطقـه، مناطـق مشـخص و تعریـف شـده‌ای را تشـکیل 
می‌دهنـد) مناطـق فلانـدری و والون و بروکسـل(. ایـن مناطق 
را سـه جامعـه احاطـه کـرده اسـت )جوامـع هلنـدی زبـان و 
فرانسـوی زبـان و آلمانـی زبـان( که هـر کدام دارای شـوراهای 
مخصـوص بـه خـود اسـت کـه بـه صـورت رسـمی مسـئولیت 
امـور فرهنگـی و آموزشـی را به عهـده دارند و اولـی از مقامات 
نمایندگـی  مقامـات شـخصی  از  و دومـی  منطقـه‌ای  قانونـی 

می‌کنـد.
عامـل محـرک اصلی برای مسـیر تفویض قـدرت در قالب 
فـدرال، ایـن بود کـه بلژیک در میـان دو مجموعـه زبانی اصلی 
بـه دو قطـب تقسـیم شـده بـود. هلنـدی زبان‌هـا 58 درصد و 
فرانسـوی زبان‌هـا 41 درصـد هسـتند و اقلیـت آلمانـی زبـان 
تنهـا یـک درصـد جمعیـت را تشـکیل می‌دهنـد. تمرکـز بـر 
ماهیـت سیاسـت بلژیکـی دو قطبـی، از آنجـا افزایـش یافـت 
کـه منطقـه فلانـدری از رفـاه بیشـتر نسـبت بـه سـایر مناطق 
برخـوردار گردیـد. )برعکـس وضعیتـی کـه در قـرن 19 حاکم 
بـود( و همچنیـن اکثریت هلندی زبان‌ها از سـلطه سیاسـی‌ای 
بلژیکـی  دولـت  زمـان  در  زبـان  فرانسـوی  بلژیکی‌هـای  کـه 

تک‌سـاخت بـه آن عـادت کـرده بودنـد، ناراحـت بودنـد.
برپایـی  تفویـض قـدرت در مسـیر  آنجـا کـه پروسـه  از 
بـه  قـدرت  تقسـیم  بـود،  شـده  گرفتـه  نظـر  در  فدرالیسـم 
شـیوه‌ای پیـش می‌رفت کـه اختیـارات روبه افزایش شـوراهای 
منطقـه‌ای و شـوراهای جوامـع محلـی را محـدود سـاخته و 
اختیـارات قانونـی باقـی مانـده و تعییـن ناشـده بـه حکومـت 
مرکـزی واگـذار می‌شـد. علی‌رغم ایـن حرکت در سـال 1993 
توافـق شـد )بـا ایـن که هنوز نافذ نشـده اسـت(  کـه در توزیع 
صلاحیت‌هـا، اختیـارات فـدرال محدود شـده و اختیـارات باقی 

مانـده بـه واحدهـای مؤسـس واگـذار گردد.
تقسیم بلژیکی صلاحیت‌ها دارای سه ویژگی است:

زیـاد  میـزان  ایجـاد  بـه  قـدرت  تدریجـی  انتقـال   -1
شـد. منجـر  تمرکززدایـی 

2- د راکثـر حالات اختیارات اعطا شـده به هر سـطحی از 
سـطوح حکومت، شـکل اختیارات اختصاصـی به خود گرفت.

3- ایـن وضعیـت باعث شـد که مقـدار زیادی عـدم تقارن 
بیـن واحدهـای مؤسـس ظهـور کنـد که خـود باعـث تفاوت‌ها 
بیـن مناطـق و جوامع محلـی و وجود تفاوت‌هـا و اختلافات در 
روابـط ذات البینـی شـوراهای منطقه‌ای و شـوراهای گروه‌های 
هلنـدی زبان و فرانسـوی زبان شـود و بروکسـل هم بـه عنوان 
پایتخـت کـه در منطقـه فلانـدری واقـع شـده ولـی اکثریـت 

فرانسـوی زبـان را در خـود دارد، وضعیـت خاص پیـدا کند.
امـا علی‌رغـم عـدم تمرکـز گسـترده، خدمـات اجتماعی و 
مالیـات همچنـان از قلمروهـای اصلـی‌ای اسـت که مسـئولیت 

آن بـر دوش حکومـت فدرال اسـت.
نهادهـای فـدرال در سیسـتم فـدرال بلژیـک، نهادهـای 
تابـع پادشـاهی مشـروطه اسـت و حکومـت در برابـر مجلـس 
نماینـدگان پاسـخگو اسـت و نظـام پارلمانـی دارای دو اطـاق 

اسـت. قانون‌گـذاری 
و  نـو  بلژیـک،  فدرالـی  نظـام  عهـد  کـه  ایـن  علی‌رغـم 
تـازه تأسـیس اسـت و از ایـن جهـت نمی‌تـوان در مـورد ایـن 
فدراسـیون بـه نتایـج ثابـت دسـت یافت، امـا مسـیر فدرالی‌ای 
مبتنـی بـر تفویـض اختیـارات، اهمیـت خاصـی پیـدا می‌کند 
زیـرا ایـن کشـور از نـگاه زبانـی دارای ماهیت دو قطبی اسـت. 
همچنیـن ایـن کشـور نمونـه‌ای از دولتـی اسـت کـه بایـد بـه 
فشـارهای پیاپـی برای تحـول فدرالی از دو جهت پاسـخ بدهد: 
یکـی از خلال تفویـض داخلی قـدرت و اختیارات کـه آن را از 
یـک دولـت تک‌سـاخت بـه یـک دولـت مرکـب فـدرال تبدیل 
کـرده اسـت و دوم از جهـت ادغـام خارجـی ناشـی از عضویت 

آن در اتحادیـه اروپـا.

اسپانیا )1978(
اسـپانیا نیـز بـرای فـدرال شـدن یـک پروسـه دوگانـه را 
پیمـوده اسـت: یکـی تفویـض داخلـی اختیـارات و دوم ادغـام 
خارجـی بـا اتحادیـه اروپـا.  در سـال 1978 و بعـد از تقریبـا 
40 سـال از حکومـت متمرکـز توتالیتـر بـا دیکتاتـوری جنرال 
فرانکـو، اسـپانیا قانـون اساسـی جدیـدی را نافـذ سـاخت کـه 
نظـام دموکراسـی پارلمانـی را در نظر گرفته بـود. در چارچوب 

تحـول دموکراتیـک بعد از 
بـه عنـوان  و  فرانکـو  دوره 
ایجـاد  بـرای  ابـزار  یـک 
تـوازن بین منافـع نیرومند 
گرایـش  کـه  منطقـه‌ای 
و  باسـکی  ناسیونالیسـم 
کاتالانـی تجدیـد شـده آن 
را تشـویق می‌کرد، اسـپانیا 
به پروسـه »منطقه سازی« 
را  واحدهایـی  و  پرداخـت 
کـه »جوامـع خودمختـار« 
ایجـاد  می‌شـد  خوانـده 
کـرد که اکنـون 17 جامعه 
وجـود دارد و در حدود 40 
میلیـون جمعیـت را در بـر 

می‌گیـرد.
کـه  ایـن  علی‌رغـم 

اسـپانیا یـک کشـور تک‌سـاخت شـدیدا متمرکـز بـوده اسـت 
ولـی در واقـع از یـک تنـوع زیـاد برخـوردار اسـت و علی‌رغـم 
ایـن که فرهنگ سیاسـی کاسـتیلی‌ها به سلسـله مراتب هرمی 
و متمرکـز گرایـش دارد، ولـی هر یک از گروه‌هـای آرجوانی‌ها، 
والینسـی‌ها  و  ناواری‌هـا  گالیسـی‌ها،  کاتالونی‌هـا،  باسـکی‌ها، 
توجـه زیـادی به حفاظـت از روش زندگی و تأمیـن قدرت لازم 

بـرای حفـظ هویـت فرهنگـی شـان دارند. 
واکنـش اسـپانیا بـر ایـن وضعیـت بعـد از تصویـب قانون 
اساسـی 1978 ایـن بـود کـه بـه تدریـج بـرای هـر منطقـه، 
متناسـب بـا وضعیـت خـاص آن و یـا بـر اسـاس مذاکـره بین 
رهبـری منطقـه و حکومـت مرکـزی، خودمختـاری اعطـا کند. 
در عیـن حـال اجرائـات حکومـت مادریـد بـا نظـم بیشـتر بـه 
تقسـیم صلاحیت‌هـا پرداخـت. اما علی‌رغـم این کـه مناطق با 
سـرعت متفـاوت به سـوی خودمختـاری انتقال یافتنـد، هدف 
ایـن بـود کـه بر حالـت عدم تقارنـی کـه در نهایت امـر جوامع 

خودمختـار را فـرا می‌گرفـت، محدودیـت ایجـاد شـود.
علی‌رغـم ایـن کـه قانـون اساسـی اسـپانیا به طـور صریح 
نمی‌گویـد کـه آن کشـور، فـدرال اسـت ولـی در عیـن حـال 
لوایحـی را بـرای اختیـارات و صلاحیت‌هـای خـاص هـر یک از 
حکومت‌هـای مرکـزی و محلـی تنظیـم کـرده و صلاحیت‌های 
باقـی مانـده‌ را هـم در اختیـار دولـت مرکـزی گذاشـته اسـت. 
بدیـن ترتیـب اسـپانیا در همـه حـالات و قلمروهـا -جـز نـام-  
از قالـب فدرالـی برخـوردار اسـت و هـم اکنـون 17 جامعـه 
خودمختـار دارد کـه مطابـق حکم قانـون اساسـی از اختیارات 

زیـادی برخوردار هسـتند. 
در شـرایط کنونی اسـپانیا یکی از نامتمرکزترین کشـورها 
منطقـه  موضـوع  ولـی  می‌شـود  شـمرده  اروپـا  سـطح  در 
سـازی کمتـر تحـت تأثیـر قانـون اساسـی بـوده و بیشـتر از 
اسـتراتژی‌های حزبـی و رقابـت و چانـه زنی‌هـا در چارچـوب 

نهادهـای سسـت و ضعیـف متأثـر بـوده اسـت.
دولت مرکزی، پادشـاهی پارلمانی اسـت و شـورای وزیران 
در برابـر مجلس دوم پارلمان )Cortes( پاسـخگو اسـت. پارلمان 
دارای دو اطـاق اسـت و مجلس اعیان که مجلـس دوم پارلمان 
اسـت، اکثر اعضـای آن با انتخابات مسـتقیم انتخاب می‌شـوند 
خودمختـار  مناطـق  پارلمان‌هـای  طریـق  از  آن  عضـو   55 و 

تعییـن می‌شـوند. مجلس اعیـان دارای 259 عضو اسـت.
اسـپانیا بـه عنـوان یک کشـور تک‌سـاختی که بـا تفویض 
قـدرت در داخـل مرزهـای خـود و بـا یـک فرایند عـدم تقارن 
زیـاد، در مسـیر برپایـی نظـام فدرالـی قـرار گرفت، یـک نمونه 
مهمـی شـمرده می‌شـود از تلاش بـرای انطبـاق بـا اختلافات 
و تضادهایـی کـه ناشـی از فشـارهای نیروهای منطقـه‌ای برای 

کسـب خودمختاری اسـت.

4.1 فدراسیون‌های فروپاشیده دو قطبی 

چکسلواکیا )1920- 1992(
ایـن کشـور قبـل از تقسـیم شـدن در پایـان سـال 1992 
چکسـلواکیا )جمهـوری فـدرال چک و سـلواک فـدرال( نامیده 
می‌شـد و از دو واحد تشـکیل شـده بـود که اسـاس موجودیت 
آن را دو جمهـوری چـک و سـلواک تشـکیل مـی‌داد. هـدف 
از ایجـاد ایـن اتحـاد فدرالـی دو قطبـی ایـن بـود کـه بـه هـر 
یـک از دو گـروه اصلی تشـکیل دهنـده آن خودمختـاری داده 
شـود و هـم در عیـن حـال از یـک اتحـاد فدرالـی قدرتمند نیز 
حمایت شـود تـا اختلافـات و منازعات بین دو گروه را درسـت 

کند. مدیریـت 
چکسـلواکیا بعد از جنگ جهانی اول و به دنبال فروپاشـی 
یـک  ابتـدا  در  شـد.  تأسـیس  مجـاری  اتریشـی  امپراطـوری 
جمهـوری دموکراتیـک تک‌سـاخت بـود کـه چک و سـلواک را 
متحـد می‌سـاخت و ایـن وضعیـت بـرای چـک فرصـت داد که 
بـه دور از اتریشـی‌ها و آلمـان بـه مقدار زیـادی از خودمختاری 
دسـت پیـدا کنـد و سـلواک از قبضـه تسـلط مجـاری رهایـی 
یابـد. سـلواک‌ها کـه یک سـوم جمعیـت را تشـکیل می‌دادند، 
از تسـلط و برتـری چـک و خودمختـاری محـدودی کـه بـرای 
آنـان داده شـده، احسـاس نارضایتـی می‌کردنـد. این احسـاس  
بعـد از تدابیری آشـکار شـد که در زمان اشـغال آلمـان و نظام 

کمونیسـتی بعـد از جنـگ، اتخاذ شـده بود.
در خلال تحـول لیبرالیسـتی‌ای کـه در سـال 1968 بـه 
رهبـری الکسـاندر دوبچـک پدیـد آمـد، وعده‌هایـی داده شـد 

مبنـی بـر وضـع قانـون اساسـی فدرالـی‌ای کـه منافـع خـاص 
اتنیکـی هـر یـک از چـک و سـلواک را بـرآورده سـازد، ولـی 
مداخلـه نظامـی شـوروی بـه ایـن اصلاحـات لیبرالـی پایـان 
داد امـا وعـده تعهـد بـه رسـیدگی بـه تمـام گروه‌هـای قومـی 
پابرجـا مانـد و قانـون اساسـی فدرالـی وضـع شـد. در طـول 
دو دهـه بعـدی، کشـور در هـر دو سـطح اقتصـادی و سیاسـی 
تحـت حاکمیـت حـزب کمونیسـت همچنـان متمرکـز باقـی 
سـریع  پیشـرفت  بـه  سـلواک  نظـام،  ایـن  سـایه  در  و  مانـد 
اقتصـادی دسـت یافـت و فرصت‌هـای ورود سـلواک در نظـام 
ماهیـت  ولـی  یافـت  افزایـش  فدرالـی  و  ملـی  بوروکراتیـک 
فدرالـی قانـون اساسـی اهمیـت قابل توجهـی نداشـت. در پی 
فروپاشـی نظـام کمونیسـتی در سـال 1989، از آنچـه بـه نـام 
نظـام فدرالـی خوانـده می‌شـد، تنهـا یـک پارلمـان فـدرال دو 
اطاقـه و شـوراهای ایالتـی یـک اطاقـه در هر یک از سـلواک و 
جمهـوری چـک باقی مانـده بود. اتحـاد فـدرال دارای جمعیت 

16 میلیـون نفـر بـود.
امـا در مرحلـه بعـدی ناسیونالیسـت‌های سـلواک سـعی 
کردنـد بیـن دو دولـت، یـک اتحـاد کنفدرالـی ایجـاد کننـد، 
بـه گونـه‌ای کـه سـلواک زمـام اقتصـاد و سیاسـت خارجـی را 
در اختیـار خـود داشـته باشـد، امـا در طـرف دیگـر، چـک در 
روابـط خـود بـا سـلواک هیـچ فایـده‌ای بـرای خـود نمی‌دیـد 
مگـر ایـن کـه مشـارکت بیـن هر دو بـه صـورت فـدرال کامل 
تأمیـن شـود. در سـال 1992 حزب ناسیونالیسـت سـلواک در 
سـلواک به قدرت رسـید و خواسـتار اسـتقلال شـد. بعد از آن 
ائتلافـی بـه رهبـری سـلواک شـکل گرفـت تـا مانـع انتخاب و 
بازگشـت واسلاو هـاول شـود. ایـن حالـت را شـتاب بخشـید 
توافقـی کـه بیـن دو رهبـر چـک و سـلواک صـورت گرفت. هر 
دو رهبـر بـه این نتیجه رسـیدند که اسـتقلال هـر دو مجموعه 
و جـدا شـدن آن‌هـا از یکدیگـر بـه نفـع سیاسـی همـه اسـت. 
بدیـن ترتیب برنامه ریزی شـد کـه چکسـلواکیا از اول جنوری 
1993 بـه طـور مسـالمت‌آمیز از یکدیگـر جدا شـوند. از همین 
رأی‌گیـری،  پروسـه  یـا  بـدون هیچ‌گونـه همه‌پرسـی  تاریـخ، 
کشـور چکسـلواکیا به دو کشـور چک و سـلواک تقسـیم شـد. 
حالت و وضعیت چکسـلواکیا شایسـته توجه جدی اسـت. 
زیـرا وضعیـت این کشـور برای ما روشـن می‌سـازد کـه در یک 
فدراسـیون بـا پروسـه دینامیـک دو قطبـی متراکم و انباشـته، 
و  می‌شـود  ایجـاد  چگونـه  مشـخص  تنش‌هـای  و  مشـکلات 
هنگامـی کـه رهبـران سیاسـی از هـر دو جانـب، جدایـی را 
در جهـت منافـع مشـترک مرکزیـت سیاسـی خـود تشـخیص 
دهنـد، فدراسـیون با چه سـرعتی به جدایی و فروپاشـی منجر 

می‌گـردد.

پاکستان )1947- 1971(
بـه تعقیـب تقسـیم هنـد در سـال 1947، پاکسـتان بـا 
جمعیـت در حـدود 90 میلیـون نفـر ایجـاد شـد. پاکسـتان از 
دو بلـوک بزرگـی کـه از پیکـره هنـد قدیـم جـدا شـده بودند، 
تشـکیل شـد و هـر بلـوک در همـه جهـات جـز یـک چیـز –

دیـن - باهـم متفاوت بودنـد و بین هر دو، هزار مایل سـرزمین 
متخاصـم )هنـد( فاصله ایجـاد می‌کرد. در چنیـن حالتی اتحاد 
فدرالـی پاکسـتان مرکـب از دو واحد عضو مؤسـس ظهور کرد: 
یکـی پاکسـتان غربـی کـه اکثـر سـاکنان آن بـه اردو سـخن 
می‌گوینـد و ماهیـت خاورمیانـه‌ای دارنـد و واحـد ثروتمندتـر 
اسـت. دوم پاکسـتان شـرقی کـه باشـندگان آن بـه بنگالـی 
آسـیایی  شـرق  جنـوب  ویژگی‌هـای  از  و  می‌گوینـد  سـخن 
برخـوردار اسـت و بیشـترین جمعیـت را در خـود دارد، زیـرا 
55 در صـد همـه جمعیـت را تشـکیل مـی‌داد. در دوره بیـن 
1947 و 1956 فرمـان حکومـت هنـد کـه بـه تاریـخ 1935 
صـادر شـده بود بـه عنوان قانون اساسـی فدرال موقت، نسـبت 
بـه پاکسـتان نافـذ بـود. در ایـن دوره پاکسـتان متشـکل بـود 
از یـک منطقـه در شـرق و سـه منطقـه و مجموعـه متنـوع از 
واحدهـای دیگر در غرب. در سـال 1956 قانون اساسـی جدید 
بـه تصویـب رسـید کـه مطابـق آن اتحـاد فدرالی مرکـب از دو 
واحـد ایجـاد شـد )بعد از ادغام واحدهای سـابق واقـع در غرب 
در قالـب یـک ایالـت( و هـر دو ایالـت در پارلمـان یـک اطاقـه 

دارای نمایندگـی برابـر بودنـد.
اما قانون اساسـی جدید نتوانسـت دو قطبی شـدن کشـور 
بیـن پاکسـتان غربـی و پاکسـتان شـرقی را کـه ویژگی خاص 
حکومـت در دوره قانـون اساسـی موقـت بود، کاهـش دهد. در 
سـال 1958 اولیـن رژیـم نظامی در پاکسـتان به قدرت رسـید 
و قانـون اساسـی جدیـدی را تصویـب کرد که بازهـم مجددا بر 
فـدرال دو عضـوی تأکید داشـت. امـا بنگالی‌ها در قبال تسـلط 
ایالـت غربـی بـر حیـات سیاسـی و اقتصـادی شـان احسـاس 
نارضایتـی می‌کردنـد و ایـن کـه گویـا بـا آن‌هـا به عنـوان یک 
مسـتعمره تحت سـیطره و اشـغال حکومت راولپنـدی برخورد 
می‌شـود. بنگالی‌هـا بـه همیـن جهـت در سـال 1971 جدایی 
پاکسـتان شـرقی یـا بنگلادیـش )چنـان کـه بعدها بـه این نام 
نامیـده شـد( را اعلان کردنـد و ایـن اعلان بـه جنـگ داخلی 
دو هفتگـی و ظهـور دولـت مسـتقل بنگلادیـش منجـر شـد و 
در طـرف دیگـر، پاکسـتان غربـی کـه قبلا یـک واحد بـود، در 
سـایه قانـون اساسـی جدیـد سـال 1973 به یک دولـت فدرال 

مسـتقل و متشـکل از چهـار ایالت تبدیل شـد.
تنش‌هـای دو قطبـی داخل پاکسـتان که منجـر به جنگ 
داخلـی و تجزیـه کشـور شـد، نشـان می‌دهـد که دشـواری‌ها،  
اختلالات و ناآرامی‌هـای داخلـی از ویژگی‌هـای فدرال‌های دو 

قطبی اسـت.

مقایسه سیستم‌های فدرال
)مروری بر فدراسیون‌های معاصر(
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راه عدالـت: جنـاب داکتـر بسـیار لطـف کردید که 
وقـت گرانقدر تـان را در اختیار نشـریه راه عدالت قرار 
دادید. در نخسـتین پرسـش می‌خواهیـم روایت جناب 
شـما را از سـقوط افغانسـتان به دسـت طالبان داشـته 

باشـیم و این‌کـه چرا چنین شـد؟ 
داکتـر وفایـی زاده: بـا سـپاس از شـما. سـقوط نظـام 
جمهـوری، فروپاشـی آروزهـا و امیدهـای یـک نسـل بـوده و 
گسسـت سیاسـی و اداری در کشـور به‌وجـود آورد کـه عواقـب 
و  اقتصـادی  و  اجتماعـی  نظـام  بـر  ویران‌گـری  و  زیبان‌بـار 
فرهنگی کشـور داشـته اسـت. سـقوط نظـام سیاسـی همزمان 
بـا خـروج نیروهای آمریکا و ناتو نشـان داد که افغانسـتان هنوز 
در ادامـه گسسـت‌های تاریخـی گام می‌بـردارد و در ایـن دو 
دهه بنای محکمی برای تداوم سیاسـی در افغانسـتان گذاشـته 
نشـده اسـت. امـا سـرعت فروپاشـی نظـام سیاسـی و چگونگی 
آن، پرسـش‌هایی را مطـرح نمـوده  و موجبـات گمانه‌زنی‌هـای 
مختلفـی را در داخـل و خـارج کشـور بـه میـان آورده اسـت. 

نخسـتین واکنـش افـکار عمومـی در افغانسـتان، انتقـاد از 
رئیـس جمهـور غنـی و همـکاران او در ارگ ریاسـت جمهوری 
و شـورای امنیـت بـود کـه او و همکارانـش را به‌دلیـل ناتوانـی 
ایجـاد  و  جنـگ  دشـوار  شـرایط  در  افغانسـتان  رهبـری  در 
سیسـتم همه‌شـمول و مقـاوم در برابـر تحـولات سـریع داخلی 
و منطقـه‌ای به‌عنـوان پیامـد برنامـه خـروج نیروهـای آمریـکا 
و ناتـو، مقصـر می‌دانسـتند. مـردم عمدتـا، ضعـف حکومـت در 
مدیریت درسـت سیاسـت خارجی و هدایت مصئون افغانسـتان 
از میانـه خطـرات فـراراه آن را یکی از دلایل اساسـی فروپاشـی 

نظـام می‌داننـد. 
گمانـه دوم کـه در رسـانه‌های اجتماعـی بیشـتر مطـرح 
شـد، ناظـر بر یک توطئـه قومی در واگـذاری قدرت بـه طالبان 
بـود که حتـی موجب برانگیختن احساسـات جدایـی طلبانه در 
میـان جوانـان غیر پشـتون گردیـد که از شـدت ناامیـدی آنان 
بـرای رسـیدن بـه آیدیال‌هـای انسـانی در سـاختار جغرافیایـی 

فعلـی نشـات می‌گرفت.
گمانـه سـوم، نقـش تصمیم‌گیری‌هـای غلط اسـتراتیژیک 
بـرای  آمریـکا  متحـده  ایـالات  و  افغانسـتان  دولـت  از سـوی 
مدیریت روند خروج و پروسـه صلح در کشـور اسـت. بر اسـاس 
ایـن گمانـه اگـر پروسـه صلـح دوحـه میـان آمریـکا و طالبـان 
و  مدیریـت می‌شـد  معاهـده جنیـوا )۱۹۸۸(  حداقـل شـبیه 
دولـت افغانسـتان بجـای انتخابـات بـا انعطاف بیشـتر بـه روند 
صلـح بـا مخالفیـن مسـلح همـت و توجـه می‌نمـود، زمینـه 
شـکل‌گیری یـک حکومت جدید با اشـتراک نیروهای سیاسـی 
بـه شـمول طالبـان موجود بود. امـا تصمیم‌گیری‌هـای لجوجانه 
و منفعت‌طلبانـه و در عیـن حـال کوته‌بینانـه در هـر دو سـو، 

موجبـات سـقوط نظـام را در افغانسـتان فراهـم نمـود. 
گمانـه چهـارم، ناظـر بـر اکولـوژی سیاسـی منطقه اسـت. 
بـه ایـن مفهـوم کـه منطقـه خاورمیانـه بـزرگ بـا »موج سـوم 
برگشـت دموکراتیـک« مواجـه بـود. پـس از ناکامی بهـار عربی 
بـرای تولید دموکراسـی‌های بیشـتر در منطقـه و برعکس دامن 
نیروهـای  آزاد کـردن  و  تولیـد داعـش   و  بی‌ثباتـی  بـه  زدن 
رونـد دموکراتیزاسـیون در  رادیـکال در سیاسـت خاورمیانـه، 
افغانسـتان در اکوسیسـتم نظام منطقه‌ای چانسـی برای توسعه 
و بقـا نداشـت. بـر علاوه، ناکارآیـی دولـت افغانسـتان در مهـار 
جنـگ و ارایـه موثـر خدمـات عامـه، آمریـکا و کشـور هـای 
اروپایی دخیل در سیاسـت افغانسـتان را نسـبت بـه اینده روند 
پرهزینـه دموکراتیزاسـیون ناامید کرده بـود. آن‌ها ترجیح دادند 
تـا افغانسـتان را بـه نیروهـای رادیـکال بسـپارند کـه هم‌خوانی 

بیشـتر بـا طبیعت و اکوسیسـتم سیاسـی منطقـه دارد. 
بـا اینکـه، گمانه‌هـای فـوق هـر کـدام، چنان‌چـه بحـث 
خواهد شـد، در زوال مردم سـالاری و سـقوط نظام سیاسـی در 
افغانسـتان نقـش داشـت، اما بـرای توضیـح و تبییـن دینامیزم 
داخلی سـقوط جمهوری و زوال دموکراسـی و رجعت افغانستان 
بـه دکتاتـوری مذهبـی و انحصـار قـدرت، مبانی بسـنده و لازم 

را فراهـم نمی‌آورنـد.
حقیقـت ماجـرا ایـن اسـت کـه دولـت افغانسـتان و نظـام 
سیاسـی و اداری آن هـم به‌لحـاظ بودجـوی و هـم به‌لحـاظ 
حمایـت سیاسـی شـدیدا متکی بـه آمریـکا و ناتو و کشـورهای 
دخیـل در قضیـه افغانسـتان بـود. به‌همـان میزان کـه تلاش‌ها 
بـرای تصمیم‌گیـری و عملکـرد مسـتقلانه افزایـش می‌یافـت 
به‌همـان میـزان بی‌اعتمـادی و کاهـش حمایـت دولـت آمریکا 
و اعضـای اپتلاف مبـارزه بـا تروریـزم را در پـی داشـت. در 

سـال ۲۰۱۹ زمانـی کـه آمریـکا تصمیـم قطعـی بـرای خـروج 
از افغانسـتان گرفتـه بـود و تمـام پالیسـی آن متمرکـز بـر پیدا 
نمـودن راه خـروج آبرومندانه‌تـر بـود، رونـد گفتگـو و مذاکـره 
بـا طالبـان به‌دلیـل خـودداری ایـن گـروه از گفتگـو بـا دولـت 
جمهـوری اسلامی افغانسـتان بـه یـک پروسـه نـاکام منتـج 
شـده بـود. درخواسـت آمریکایی‌هـا از حکومـت افغانسـتان و 
به‌خصـوص از شـخص رئیـس جمهـور غنـی ایـن بود کـه برای 
حاضـر نمـودن طالبـان بـرای مذاکـره و گفتگـو بایـد حاضر به 
کناره‌گیـری از قـدرت باشـد تا زمینـه برای گفتگوهـای صلح و 
در نهایـت تشـکیل یـک دولت موقـت و ايتلافی به‌وجـود بیاید. 
امـا خـودداری رئیـس جمهـور غنـی از ایـن امـر بـه خلیلـزاد 
کـه مجـری طـرح صلح-خـروج بـود، دلایـل و زمینه‌هـای لازم 
را بـرای دور زدن دولـت افغانسـتان فراهـم نمـود و در نهایـت 
معاهـده دوحـه بـا طالبـان امضـا شـد. در حالی‌که ایـن معاهده 
بـا وجـود یک دولـت مشـروع و نظام سیاسـی حاکم در کشـور 
هیچ‌گونـه توجیـه حقوقـی و مشـروعیت یـا مقبولیت سیاسـی 
نداشـت. امضـای ایـن معاهـده با طالبان و کنار گذاشـته شـدن 
دولـت از گفتگوهـای صلـح پیـام روشـنی داشـت و آن اینکـه 
آمریـکا طالبـان را به‌عنـوان بدیل دولـت جمهوری بـرای آینده 
افغانسـتان در نظـر گرفتـه اسـت به‌خصـوص بـا صدهـا ورق 

ضمایـم سـری موافقت‌نامـه دوحـه. 
دولـت افغانسـتان و به‌خصـوص رئیـس جمهـور غنـی بـا 
درک شـرایط دشـوار پیـش آمـده اما هنـوز در خوشـبینی کور 
بـه سـر می‌بردنـد و امـکان خروج کامـل آمریـکا از کشـور را با 
توجـه بـه محاسـبات جیوپولیتیک بعید می‌دانسـتند. از سـوی 
دیگـر تمـام تامینـات بودجـوی و لوجیسـتیکی اردو و قـوای 
دفاعـی کشـور تحـت نظـارت سیسـتیکا از سـوی شـرکت‌های 
آمریکایـی و پیمانـکاران خارجـی بـه پیـش برده می‌شـد که در 
صـورت توقـف ارایـه این خدمـات بدیهی بـود که تـوان جنگی 
قـوای دفاعی کشـور آسـیب می‌دید. امـا گزینه‌هـای بدیل برای 
پـر کـردن ایـن خلا از سـوی دولـت پیش‌بینـی نشـده بـود و 
لـذا قطـع خدمـات لوجیسـتیکی ایـن شـرکت‌ها تمـام خطوط 
مقـدم نبرد به‌هم ریخت. رهبری سیاسـی کشـور تدبیـر لازم را 
بـرای مدیریـت اوضاع به‌خـرج نداد و از سـویی رقبای سیاسـی 
داخلـی نیـز در تلاش بودنـد تا نظـام بـه رهبری غنی سـقوط 
کنـد و امیـدوار برایـن که سـاختار سیاسـی جدیدی که شـکل 
می‌گیـرد بـا حضـور آنـان باشـد، بـرای نجـات کشـور از وضـع 
قابل پیش‌بینی فروپاشـی سیاسـی و اداری کمـک لازم را انجام 

ندادند. 
راه عدالـت: جنـاب وزیـر صاحـب شـما در آن روز 
کجـا بودیـد و شـاهد چـه مـواردی بودیـد کـه بـرای 

تاریـخ آینـده کشـور قابـل یـادآوری باشـد؟ 
داکتـر وفایـی زاده: در روز سـقوط مـن طبـق معمـول 
بـه وزارت اطلاعـات و فرهنـگ رفتـم و جلسـه اضطـراری را 
بـا معینـان و روسـای مرکـزی وزارت دایـر نمـوده بـودم تـا بـه 
مشـکلات روسـا و کارمنـدان ولایتـی کـه با تسـلط طالبـان بر 

ولایـات بـه کابـل آمده بودنـد رسـیدگی عاجل صـورت گیرد و 
تدابیـری بـرای حفظ آثـار و میراث‌های فرهنگی کشـور صورت 
گیـرد. به‌خصـوص طـرح انتقـال آثـار فرهنگـی معـدن عینـک 
لوگر و چگونگی حفاظت از موزیم و سـایر داشـته‌های فرهنگی 
را داشـتیم. در جلسـه تنهـا دو تـن از معینیان وزارت اشـتراک 
نمـوده بودنـد. وضعیـت غیر عادی بـود. ما هم در تلاش بودیم 
تـا آخریـن تدابیر را بسـنجیم. هنوز جلسـه ما به پایان نرسـیده 
بـود کـه مسـئول امنیتی بـه من خبـر داد که طبـق تلفونی که 
از دوسـتان در ارگ ریاسـت جمهـوری دریافـت نمـوده اسـت، 
رئیـس جمهـور بـه قصـد تـرک کشـور از ارگ خارج شـده و با 
چنـد هلیکوپتـر پـرواز نمـوده اسـت. هم‌زمـان گزارش‌هایی نیز 
از غـرب کابـل از مربوطـات حوزه هیجدهم دریافـت نمودیم که 
گویـا طالبـان وارد منطقـه شـده و در حـال پیش روی به‌سـوی 

شـهر است.
فـورا تمـام کارمنـدان را مرخص نمـوده و خـودم نیز برغم 
ممانعـت هـم‌کاران امنیتـی بـه طرف خانـه رفتم. متوجه شـدم 
کـه هنـوز طالبـان وارد کابل نشـده امـا عملا نیروهـای پولیس 
محـل کار شـان را تـرک نمـوده انـد و تعـدادی اسـتفاده‌جو و 
فرصت‌طلـب بـه سـرقت و دزدی دارای عامـه مشـغولند. پـس 
از رسـیدن بـه خانـه در اولیـن گام تمـام گاردهـای امنیتـی را 
مرخـص نمـودم و بـه راننده نیز وظیفـه دادم تا وسـایط مربوط 
بـه وزرات را بـرده تحویـل دهنـد و هیـچ واسـطه یـا وسـیله‌ای 
مربـوط بـه دولـت در خانـه باقـی نمانـد. پـس از آن بـه محـل 
دیگـری رفتـم و تـا روز ۲۳ آگسـت منتظر مانـدم. در این مدت 
طالبـان خانـه مـا را بـا تهدیـد و تشـر تلاشـی نمودنـد و زمانی 
کـه بـا مسـئولین امنیتـی طالبان تمـاس گرفته شـد گفتند که 
نیروهای ما نبوده اسـت. این وضع مرا بیشـتر هراسـان سـاخت 
چـون در نبـود قانـون و مسـئولیت‌پذیری هـر کاری ممکن بود 

اتفـاق بیفتد. 
 راه عدالـت: حضرتعالـی در بـاره موضـوع عوامـل 
سـقوط نوشـته‌های مفصلـی حتمـا داریـد و در ایـن 
بـاره حـرف بـرای گفتن داریـد که بـه بخشـی از آن‌ها 
در پاسـخ بـه سـوال اول پرداختید و بیشـتر بـه عوامل 
درونی نظام و سـو تدبیر رهبری سیاسـی کشـور اشاره 
کردیـد. امـا می‌خواهیـم بـه طـور خلاصـه خوانندگان 
بداننـد کـه عوامـل خارجی برگشـت طالبان بـه قدرت 

چـه کسـانی بودند؟
داکتـر وفایـی زاده: برگشـت طلبـان به قـدرت ماحصل 
پیـروزی نظامـی آنـان و یـا شکسـت نظامـی دولت نبـود. بلکه 
در قـدم اول پاکسـتان به‌طـور موفقـی آمریـکا را قانـع نمـوده 
بـود کـه افغانسـتان را در درازمـدت بایـد از طریـق پاکسـتان 
کنتـرول نمایـد و عملا دولـت افغانسـتان از محوریت سیاسـت 
خارجـی آمریکا در منطقه خارج شـده بـود. در قدم دوم، آمریکا 
و به‌خصـوص شـخص خلیلـزاد بـا تجربه‌ای کـه از کشـور عراق 
داشـت نمی‌خواسـت پـس از خـروج نیروهـای خشـن و افـراط 
گـرای طالـب را بـه دامـن ایـران و روسـیه و چین رهـا کند در 

حالی‌کـه امیـدواری زیـادی بـرای دوام آوردن دولـت در برابـر 
آن‌هـا نداشـت. بنـاءً بـه این نتیجه رسـیده بـود که بایـد طالب 
را در کنـار خود داشـته باشـد و هم‌چنـان به‌عنوان یـک نیروی 
سیاسـی و نظامـی و تهدیـد بالقـوه بـرای منطقـه حفـظ کنـد 
و بـا تامیـن نیـاز مالـی آنـان، طالبـان را مدیریـت نمایـد و از 
افتـادن در دامـن کشـورهای رقیب آمریـکا جلوگیـری کند. در 
حالی‌کـه دولـت افغانسـتان در برابـر هـردو رونـد کنش‌گـری 
عاقلانـه و مدبرانـه بـرای تغییـر وضعیـت را نداشـت و بیشـتر 
درگیـر رقابت‌هـای داخلـی قـدرت و فسـاد و تبارگرایی‌هـای 

بیهـوده و بنیان‌برانـداز بـود. 
راه عدالـت: جناب داکتر شـما به تازگـی در صفحه 
فیسـبوک تان از نشـر دو مقالـه در یکـی از ژورنال‌های 
معتبـر بیـن المللی خبـر داده اید که بـه موضوع مهمی 
می‌پـردازد؛ افراط‌گرایی و محلی‌سـازی تروریسـم یا به 
عبارتی پیوند تروریسـم مذهبی با ناسیونالیسـم قومی. 
بـا توجـه به اینکـه ماهیـت طالبـان ترکیبـی از این دو 
وجهـه اسـت، بـا الهـام از این تیـوری چه تفسـیری از 

طالبـان ارائـه می‌فرمایید؟ 
داکتـر وفایـی زاده: مـن بـر این باورم که کشـته شـدن 
ایمـن الظواهـری، رهبـر شـبکه القاعـده و تضعیـف داعـش بـه 
المللـی انجامیـد. در عـوض قدرت‌هـای  زوال تروریسـم بیـن 
جهـان و به‌خصـوص ایـالات متحـده بـه گونـه‌ای کـه در اعـاده 
محلی‌سـازی  بـه  دیدیـم،  افغانسـتان  در  طالبـان  بـه  قـدرت 
تروریـزم کمک نمود. محلی‌سـازی تروریـزم تهدیدهای امنیتی 
منافـع  و  نمی‌سـازد  متوجـه  بین‌الملـل  امنیتـی  نظـام  بـه  را 
قدرت‌هـا را تهدیـد نمی‌کنـد امـا همـه تهدیدهـا و خشـونت و 
نقـض حقـوق بشـر را به‌سـوی جوامـع محلـی می‌کشـاند تا در 
انـزوای سیاسـی و بـدور از نظـارت و دخالت قدرت‌هـای و نظام 
بین‌الملـل بـه قتـل و کشـتار و زیر پا نمـودن حقوق اساسـی و 
اولیـه شـهروندان دسـت بزنند و هراسـی نیـز از اقدامات شـبیه 
شـکل‌گیری ايتلاف مبـارزه بـا تروریـزم و حمله به افغانسـتان 
در شـرایط پـس از حادثـه حملـه بـه برج‌هـای مرکـز تجـارت 
جهانی نداشـته باشـند. از سـویی تروریزم و بنیادگرایی اسلامی 
بـرای بسـیح حمایـت بخشـی از جامعـه و پیونـد زدن میـان 
اهـداف شـان و امیـال و آرزوهـای جامعـه محلـی بـه ترکیـب 
افـراط گرایـی دینـی و ناسـیونالیزم قومـی و یـا بـه‌ تعبیـری 
ایجـاد اسـتعمار داخلـی رو می‌آورنـد کـه به‌مراتـب خطرناک‌تر 
از تروریـزم بی‌نقـاب بین‌المللـی اسـت. طالبـان در افغانسـتان 
دقیقـا از ایـن تنـدروی هایبریـد نمایندگـی می‌کننـد. آن‌هـا 
تلاش می‌کننـد تـا پشـتونیزم را بـا طالبانیـزم پیونـد بزننـد و 

زمینـه بقـا و تـوان بسـیج اجتماعـی را حاصـل کنند. 
راه عدالـت: بـا توجـه بـه محتـوای نظریـه فـوق و 
هم‌چنیـن تفسـیری کـه از طالبـان ارائه دادیـد، آینده 
در  را  افراط‌گرایـی  آینـده  مجمـوع  در  و  گـروه  ایـن 

ارزیابـی می‌کنیـد؟  افغانسـتان چگونـه 
گرایـی  افـراط  و  محلی‌سـازی  زاده:  وفایـی  داکتـر 
هایبریـد در حقیقـت آخریـن مـوج تروریـزم و دهشـت افگنـی 
اسـت. طالبـان شـاید فکـر کننـد کـه با بدسـت گرفتـن قدرت 
و رانـده شـدن رقبـای سیاسـی شـان معضـل افغانسـتان حـل 
شـده و بگونـه‌ای در آینـده جامعـه جهانـی نیز ناگزیـر خواهند 
شـد تـا آنـان را به‌رسـمیت بشناسـند و بقـا و دوام حکومـت 
شـان تضمین شـود. امـا در حقیقت معضـل تاریخـی و دیرپای 
سیاسـی و اجتماعـی در افغانسـتان نـه تنهـا حـل نشـده بلکـه 
بـا آمـدن طالبـان عمـق و پیچیدگـی بیشـتری یافتـه اسـت. 
نظـم جیوپولتیـک منطقـه خاورمیانـه به‌خصـوص بـا اقدامـات 
جدیـد چیـن و کشـورهای بریکـس در حـال تغییـر و تحـول 
اسـت. بـه بـاور مـن دوام و بقـای طالبـان بـه چگونگـی پایـان 
ایـن تحـول جیوپولتیک بسـتگی دارد. و به لحـاظ داخلی، گروه 
طالبـان تنهـا حمایـت پشـتون‌های اطـراف و آن سـوی مـرز را 
بـا خـود دارد، و بقیه نسـل با سـواد پشـتون و همه اقـوام بزرگ 
دیگـر افغانسـتان بـه شـمول تاجیک‌هـا، هزاره‌هـا، ازبیک‌هـا، 
ترکمن‌هـا و غیـره پذیرای طالـب و روش و منش حکومت‌داری 
آنـان نیسـتند. طالبـان نـه نمایندگـی از فقـه حنیـف حنفـی 
می‌کننـد و نـه از فرهنـگ غنـی پشـتون و اقـوام بزرگـی کـه 
ملـت افغانسـتان را تشـکیل می‌دهنـد. این‌هـا ریشـه‌ای در این 
خـاک ندارنـد تـا بقـا و دوام حاکمیت آنـان را تضمیـن و تامین 
کنـد. بنیادگرایـی دینـی بـه تعبیری بـه آخرین مرزهای سـرخ 
سـقوط نزدیک شـده اسـت و با برافتادن طالبان برای همیشـه 

از میـان خواهـد رفت. 

)گفتگو با داکتر محمد قاسم وفایی زاده، استاد مطالعات صلح در دانشگاه
کانازاوای جاپان، محقق ارشد در دانشگاه نوتردام در ایالات متحده

و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان(

روایت سقوط ومحلی‌سازی تروریسم 
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عوامل سقوط جمهوري اسلامي افغانستان
 داکتر رسول طالب

پايه‌هـاي اوليـه نظـام جمهوري اسلامي افغانسـتان در سـال 
٢٠٠١ در اثـر  تفاهـم جناح‌هـاي متعـدد گروه‌هـاي جهـادي و بـا 
حمایـت جامعـه جهانـي شـكل گرفـت و توافق‌نامـه بـن مبنـاي 
تشـيكل اين نظام توافقي بود كه متاسـفانه در ١٥ اوگسـت ٢٠٢١ 

کرد. سـقوط 
مـا از ‌كيطـرف براي سياسـت‌گذاري بـراي آينـده و پرهيز از 
اشـتباهات گذشـته نيازمند كي ارزيابـي واقع‌بينانـه و بي‌طرفانه از 

ايـن حادثه تلخ و بزرگ هسـتيم. 
از سـوي ديگـر پيامدهـاي فاجعه‌بـار و رنج‌هـاي غیـر قابـل 
تحمـل آن بـراي مـردم افغانسـتان فضـاي روانـي و عاطفـي ايجاد 
كـرده أسـت كـه ارزيابـي واقع‌بينانـه و بي‌طرفانـه را بـس دشـوار 
وپذيـرش آن را در ذهنیت عمومی جامعه دشـوارتر سـاخته اسـت. 
مشـكل ديگـر در ايـن راسـتا اين اسـت كـه در حـوزه فضای 
سياسـي كشـور بحـث در مـورد سـقوط جمهوريـت تبديـل بـه 
فوتبـال سياسـي شـده اسـت و بازيگران متعـدد داخلـي و خارجي 
منافـع شـخصي، جناحـي  ازمنظـر  افغانسـتان،  صحنـه سياسـي 
و دولتـي روايت‌هایـي را در ايـن خصـوص مطـرح كـرده انـد كـه 
ارزيابـي واقع‌بينانـه و بی‌طرفانـه را بـه هدف دسـت نيافتني تبديل 

أسـت.  کرده 
بـا درنظرداشـت ايـن توضيـح و فضـاي ابهام‌‌‎آلـود موجود من 
كوشـش ميك‌نـم كـه بـه عوامـل سـقوط جمهوريـت كه بـه دلیل 
پندآمـوزی از آن از مهم‌تريـن مسـئله روزگار مـا اسـت تـا حدودي 

دور از فضـاي موجـود بپردازم.

عوامل سقوط 
اتفاقاتـي كـه  و  همـه ميدانيـم كـه در شـكل دادن قضايـا 
افغانسـتان طـي چهـل و پنـج سـال گذشـته تجربـه نموده أسـت 
در كنـار عوامـل داخلـي بازيگـران خارجـي نيـز تاثيـر گـذار بـوده 
انـد ودر بسـا مـوارد نقـش بازيگـران خارجي پـر رنگ تر نيـز بوده 
أسـت بـا در نظرداشـت ايـن مطلـب عوامل سـقوط را بصـورت زير 

دسـته بندي ميشـود:

الف - عوامل اصلي و اوليه 
    ١- تصميـم امريـكا بـراي خـروج كامـل از افغانسـتان و 
به‌دنبـال ان امضـای قـراداد فاجعه‌بـار دوحـه كيـي از اصلي‌تريـن 
عامل سـقوط نظام جمهوري اسلامي افغانسـتان بود. ايـن قرارداد 
هـم در متـن رسـمي و اعلام شـده آن و هـم در پيامدهـاي غيـر 
مسـتقيم آن بسـتر و شرايط  مسـاعدی را براي سـقوط جمهوريت 
فراهـم کـرد. قـرارداد دوحـه به‌صـورت وسـيع توسـط جريان‌هـاي 
سياسـي، صاحب‌نظـران، دانشـمندان و اقشـار متعـدد جامعه مورد 
بحـث قرار گرفتـه و ديدگاه‌ها، تفسـيرها و برداشـت‌هاي گوناگوني 
نيـز در مـورد آن وجـود دارد. امـا در اين خصوص اتفـاق نظر وجود 
دارد و نيـازي بـه توضيح بيشـتر نيسـت كـه قرارداد دوحـه كيي از 
عوامـل اصلـي سـقوط جمهوريـت بـود. با وجـود آن به چنـد نكته 

مهـم توجـه خواننـدگان گرامـي را جلـب مي‌کنم: 
 در متـن قـرارداد بعـد از بند اول و دوم كـه در مورد خروج 
نيروهـاي خارجـي و تعهـد طالبـان بـراي از بيـن بـردن تهديـد 
تروريسـم از خـاك افغانسـتان أسـت، امـده اسـت: »….. طالبـان 
مذاكـرات بيـن الافغانـي را با طرف‌هـاي ديگر در ١٠ مـارچ ٢٠٢٠ 
اغـاز خواهـد نمـود…«  متن آشـكارا طالبـان را در جايـگاه مالك و 
تصميم‌گيرنـده اصلـي مذاكـرات صلـح قـرار مي‌دهـد و »طـرف« 
مذاكـرات را نيـز »طرفهـا« ذكـر ميك‌نـد نـه دولـت جمهـوری 
اسلامی افغانسـتان. بـي جهت نبود كه در شـروع مذاكـرات دوحه 
و در بحـث طرزالعمـل بيـن طالبـان و هيـات مذاكره‌کننـده دولت 
افغانسـتان، طالبـان اصـرار داشـتند كـه قـرارداد دوحـه مبنـای 
مذاكـرات بيـن دو طـرف قـرار گيـرد. امـا هيـات مذاكره‌کننـده 
جمهـوري بـا درك شايسـته از قـرارداد دوحه در تلـه‌اي كه طالبان 
پهـن كـرده بودند نيافتادنـد و آن را قبول نکردنـد. اما همین بحث 

دو مـاه و قـت گرانبهـاي مذاكـرات را ضایـع کـرد.
در متـن قـرارداد، بـا گـروه طالبـان به‌صـورت يـك  	
دولـت بالقـوه يـا دولـت در حـال انتظـار برخـورد صـورت گرفتـه 
اسـت و از آن‌ خواسـته شـده كـه براي كسـاني كـه بـراي آمركيا و 

متحدانـش تهديـد هسـتند پاسـپورت و ويـزا  صـادر نكنـد.
تقليل مشـكل افغانستان و مسـئله صلح به تنها جدال  	
بيـن طالبـان و آمركيا جنبـه منفی ديگـر اين قـرارداد مصيبت بار 

بـود. بـا وجـودي كـه عنـوان توافق‌نامـه دوحـه »توافق‌نامـه صلـح 
بـراي افغانسـتان« اسـت امـا اولويـت آمريـكا و طالبـان بـر خـروج 
نيروهـاي خارجـي متمركـز بوده اسـت و تمهيـدات و تضمين‌هاي 
لازم بـراي اجرایـي شـدن آن در قرارداد در نظر گرفته شـده اسـت 
ولـي بـراي موفقيـت مذاكـرات و آوردن صلـح، کم‌تریـن تمهيدات 

وتضمين‌هايـی در متـن قـرارداد وجـود ندارد.
ايجـاد مشـروعيت بزرگ سياسـي- ديپلماتيـك براي  	
طالبـان توسـط مذاكـرت آمريـكا بـا طالبـان و حـذف جمهـوري 
اسلامي افغانسـتان از ايـن مذاكـرات و در نهايـت امضای قـرارداد 
دوحـه در غیـاب دولـت افغانسـتان ضربـه خردكننده ديگـري بود 

كـه در نهایـت سـقوط جمهوريـت را رقـم زد.
بـا توجه بـه مطالب فـوق ترديدي باقـي نمي‌ماند كـه قرارداد 
دوحـه بسـتر اصلـي و شـتاب دهنـده سـقوط نظـام جمهوريت در 

افغانسـتان بود.

    ٢- شيوه حكم‌راني و در نهايت فرار اشرف غني
نظـام  سـقوط  اوليـه  و  اصلـي  عامـل  دوميـن  مسـئله  ايـن 
جمهوري اسلامي افغانسـتان اسـت. در اين مورد روي فرار اشـرف 
غنـي تمركـز زيـاد صـورت گرفتـه اسـت كـه بجـا و درسـت هـم 
هسـت. ولـي فـرار، پيامـد عوامـل ديگـر از جملـه شـيوه حكم‌راني 
دوران  تمـام  در  حكم‌رانـي  شـیوه  هرچنـد  بـود.  غنـي  آقـاي 
جمهوريـت از نـوع حكم‌رانـي ناكارآمـد و غیـر متناسـب با شـرايط 
و اقتضـاات زمانـي افغانسـتان بيـرون آمده از كي جنـگ طولاني و 
فروافتـاده در جنـگ ديگـر بـوده اسـت. اما شـيوه حكم‌رانـي آقاي 
غنـي بـر علاوه اوصـاف قبلـي ويـژ گي‌هـاي منحصربفرد خـود را 

داشـت كـه به‌صـورت ذيـل قابـل يـادآوري اسـت:
 آقـاي غنـي افغانسـتان را بـه شـیوه یـک مديـر عامـل 

از  كيـي  ايـن  مي‌کـرد.  اداره  كمپنـي خصوصـي  يـك   CEO يـا 
ضعف‌هـاي مهـم و فاجعه‌بـار شـيوه حكومـت‌داري وي بـود كـه 
باعث شـد نتوانـد يا نخواسـت، ضرورت‌ها و اولويت‌هاي افغانسـتان 
در حـال جنـگ را كـه بـا مشـلاكت پيچيـده و عديـده داخلـي و 
خارجـي مواجـه بود در ك کـرده و راه حل‌هاي لازم و متناسـب را 
بـراي آن پيـدا كنـد. افغانسـتانی كه طـي بيش از ٤٤ سـال جنگ 
تقريبـا تمـام رشـته‌هاي اجتماعـي و ملـي آن از هـم گسسـته بود 
و دشـمني‌ها، بـي اعتمـادي و شـکاف‌هاي قومـي در آن شـدید 
بـود، نيازمنـد اقدامـات و تدابيـر بهتـر و بيشـتر براي ايجـاد آرمان 
مشـترك ملـي و تحيكـم وحـدت ملي بود. امـری كه متاسـفانه در 

قالـب حكم‌رانـي آقـاي غنـي امكان‌پذيـر نبـود.
 بـا گذشـت هـر روز گرايش‌هـاي قومـي در تصاميـم آقاي 
غنـي  و در تمـام سـطوح حكومـت گسـترش پيـدا نمـوده و بـي 
اعتمـادي و واگرایـي قومـي، فاصله مـردم و جريان‌های سياسـي را 
از دولـت بيشـتر کـرد و در نتيجـه همـه را در کام طالبـان فرو برد. 
به‌عنـوان  غنـي  آقـاي  نظامـي  تجربـه  و  دانـش  عـدم   
سـرقوماندان اعلاي قواي مسـلح  باعـث گرديد كـه نتواند رهبري 
قـواي مسـلح كشـور را در شـرايط  پيچيده جنگ تمام عيـار كه از 
سـوي طالبـان و حاميـان خارجـي آن‌هـا بـه راه انداخته شـده بود 
آن گونـه كـه شـرايط خطيـر آن زمـان ايجـاب مي‌کـرد مديريت و 

کند. رهبـري 
 بـا درنظرداشـت مطالـب فـوق نظام و قواي مسـلح كشـور 
بـه حـدي ازفرسـودگي و بلاتصميمـي قـرار گرفته بود كـه در برابر 
فشـار سياسـي و روانـي ناشـی از قـرارداد دوحه و اصـرار طالبان بر 
جنـگ، نتوانـد تـاب آورد. لـذا در ١٥ اگسـت ٢٠٢١ بـا فروپاشـي  
مواجـه گرديـد. در چنيـن شـرايط آقـاي غنـي تصميـم به فـرار از 
كشـور را در پیـش گرفـت و فرايند سـقوط نظـام را تكميـل نمود. 
بـا وجـودي ایـن كـه در ايـن مـورد حـرف و حديـث و توجيهـات 
گوناگـون وجـود دارد ولـي مـردم افغانسـتان اين تصميـم را هرگز 

فرامـوش نميك‌نـد و شـخص غنـی را نخواهد بخشـيد.

٣- سياست‌ورزي بيمار افغاني
ماهيـت  نظـام،  سـقوط  اوليـه  و  اصلـي  عامـل  سـومين 
سياسـت‌ورزي در افغانسـتان أسـت كـه مـن آن‌را »سياسـت‌ورزي 
داراي  سياسـت‌ورزي  نـوع  ايـن  و  ام  ناميـده  افغانـي«  بيمـار 

اسـت: ذيـل  خصوصيت‌هـاي 
 فرد گرایي لجام گسيخته؛

 منفعت‌گرایی لجام گسيخته؛
 قانـون شـكني‌هاي مكـرر از طـرف زمامـداران و زورمندان 

و سـنت معافيـت در برابـر قانون‌شـكني‌ها؛
 فقـدان یـک هدف و آرمان مشـترک ملی: آرمان مشـترک 
ملـي بـه ایـن معنی اسـت كه همـه به آن احسـاس تعلـق نموده و 
بتوانـد تمـام اقشـار جامعـه را بهـم پيوند بزنـد كـه در نتيجه همه 
آمـاده باشـند از منافـع شـخصي، گروهـي و قومي خويش گذشـته 
و بـراي حفـظ و تحيكـم آن آرمـان هزينه‌هـاي لازم را بپردازنـد. 
ايـن ويژگـي مهـم و حياتي در يـك جامعه و نظام سياسـي نورمال 
و سـالم سـبب مي‌شـود كـه تمـام اجـزاء پراگنـده جامعـه، اجـزاء 
گوناگـون نظـام سياسـي اعـم از دولـت، احـزاب سياسـي، جامعـه 
مدنـي و رسـانه هـا و قـواي ثلاثـه دولـت در ارتباط ناگسسـتني با 
هـم بـراي تحقـق هـدف مشـترك كار كنند، ايـن ارمان مشـترك 
واحسـاس تعلـق بـه سـر نوشـت جمعي بـه حيث خط سـرخي در 
برابـر تمـام بازيگـران اجتماعـي وسياسـي عمـل مـي كنـد و هيچ 
كسـي نميخواهـد از ان عبـور نمايـد بديـن لحـاظ أسـت كـه در 
يـك كشـور بـا تمام فعـل وانفعـالات گوناگـون، رقابت هـا، تضادها 
برخـورد منافـع وتفـاوت ديـدگاه ها نه تنها بسـوي فروپاشـي نمي 
رود كـه بسـوي رشـد وبالندگـي نيز حركـت مكينـد. در جمهوري 
اسلامي افغانسـتان بـا نبـود ايـن احسـاس تعلـق بـه سرنوشـت 
جمعـي نقـص هـا، كمبودهـا و فشـار هـاي درونـي وبيرونـي بـه 

سـادگي سـبب فروپاشـي نظـام گرديد.
 فقـدان مـرز میـان سیاسـت و تجـارت: خصوصيـت ديگـر 
ايـن سياسـت ورزي بيمـار از بيـن رفتن مرز بين سياسـت، بيزنس 
وتجـارت ميباشـد كه متاسـفانه در نظـام جمهوري تقريبـا اكثريت 
فعالين سياسـي نظام به سياسـت بـه منزله نوعـي بيزنس وتجارت 
نـگاه مكيردنـد وطبيعـي أسـت كـه ايـن روكيـرد چـه اشـفتگي و 

دردسـرهاي بوجود مـي اورد.

ب - عوامل مهم ثانويه
ايـن دسـته از عوامـل در كنـار عوامـل اصلـي، نقـش مهـم 
در سـقوط نظـام داشـته انـد امـا تفـاوت درايـن أسـت كـه اين ها 
بصـورت تدريجـي ودر مـدت زمـان طولانـي تـر اثرگذاشـته و در 
فروپاشـي نظـام كمـك كـرده انـد، ذيـل ايـن دسـته عوامـل زياد 

وگونااگونـي وجـود دارد كـه بـه مـوارد چنـد اشـاره مكينـم:  
١ - فساد اداري گسترده

ايـن فسـاد در نظام جمهوري بسـيار  وسـيع بود، تمـام اركان 
نظـام را در نورديـده، سـتونهاي قـدرت واقتـدار نظـام و همچنـان 
اعتبـار انـرا چـون موريانـه از درون بـه فرسـودگي كشـانده بـود، 
متاسـفانه نـه تنهـا بـا ان مبـارزه جـدي و موثـر صـورت نميگرفت 
كـه فسـاد بصـورت يـك رويـه پذيرفتـه شـده در افغانسـتان رواج 
پيـدا كـرده بـود اين وضعيـت از كيطـرف مـردم را به سـتوه اورده 
وزندگـي روزمـره انهـا را بـا رنـج ازاردهنـده ئـي بهـم اميختـه و 
ازسـوي ديگـر نظـام را از رمـق انداختـه وبصـورت مـو جـود بيمار 

و ناتـوان در اورده بـود.
٢ - نبـود تحليـل و فهـم دقيـق و مطابـق واقـع از وضعيـت، 
بخصـوص از ماهيـت وشـرايط جنـگ در كشـور،  و يا هـم اگر اين 
فهـم وجود داشـت پاليسـي هـاي زمامـداران بدون توجـه و گاهي 
در تضـاد بـا ايـن تحليـل ها و برداشـت هـا تدوين واجـرا ميگرديد 
كـه دلائـل و انگيـزه هاي نا معلوم داشـت، در شـرائطي كه بصورت 
واضـح جنـگ نيابتـي توسـط كشـور همسـايه بـا اسـتخدام گـروه 
تروريسـتي طالبـان و تروريسـتهاي جهانـي عليه مردم افغانسـتان 
و نظـام جمهـوري جريان داشـت زمامداران كشـور، ذهن سـربازان 
فـداكار و سنگرنشـينان دليـر وطـن را بـا تعاريـف گمـراه كننده " 
بـراداران ناراضـي، يـا مخالفيـن سياسـي "  خلـع سلاح نمودند و 
باعـث شـدند  كه ايـن دلاوران مـردان هنـگام روياروئي با دشـمن 
دستشـان روي ماشـه تفنـگ بلـرزد و مظلومانه قرباني سياسـتهاي 

مزورانـه و پندارهـاي شـخصي زمامـداران جمهـوري گردند.
٣ - ترويـج وتشـويق افراطـي و زود هنـگام جنبـه هـاي از 
فرهنـگ بيگانـه كـه بـا باورهـا و فرهنـگ سـنتي مـردم در تضـاد 
اشـكار بـود كـه از كيطـرف مـردم را از نظـام رنجانيـده  ازان دور 
سـاخت واز سـوي ديگر خـوراك تبليغاتـي كافي بـراي فربه كردن 
روايـت طالبـان و حاميـان شـان براي زير سـؤال بردن و مغشـوش 

كـردن چهره اسلامي نظـام فراهـم اورد.
    ٤ همخوانـي ديـدكاه و گرايش قومي، تعدادي از شـخصيت 
هـا و گروه هـاي افراطي درون نظـام جمهوري بـا ايدئولوژي قومي 
- مذهبـي گـروه طالبـان كيي از عوامـل ديگري أسـت كه بصورت 
سـتون پنجـم از درون نظـام،  انرا به اسـتيصال و فروپاشـي سـوق 

داد.
٥ - تجربه تاريخي سياسي

ايـن كيـي از عوامـل مهـم ديگـر در سـقوط نظـام جمهـوري 
ميباشـد كـه بصـورت ناخواسـته و ناخـوداگاه در ايـن راسـتا نقش 
بـازي نمـوده أسـت، مـردم افغانسـتان از زمـان ايجـاد اين كشـور 
تـا كنـون تجربـه غيـر از نظـام اسـتبدادي، توتاليتـر، خانوادگـي با 
فرهنـگ سـنتي عقبگـرا و فهـم ابتدائـي و بـدوي از ديـن نداشـته 
انـد، البتـه موارد محـدود از جمله اسـتثناءات ميباشـد، اين تجربه 
تاريخـي حكمرانـي، تاحـدي در ذهـن و شـعور باطـن مـردم ايـن 
سـرزمين حـك شـده كـه هميـن اكنـون در قـرن ٢١ جلـوه هاي 
انـرا در رفتارسياسـي اكثريـت مـردم شـاهد ميباشـيم نمونه واضح 
ان احـزاب سياسـي جهـادي انـد كـه نـه تنهـا در ايجـاد نظـام 
جمهـوري نقـش اساسـي داشـتند بلكه تا كنون شـعار دموكراسـي 
و مـردم سـالاري سـر ميدهنـد و خواهان اعـاده نظـام دموكراتكي 
در كشـور ميباشـند، بـا وجـود ان ايـن احـزاب بـا زير پا گذاشـتن 
منشـور واساسـنامهاي حزبي شـان بصورت تك فردي، اسـتبدادي 
و خانوادگـي اداره ميشـوند و ايـن يـك دوگانگـي خيلـي درد اور 
ميباشـد بايـد يـاداوري كنـم كـه ايـن رفتارسياسـي برخواسـته از 
تجربـه تاريخـي حكمرانـي بصـورت نـا خـود اگاه درافـراد جامعـه 

افغانسـتان خـودرا بـه نمايش ميگـذارد.
تلاش كـردم كـه عوامـل سـقوط نظـام جمهـوري را بصورت 
فشـرده اينجـا بـراي خواننـدگان گرامي به رشـته تحريـر دراورم و 
خـود اگاهـم كـه ايـن تمام قصـه مصيبـت بار سـقوط نميباشـد و 
مطمئن هسـتم كه نويسـندگان ودانشـمندان وطن شـرح مبسوط 

ايـن قصه غمبـار را خواهند نوشـت. سـپاس

آرمـان مشـترک ملـي به ایـن معنی اسـت كه 
همـه بـه آن احسـاس تعلـق نمـوده و بتوانـد 
تمـام اقشـار جامعـه را بهـم پيونـد بزنـد كه در 
نتيجـه همـه آمـاده باشـند از منافـع شـخصي، 
بـراي  گروهـي و قومـي خويـش گذشـته و 
حفـظ و تحيكـم آن آرمان هزينه‌هـاي لازم را 
بپردازنـد. ايـن ويژگـي مهم و حياتـي در يك 
جامعـه و نظـام سياسـي نورمال و سـالم سـبب 
مي‌شـود كـه تمـام اجـزاء پراگنـده جامعـه، 
اجـزاء گوناگـون نظام سياسـي اعـم از دولت، 
احـزاب سياسـي، جامعـه مدنـي و رسـانه هـا و 
قـواي ثلاثه دولـت در ارتباط ناگسسـتني با هم 
بـراي تحقـق هـدف مشـترك كار كننـد، اين 
ارمان مشـترك واحسـاس تعلق به سـر نوشـت 
جمعـي بـه حيث خـط سـرخي در برابـر تمام 
بازيگـران اجتماعـي وسياسـي عمـل مـي كند 
و هيـچ كسـي نميخواهـد از ان عبـور نمايـد 
بديـن لحـاظ أسـت كه در يك كشـور بـا تمام 
فعـل وانفعـالات گوناگـون، رقابت هـا، تضادها 
برخـورد منافـع وتفـاوت ديـدگاه هـا نـه تنها 
بسـوي فروپاشـي نمـي رود كـه بسـوي رشـد 
وبالندگـي نيـز حركـت مكينـد. در جمهوري 
اسالمي افغانسـتان بـا نبـود اين احسـاس تعلق 
بـه سرنوشـت جمعـي نقـص هـا، كمبودهـا و 
فشـار هاي درونـي وبيروني به سـادگي سـبب 

فروپاشـي نظـام گرديد.
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تروریسم؛یک نگاه نظری
 تروریسم، افراطی‌گری وتوسعه

 یارمحمد باقری

مقدمه
پدیـده‌ی تروریسـم و افراطی‌گـری در دهه‌هـای اخیـر به یک 
مشـکل جهانـی تبدیـل شده‌اسـت. تروریسـم، پدیـده‌ی سیاسـی 
اسـت کـه پیشـینه طولانـی دارد. ریشـه‌ها و عوامـل آن متعـدد و 
در نهایـت پیچیده‌اسـت. در جهانـی بـه شـدت پیوسـته‌ی کنونـی 
توسـعه و رشـد کشـورها از ایـن پدیده متأثر اسـت. مبـارزه جهانی 
بـا فقـر، جنـگ، جهـل، عقـب ماندگـی و گرسـنگی و بیمـاری از 
شـر ایـن آفـت در امـان نمانـده و تحـت تأثیـر قـرار گرفته‌اسـت. 
مسـاعی منطقـه‌ای  و جهانـی در مسـیر توسـعه یافتگـی بـه طـرز 
غیـر منتظره  از پدیده تروریسـم و افراطی‌گری آسـیب دیده‌اسـت.
  از یک نظر، تروریسـم بدیل دیگر خشـونت‌ها در عصرکاهش 
جنگ‌هـای متعـارف قرارگرفتـه و مناسـبات خصمانـه در روابـط 
بین‌الملـی گذشـته را بـه شـکل دیگـری منعکس ساخته‌اسـت. در 
مـواردی صلـح و امنیـت بین‌المللـی را بـه صورت جـدی به چالش 
کشیده‌اسـت. )عبدالکریـم، ایمـن )1399(: 5(. در تحـولات داخلی 
کشـورها  تروریسـم جایگزیـن انقلاب و شـورش‌های مسـلحانه و 
شـکلهای دیگـری از آشـوب و بی‌ثباتـی گردیده‌اسـت. تروریسـم 
در نیـم قـرن اخیـر بـه شـکل بی‌سـابقه‌ای گسـترش یافتـه و در 
برخـی مناطـق – ماننـد خاورمیانـه وآسـیای جنوبـی- بـه دغدغه 
اصلی شـهروندان تبدیل شـده و اندیشـیدن برای هر نوع پیشـرفت 
و برنامـه ریـزی توسـعه‌ای را از اذهـان حاکمـان و نخبـگان سـلب 

کرده‌اسـت.
بـرای بررسـی و توضیـح تروریسـم و افراطی‌گـری بـه عنـوان 
یک حادثه توسـعه سـتیز، اندیشمندان توسـعه  رویکردهای نظری 
را مطـرح کرده‌انـد کـه هرکدام بر بخشـهایی از این پدیده روشـنی 

می‌افگنـد و در تبییـن وقابـل فهـم شـدن آن کمـک می‌کند. 
افغانسـتان سـال‌ها اسـت کـه بـه خاسـتگاه اصلـی تروریسـم 
وعقب‌مانـده  فقیرانـه  زندگـی  و  شـده  تبدیـل  وافراطی‌گـری 
سـاکنانش بـه شـدت از ایـن پدیده متأثـر شده‌اسـت. در این خطه 
جغرافیایـی »جنـوب« که بی‌ثباتـی، فقر و تفرقه قومـی وفرهنگی، 
فقـدان یـک حکومت مقتـدر، به صـورت مـداوم در کام زندگی هر 
شـهروندش شـرنگ تلـخ زهـر ریختـه اسـت؛ در چنـد دهـه اخیر 
پدیـده افراطی‌گـری و تروریسـم هـم بـه سـراغ ایـن مـردم آمده و 
روزگار شـان را سـیاه‌تر کرده‌اسـت. حکومت‌هـا و مردمـان آسـیب 
دیـده از تروریسـم و افراطی‌گـری بـا هـدف کاسـتن از زیان‌هـای 
ایـن پدیـده، تاکنـون  مسـاعی را داشـته‌اند اما توفیـق و مطلوبیتی 
مؤثـر را در پـی نداشته‌اسـت. دراین جسـتار پرسـش اصلـی اینکه 
ماهیـت تروریسـم و افراطی‌گری چیسـت؟ نسـبتی که ایـن پدیده 
بـا توسـعه‌یافتگی جامعـه دارد و راهبردهـای مؤثـر مبـارزه بـا این 
پدیـده نیـز، درذیل پاسـخ بـه پرسـش‌های فرعی دیگر بـه اختصار 

بررسـی و تحلیل شـده اسـت. 

۱. تعریف مفاهیم کلیدی
الف( تروریسم 

تروریسـم بـه مصداقـی از خشـونت و ایجاد ارعاب و دهشـت، 
قابـل تعریـف اسـت. تروریسـم، از ریشـه لاتیـن Ters و در عربـی 
)سـاجدی،  اسـت.  رعـب  و  تـرس  ایجـاد  و  ارعـاب  معنـای  بـه 
امیـر)1395(: 5(. تروریسـم عبارت اسـت از: کاربرد سیسـتماتیک 
ارعـاب یـا خشـونت پیش‌بینی ناپذیر، بـر ضد حکومـت، مردمان یا 
افـراد برای دسـتیابی به یک هدف سیاسـی. )فیرحـی، داود)1387 

.) 4 :)
تـرور یـک تـرس فلـج کننـده شـدید یـا بیـم از آن اسـت. 
تروریسـم، تلاش آگاهانـه برای اعمـال ترور از طریـق یک عملکرد 
سـمبلیک اسـت کـه اسـتفاده از زور مهلـک غیـر طبیعـی را بـه 
منظـور نفـوذ بر یک شـخص یا گـروه هـدف، دربـر دارد. )فیرحی: 

. همان(
تـرور بـه معنـای تـرس و وحشـت زیـاد اسـت و در اصطلاح 
بـه حالـت وحشـت فـوق العـاده‌ای گفتـه می‌شـود کـه در نتیجـه 
دسـت زدن بـه خشـونت، قتـل و خـون ریزی از سـوی یـک گروه، 
حـزب یـا دولـت، بـه منظور رسـیدن بـه اهداف سیاسـی و کسـب 
یـا حفـظ قـدرت؛ بوجـود می‌آیـد. )حسـینی نصرآبـادی، نرجـس 

سـادات )1399(: 3(.
تروریسـم، عبـارت اسـت از: خشـونت از پیـش طراحی شـده، 
بـا جهـت گیـری سیاسـی بـر ضـد اهـداف غیـر نظامـی از سـوی 
گروههـای خـرده ملـی که معمولا بـرای تأثیر گذاری بـر مخاطبان 
به کار گرفته می‌شـود. )هرسـیج، حسـین )1383(: 21(. تروریسم 
و حملات تروریسـتی عبـارت اسـت از: اسـتفاده و یـا تهدیـد بـه 
اسـتفاده از خشـونت )بـا ابزارهـای مختلـف( توسـط فـرد، گـروه و 
یـا دولتـی علیـه اتبـاع )عمدتـاً غیـر نظامـی( یـک یا چند کشـور 
بـه منظـور ایجـاد رعـب و وحشـت در جامعه هـدف ودسـتیابی به 

اهـداف سیاسـی. )اطاعـت، جـواد)1395 (: 4 (. 

بـا اینکـه بیشـترین تعاریف از پدیـده تروریسـم را در کتاب‌ها 
و مقـالات علمـی  مـی خوانیـم، امـا بـه دلیـل تعـدد انگیزه‌هـا و 
محیط‌هـا و عوامـل متنـوع شـکل‌گیری ایـن پدیـده، بازهـم آن را 
در هالـه‌ای از ابهـام و پیچیدگـی مشـاهده می‌کنیـم. تاکنون 212 
تعریـف از تروریسـم ارائـه شـده و حـدود 90 مـورد آن از سـوی 
نهادهـا و حکومت‌ها اسـتفاده می‌شـود، امـا باز هم معنای روشـنی 
را نمی‌تـوان از ایـن واژه ارائـه کرد. )اطاعت: همـان(. صرفا از طریق 
برجسته‌سـازی برخـی ازویژگی‌هـا می‌تـوان مفهـوم تروریسـم را تا 
حـدودی ازپـرده‌ی ابهـام بیرون کـرد و برخی زوایای آن را  روشـن 
سـاخت. ازجملـه: خشـونت، عملـی از قبـل طراحی شـده، با هدف 
سیاسـی و نیـت تأثیرگـذاری بـر افـکار عمومـی و همـراه بـا ایجاد 

رعـب و کشـتار غیـر نظامیان.

عرصه‏های تحول تروریسم
تحـول در تروریسـم متناسـب بـا حـوادث و تحـولات تاریخی 
جهـان بوده‌اسـت. برخـی صاحب‏نظـران چهـار موج را بـرای تحول 

تروریسـم مطـرح کرده‏اند:
اولیـن مـوج که بـه موج آنارشیسـتی معـروف‏ اسـت، در دهه 
۱۸۸۰ شـروع شـد و بـه مـدت چهـل سـال ادامـه پیـدا کـرد. بـه 
دنبـال آن و در دهـه‏ ۱۹۲۰، مـوج ضـد اسـتعماری شـروع شـد و 
در دهـه ۱۹۶۰ افـول نمـود . اواخـر دهـه ۱۹۶۰، مـوج چپ‏ جدید 
متولـد شـد و تقریباً تـا دهه ۱۹۹۰ به‏طـور لجام‏گسـیخته‏ای ادامه 
یافت و هنوز هم در بعضی‏ از کشـورها از قبیل سـریلانکا، اسـپانیا، 
پـرو و کلمبیـا گروه‏هایـی از آن فعال اسـت. چهارمین مـوج‏ یا موج 
مذهبـی، از اواخـر دهه ۱۹۷۰ شـروع شـد و اگر دنبالـه‏ای از امواج 
قبلـی در نظـر گرفته‏ شـود، هنـوز هم ادامـه دارد. این چهـار موج، 
تشـابهات زیـادی بـا یکدیگر دارنـد، اما لزوماً یکسـان نیسـتند. هر 
یـک از آن‌هـا در محـل متفاوتـی شـروع شـده و دیگـر گروه‏هـای 
شورشـی را نیـز درگیـر کرده‏انـد، علاوه بـر ایـن، بیشـتراز اهداف 
و تاکتیک‏هایی‏اسـتفاده می‏کننـد کـه آنهـا را از موج‏هـای دیگـر 

می‏سـازد. متمایز 
والتـر لاکوئـر نیـز در مقاله مشـهور خـود با عنوان »تروریسـم 
پسـت مدرن‏«، تروریسـم جدید را تروریسـم پسـت مدرن می‌نامد. 
بـه نظر وی، تروریسـم نوین در چارچوب اهـداف و قالب‏های مدرن‏ 
همچـون قدرت‏طلبـی، منفعت‏جویـی یـا ملت‏گرایـی نمی‏گنجـد و 
اهـداف یـا قالب‏هـای پسـامدرن‏ همچـون مذهب، هویـت و جهانی 
شـدن بـرای توضیـح آن لازم اسـت. برخـی متفکـران نیـز حادثـه 
۱۱ سـپتامبر را نقطـه عطـف و گـذار تروریسـم قدیم به تروریسـم 
جدیـد می‏داننـد. بنابرایـن، بایـد میـان تروریسـم قدیم )سـه موج 
اول( و تروریسـم جدیـد )مـوج ۱۱ سـپتامبر و پـس از آن( تمایـز 

قائـل شـویم. )رضایی، علیرضـا )1395 (: 57(.
ب( مفهوم افراطی‌گری 

مفهـوم »افراطی« یـا رادیکال )تنـدرو( از واژه یونانی رادیکس 
)radix( به معنای »ریشـه« گرفته شده‌اسـت و صفتی اسـت برای 
همـه نگرش‌هـا و روش‌هایـی کـه خواهـان تغییـر بنیـادی و فوری 
در نهادهـای اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی موجود هسـتند. افراط 
دراصـل بـه معنـای خـروج از میانـه روی درهمـه اعمـال فـردی و 
اجتماعـی اسـت. در حـوزه اندیشـه، افراطی‌گری به معنـای ادعای 

»قطعیت« و تخطئه »نسـبیت« اسـت. )مدبـر، روح‌الله )396(:1(.
افـراط در لغـت بـه معنـای از حـد در گذشـتن و زیـاده روی 
افراط‌گرایـی یعنـی  کـردن آمده‌اسـت )معیـن) 1371( 313(. و 

خـروج از جـاده اعتـدال و عقلانیـت و تکیـه بـر تعصبـات نـاروا و 
جمـود بـر عقیده و راه و رسـم خویشـتن و باطل پنداشـتن عقیده 
و راه و رسـم دیگـران. مقتضـای عقلانیـت تنهـا شـیفته حقیقـت 
بـودن اسـت و اینکه انسـان هیچ گـزاره‌ای را بدون پشـتوانه منطق 
و برهـان نپذیـرد. در مقابـل، افـراط گرایی مسـتلزم خودشـیفتگی 
اسـت، خـود شـیفته آدم خـود مـدار اسـت و خـود و گرایش‌هـای 
خـود را ملاک حـق وحقیقـت می‌پنـدارد، تـا جایـی کـه بـر تمام 
ارزش‌هـای دیگـران خـط بطلان می‌کشـد، بـه هیـچ وجـه حاضر 
نمی‌شـود کـه درمـورد پندارهـا وذهنیـت خویش اندکی تشـکیک 
کنـد. در نتیجـه بـا اسـتیلای افراط گرایـی عقلانیت رنـگ می‌بازد 
و خیـالات باطـل، بیهـوده و اغراض فـردی و هواهای نفسـانی غلبه 
می‌یابـد. افـراط گرایـی می‌توانـد منشـأ و خاسـتگاه‌های متعـددی 
داشـته باشـد و از آبشـخورهای قومـی، منطقـه‌ای، حزبـی، گروهی 

یـا مذهبی سـیراب شـود.
فـرد یـا جریـان افراطـی بـه دلیل کـه حکـم عقـل را تعطیل 
می‌کنـد و از جـاده اعتـدال بیـرون می‌پـرد، در اعمـال و تفکـر و 
انسـانهای عـادی و متعـارف بسـیار متفـاوت  بـا  دیگـر خصایـل 
اعمـال خشـونت و کشـتار همنوعـان  از  افراطـی  می‌شـود. فـرد 
خویـش لـذت می‌بـرد و از انفجـار و انتحـار حتـی در اهـداف غیـر 
نظامـی بـا افتخـار اسـتقبال می‌کنـد و در سـنگدلی و بی‌رحمـی 
هیـچ حـد ومرزی را به رسـمیت نمی‌شناسـد. از تعذیب و شـکنجه 
مخالفـان عقایـد و بـه اصطلاح دشـمنان اعتقادی خویـش به وجد 
مـی آید. در حقیقت افراطی‌گری نوعی »مسـخ شـدگی« اسـت که 
عقلانیـت و تمامـی عواطـف وخصایل انسـانی را از روان فرد وگروه، 
محـو مـی کنـد. افراطـی غـرق درتوهم حق مـداری درسـنگدلی و 
قسـاوت چنـان پیـش مـی رود کـه نمـی تـوان بـا الفـاظ توصیف 
کـرد  و دیگـر نمی‌شـود بعد از سـوزاندن وعذاب وشـکنجه دیگران 
و مشـاهده نهایـت سـبعیت و قسـاوت بـه زوال حـس انسـانی اش 
ذره‌ای تردیـد نمـود. نمونه‌هـای افراد مسـخ شـده و افراطـی از این 
نـوع را می‌تـوان در میـان گروههایـی مانند: داعـش، القاعده، جبهه 
النصـره، بوکـو حرام، لشـگر جنگـوی و طالبـان افغانی وپاکسـتانی 

بـه وفـور مشـاهده نمود.
ج( مفهوم توسعه

اگرچـه برای مفهوم توسـعه تعاریـف مختلفی ارائه شده‌اسـت 
امـا همه آنها شـامل اشـاره بـه این واقعیت اسـت که توسـعه امری 
داخلـی اسـت و یا شـانی درونـی دارد.  یعنی بیانگـر تغییری خاص 
در وضعیـت داخلـی یـک مجموعـه سیاسـی و جغرافیایـی اسـت. 
برخـی از دیـدگاه هـا، توسـعه را معـادل رشـد اقتصـادی می‌دانند. 
دیدگاه‌هـای دیگـر کـه از اواخـر دهـه ۱۹۶۰ رواج یافتنـد فراتـر از 
معیارهـای اقتصـادی بـه جوانب اجتماعی و ارزشـی توسـعه، مانند 
معـاش، زندگـی اجتماعی، اعتماد بـه نفس، آزادگـی و ... نیز توجه 
کردنـد .مفهـوم جدیـد، سـعادت و تعالی بشـر را در اهـداف نهایی 
پیشـرفت و توسـعه جوامـع می‌دانـد. به چند تعریـف از متخصصان 
مفهـوم توسـعه دراینجـا می‌پردازیـم تازوایـای تاریـک ومبهـم این 
مفهـوم روشـن تر شـده و درک برتری ازاین پدیده داشـته باشـیم.
تعریـف مایـکل تـو دارو از مفهـوم توسـعه: »جریـان چنـد 
بعـدی اسـت که مسـتلزم تغییـرات اساسـی در سـاختاراجتماعی، 
اقتصـادی،  نگـرش مـردم، نهادهـای ملـی و نیـز، تسـریع رشـد 
کاهـش نابرابـری و ریشـه‌کن کـردن فقر مطلـق اسـت«. )گازرانی، 

 .)11:) سـعید)1399 
تعریف دوم از گونار میردال: توسـعه عبارت اسـت از: »حرکت 
یـک نظـام اجتماعـی یکپارچه به سـمت جلـو.«) همان(. سـایریل 
بلـک در تعریـف توسـعه می‌گویـد: توسـعه عبـارت اسـت از : » 
دسـتیابی بـه تعـدادی از اهداف وغایات نوسـازی، ازقبیـل: افزایش 
واجتماعـی، کسـب  اقتصـادی  برابری‌هـای  تولید،ایجـاد  بازدهـی 
دانـش، فـن و مهارتهـای جدیـد و...) همان(. درایـن تعاریف، جوهر 
توسـعه عبـارت اسـت از تغییرات چنـد وجهی مطلـوب وحرکت به 
سـمت بهبـودی اسـتندردهای زندگـی . تغییـرات چنـد وجهی به 
ایـن معنا اسـت که در توسـعه نه تنهـا روش تولید، حجـم و توزیع 
محصـولات مد نظر اسـت بلکه تغییـرات در اسـتندرد‌های زندگی، 
نهادهـای اجتماعـی، نگرشـها و سیاسـت‌ها نیـز، مد نظر می‌باشـد.
امـروزه توسـعه یافتگی موضـوع اصلی تمرکز اندیشـه نخبگان 
نخبـگان  اسـت.  – خصوصـا- کشـورهای جهـان سـوم  کشـورها 
افغانسـتان اعـم ازنخبـگان ابزاری و فکـری بیش از نیم قرن اسـت 

کـه بـر موضـوع توسـعه یافتگـی کشـور تمرکز دارنـد و هـر فرد و 
گروه بسـته به آبشـخور اندیشـه‌ای  و گفتمانی خویش برای نجات 

از توسـعه نیافتگـی راهـکار و راهبـرد تعریف مـی کنند.

۲. پیشینه تاریخی تروریسم
پدیـده سیاسـی تروریسـم، سـابقه طولانـی دارد . در غـرب، 
تاریـخ روم باسـتان سرشـار ازتـرور ر قیبـان سیاسـی و اجتماعـی 
ایـن پدیـده را می‌شـود ردیابـی  ایـران باسـتان هـم  اسـت . در 
کـرد. ماننـد قتـل خسـروپرویز. در دوره میانـه اسلامی ترورهایـی 
را کـه فدائیـان اسـماعیلی مرتکب شـدند. نادرشـاه افشـار توسـط 
مخالفـان دربـاری خویش ترور شـد. درافغانسـتان امیـر حبیب الله 
در رختخـواب خویـش تـرور گردیـد. دردوران مـدرن تـرور رقیبان 
سیاسـی بـه عنـوان یـک امـر عـادی در آمده‌اسـت. در افغانسـتان 
قتـل محمد نادرخان مؤسـس سـلطنت در دودمـان آل یحیی نیز، 
بـا ترورصـورت گرفـت. در هرگوشـه ای ازجهـان، قتـل مخالفـان و 
رقیبـان سیاسـی، امـر معمولـی بوده‌اسـت و هم اکنون نیـز درهمه 
جـا، حـذف فیزیکـی رقیـب در عرصه‌های سیاسـی، اقتصـادی و... 
چیزی نیسـت کـه بتـوان انکارنمود. درافغانسـتان معاصـر خصوصا 
در چهـار دهـه اخیـر تـرور بـه یـک پدیـده ی همـه گیـر و کاملا 

عـادی درآمـده و از همـه مناطـق عالـم فزونـی یافته اسـت.

۳. گونه‌های متفاوت تروریسم
پدیـده تروریسـم و افراطی‌گـری بـه دلیـل تنـوع عوامـل و 
ریشـه‌ها وزمینه‌هـای پیدایـش، از تنـوع و پیچیدگی خـاص برخور 
دار اسـت. بـه ذکر مـواردی ازاین تنوع به اختصار بسـنده می‌شـود

الف( تروریسم سنتی
در ایـن نـوع، توده‌هـای مـردم دخیـل نیسـتند. در تروریسـم 
سـنتی، بیشـتر حسـادتها و رقابتهـای بـر سـر قـدرت در لایه‌های 
داخلـی کانونهـای قـدرت و دربارهـا نقـش دارد و جنـگ در واقـع 
ناشـی از حسـادت و یـا بـر سـر تصاحـب قـدرت بیشـتر اسـت. در 
ایـن نـوع ترور، هـدف حذف فیزکی فرد محسـود و یا رقیب اسـت.

ب( تروریسم مدرن
دربسـیاری از کشـورها درعصرمـدرن، مـردم صاحبـان اصلـی 
اقتدارهسـتند. انتقـال قـدرت از فـردی بـه فـردی دیگر بـه راحتی 
مقدورنیسـت. تروریسـم در ایـن نـوع، با ملـت گرایی و دمکراسـی 
مرتبط اسـت و انگیزه‌های آن از بنیاد با تروریسـم سـنتی متفاوت 
اسـت. تنفـر از اسـتبداد و تمرکـز قـدرت و نبـود آزادیهـای قابـل 
قبول می‌تواند محرک و مشـوق اعمال تروریسـتی باشـد. اسـتعمار 
و تصرف سـرزمین و سـرکوب مردم، تبعیـض و بی‌عدالتی می‌تواند 
توجیـه کننده اقدامات خشـونت بار و عملیات افراطی وتروریسـتی 

دریک جامعه بسـته باشـد.
ج( تروریسم پسا مدرن

بـا پیچیـده شـدن جوامـع، تروریسـم هـم بـه شـدت شـکل 
پیچیـده بـه خـود گرفته‌اسـت . تحـولات جهانـی وقـدرت گرفتـن 
نهادهـای فراملـی وفروملـی، بـه پیچیدگـی پدیـده ی تروریسـم 
اسـت  اقتداردولتهـا ضعیـف  کـه  درمناطقـی  کرده‌اسـت.  کمـک 
،تروریسـتها برهمـه جـا وهمـه چیـز دسترسـی دارنـد. درایـن نوع 
،تروریسـتها ممکـن اسـت به مرور بـه تاجران ماهری تبدیل شـوند 

د( تروریسم هسته‌ای 
 . بدیـل جنـگ شـمرده می‌شـود  تـرور یـک  اتـم،  درعصـر 
علیـه  سیاسـی  واحدهـای  تمارعیـار  جنـگ  شـدن  ناممکـن  بـا 
هم‌دیگـر، آنهـا بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـان بـه ایـن مـدل از 
تروریسـم متوسـل شـده‌اند. تروریسـم در ایـن عصـر جای‌گزیـن 
جنـگ کلاسـیک شده‌اسـت . یـک نظریه این اسـت که تروریسـم 
یـک وسـیله کارآمـد درعصـر اتـم اسـت. جنگ‌هـای چریکـی و 
آزادی‌بخـش نیـز، بدیـل دیگـر بـرای جنگ‌هـای کلاسـیک دراین 
و  عقلانیـت  و  منطـق  بـه  اتـکا  بـا  انسـان‌ها  گردیده‌اسـت.  دوره 
محاسـبه‌گری دقیـق بـه سـوی اقـدام به جنگ‌هـای بـزرگ و تمام 
عیـار نمی‌رونـد و بیشـتر بـه این نوع از اقدامات متوسـل می‌شـوند 

کـه هزینه‌هایـی غیـر قابـل تحمـل بـرای شـان نـدارد.
هـ( تروریسم مجازی

منظـور از ایـن نـوع، سایبرتروریسـم اسـت، کـه نوعـی جنگ 
می‌باشـد کـه در فضـای مجـازی انجـام می‌شـود. امـروزه عصـر 
کامپیوتـر و شـبکه‌های کامپیوتری اسـت و سـاختارهای ملت‌ها از 
همیـن طریـق کار می‌کنند. پیشـرفت اقتصـادی و علمی و صنعتی 
ملت‌هـا معلـول بهـره گیـری از شـبکه‌های مجـازی و کامپیوتـری 
اسـت . بـه همیـن پیمانه که کامپیوتـر و شـبکه‌ها ضروری‌اند برای 
تروریسـم هـم سـهولت‌ها و امکانـات اقدامـات تروریسـتی را آماده 
می‌سـازد. جنگ‌هـای مجـازی و هـک کردن‌هـا ی مراکـز مهـم 
و حیاتـی دیگـران، بـه معنـای تروریسـم مجـازی اسـت )فیرحـی، 
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۴. رویکردهای نظری پیرامون تروریسم
الف( رویکرد مذهبی

در مـورد تبییـن پدیـده تروریسـم یکـی از رویکردهای مطرح 
رویکـرد مذهبـی اسـت. براسـاس این رویکـرد اقدامات تروریسـتی 
منشـا مذهبی دارد. در رویدادهای تروریسـتی که در اروپا خصوصا 

فرانسـه اتفـاق افتاد بیشـتر ایـن رویکرد تقویت گـرد ید . 
هانتینگتـون بـرای تقویت همیـن رویکرد، در تئـوری معروف 
خـود »اسلام« را به عنـوان منبع خشـونت در برابر غـرب توصیف 
کـرد. برمبنـای ایـن دیـدگاه، خشـونت‌ها و انتحاری‌هـا در لبنـان، 
فلسـطین، پاکسـتان و افغانستان و آسـیا و خاورمیانه بیشتر توسط 

مسـلمانان انجام گرفته‌اسـت.
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اولیـن مـوج کـه به مـوج آنارشیسـتی معروف‏ اسـت، در دهـه ۱۸۸۰ شـروع شـد و به مدت چهل سـال 
ادامـه پیـدا کـرد. به دنبال آن و در دهه‏ ۱۹۲۰، موج ضد اسـتعماری شـروع شـد و در دهـه ۱۹۶۰ افول 
نمـود . اواخـر دهـه ۱۹۶۰، موج چـپ‏ جدید متولد شـد و تقریباً تا دهـه ۱۹۹۰ به‏طور لجام‏گسـیخته‏ای 
ادامـه یافـت و هنوز هم در بعضی‏ از کشـورها از قبیل سـریلانکا، اسـپانیا، پرو و کلمبیـا گروه‏هایی از آن 
فعـال اسـت. چهارمیـن موج‏ یا موج مذهبـی، از اواخر دهه ۱۹۷۰ شـروع شـد و اگر دنبالـه‏ای از امواج 
قبلـی در نظـر گرفته‏ شـود، هنـوز هم ادامـه دارد. ایـن چهار موج، تشـابهات زیـادی با یکدیگـر دارند، 
امـا لزوماً یکسـان نیسـتند. هر یـک از آن‌هـا در محل متفاوتی شـروع شـده و دیگر گروه‏های شورشـی 
را نیـز درگیـر کرده‏انـد، عالوه بر این، بیشـتراز اهـداف و تاکتی‏کهایی‏اسـتفاده می‏کنند که آنهـا را از 

موج‏هـای دیگـر متمایز می‏سـازد.
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سقوط ازمنظری دیگر؛
عصبیت وقدرت و سه قرن تباهی

 حکمت سراج

22 اسـد 1400 روزی اسـت کـه نظـام جمهوریـت از هـم 
پاشـید و افـراد گروهـی کـه نزدیـک بـه سـه دهـه نام شـان بر 
سـر زبان‌هـا بـا کلمـه تروریـزم همـراه بـود وارد ارگ ریاسـت 
بـا  گردیدنـد.  نظـام جمهوریـت  فرماندهـی  مرکـز  جمهـوری 
ایـن فروپاشـی شـوک عظیمـی بـرای همـگان جز آن‌هـا که در 
جریـان بـازی بودنـد و یـا خـود بازیگر و مهـره شـطرنج ، چیره 
شـد و سـوال‌های کـه چه شـد و چـرا چنین شـد مثـل طوفان 
ژالـه باریـدن گرفت اما هیچ‌گاه پاسـخ درسـت و متقنی نگرفت 
و نخواهـد گرفـت. چـون بازیگران شـطرنج غیـر از آنانـی بودند 
کـه بـر صفحـه شـطرنج نقـش شـاه و وزیـر و سـرباز را ایفـاء 

می‌نمودنـد.
ایـن سـطور مشـخصا در پـی پاسـخ بـه آن چراهـا و بیـان 
علـت یـا علت‌هـای ایـن شکسـت نیسـت زیـرا دسترسـی بـه 
منابـع اولیـه و اطلاع دقیـق از بازی‌هـای پشـت پـرده بـرای 
نویسـنده ایـن سـطور حـد اقـل تـا فعلا میسـر نبـوده اسـت 
و بـدون چنیـن امکاناتـی هرگونـه ابـراز نظـری از سـر حـب و 
نگاهـی  گفتـار  دریـن  بـود.  پیشـداوری‌ها خواهـد  و  بغض‌هـا 
کلـی بـه علل کلی شکسـت جوامعی چـون افغانسـتان در روند 
دولت- ملت‌سـازی انداخته شـده اسـت و تاکید به اینکه ظهور 
و سـقوط تمدن‌هـا، شـکل‌گیری ملت‌هـا و فروپاشـی آن‌هـا و 
دولت‌هـا تـک عاملـی نیسـت بلکـه دو گونـه از عوامـل دخیـل 
اسـت؛ یکـی عوامل روانی و ریشـه دار و دیگـری عوامل مقطعی 

و بیرونـی.
یـک زمانـی مطالعـات مـا بـه آثـار کسـانی متمـر کـز بود 
کـه برای مـا پیام جهانـی آزادی و مدنیت از منظر روشـنفکری 
دینـی داشـت و قرائتـی از دیـن را بیشـتر دنبـال می‌کردیـم 
کـه در جنـگ درونـی دینـداران جانـب نفـی گـروه سـنتی و 
واپس‌گـرا و سـلفی را مـی گرفتنـد. در ایـن قرائـت هـم ادعای 
انسـان‌گرایی مـوج مـی‌زد و هـم گـذر از وادی جهـل و جنـون 
بـه سـرزمین روشـنایی و بیـداری و آگاهـی،  آثـار شـریعتی ، 
سـید قطـب، سـید جمـال الدین و حتـی حامـد ابوزیـد، اقبال 
لاهـوری و امثـال شـان پرجاذبـه بود و حـوزه مطالعـات جهانی 
اسلامی  جنبش‌هـای  براندازانـه  خیزش‌هـای  و  پسااسـتعمار 
و مبـارزات ملت‌هـای تحـت کنتـرل رژیم‌هـای کمونیسـتی و 
درنهایـت جهـان دو قطبـی و جنـگ سـرد و نبـرد جاسـوس‌ها 
جـز  چیـزی  همـه،  ایـن  امـا  می‌نمـود.  دلچسـب  حوزه‌هـای 
پریشـانی ذهنـی و سـوال‌های بی‌جـواب و دنیایی پـر از تناقض 
به دسـت نمـی.داد. رسـیدن آزادی‌خواهـان به قـدرت و تبدیل 
شـدن بـه دیکتاتورهای مقدس، جهـاد در برابر اشـغال و مبارزه 
بـرای آزادی امـا خـود بـه بدترین مسـتبدان و تاریک اندیشـان 
و جنایـت کاران و خـون خـواران تاریـخ تبدیـل شـدن از یـک 
سـو و رفتـار ارتجاعـی، معاملات و تجـارت انسـان بـه شـکل 
پیشـرفته‌تر و پیچیده‌تـر از تجـارت بـرده و جهالت وحشـتناک 
مدرنیته‌بـاوران از روشـنفکران دینـی تـا ملی‌گرایـان مـدرن و 
از لیبرال‌هـای فیلسـوف مشـرب تـا هنرمنـدان انسـان‌گرا همه 
تناقضـات سـرگردان‌کننده عصـر مـا اسـت و مـا در کتاب‌هـای 
هیچ‌کـدام از نحله‌هـای فـوق درمـان درد خـود را نمی‌یابیـم.  
فقـط می‌دانیـم ایـن همـه کتـاب و اثر تولیدشـده بشـر را بیش 
از هـر زمانـی گمـراه و گیـج کـرده و ماهیـت قـدرت و سـلطه 
یـا تجـارت و اسـارت انسـان تغییـری نکـرده اسـت. مدرن‌ترین 
دولت‌هـا کـه ملت‌سـازی را بـا محوریـت انسـان و کرامـت و 
حقوقـش اسـاس گذاشـته اند بر سـر "منافـع" و "بقـای قدرت" 
خیلـی سـاده هـم توده‌هـای انسـان را قتـل عـام و هـم بر سـر 

انسـان‌ها و سرنوشـت شـان معاملـه می‌کننـد. 
گذشـته از متـون زیبـا امـا نتایـج ویرانگـر و متناقـض در 
عمـل هـم سرنوشـت انسـان‌ها در منطقـه پیرامون مـا در قرون 
اخیـر به طور آشـکار آشـفتگی و نـا کارآمدی بافته‌هـای ذهنی 
تئوریسـین‌های بـا دیـن و بی‌دیـن را برملا می‌سـازد. روزگار 
سـیاه و سـوخته در آتـش خشـونت و جنـگ و نفـاق و آلـوده 
بـه خـون انسـان‌ها در خاورمیانه، آفریقا، شـرق اروپـا، آمریکای 
لاتیـن ، جنـوب، شـرق و قلـب آسـیا، روایت‎گـر ناکارآمـدی 
همـه قرائت‌هـا و فلسـفه‌های کهـن و جدیـد و غیرموثربـودن 
ایدئولوژی‌هـای گوناگـون در نجات انسـان اسـت. اخیـرا همین 
قرائت‌هـای نـو از دیـن خـود بدتریـن بلای جـان دینـداران و 

پیـروان ادیـان از جمله اسلام شـده اسـت. 
و خشـونت  بحـران  از حوزه‌هـای همیشـه درگیـر  یکـی 
و ویرانـی سـرزمینی اسـت کـه مـا در آن زاده شـده ایـم و از 
زمانـی کـه خـود را شـناخته ایـم تا اکنـون چیزی جـز ریختن 
خـون انسـان، پرپـر شـدن کرامت او و بـی ارزش بـودن زندگی 
و حقـوق او ندیـده ایـم. بـه گذشـته خـود و نیـاکان خـود کـه 
نظـر می‌اندازیـم می‌بینیـم صدهـا سـال همین بوده که هسـت 
و در آینـده هـم هیـچ بهبـودی بـه نظـر نمی‌رسـد. چـرا؟ درد 
مـا را نـه اسـتعمار دوا کـرد و نـه اسـتقلال، نـه دیـن دوا کـرد 
و نـه بی‌دینـی، نـه سـنت‌های کهنـی کـه مدعـی سـابقه چند 
هـزار سـاله آنیـم و نـه مدرنیـزم، نه پشـم و لنگی و تنبـان و نه 
برهنگـی و نیکتایـی و نـه هیچ چیـزی دیگر. چیـزی دوای درد 
مـا نشـد و هرچـه خـود از درون خـود بـرون دادیم یـا از بیرون 

آوردیـم زنـگ زد و پوسـید و ریخـت.
پـس از بـه قـدرت رسـیدن دوبـاره طالبـان و در دوسـال 
پسـین فرصتـی فراهم شـد تا بـه دریافـت ریشـه‌های گرفتاری 
خـود از منظـر نظریـه پـردازان سـه قـرن اخیـر دنیـای غـرب 
ملت‌سـازی   – دولـت  بـرای  را  آن‌هـا  اندیشـه‌های  و  بپـردازم 

واکاوی کنـم. از "جامعـه بـاز و دشـمنان آن" کـه پوپـر بـی 
رحمانـه بـر فلاسـفه سـنتی از ارسـطو و افلاطـون تـا دیگـران 
مـی تـازد تـا "هویت " فوکویامـا و از " اخلاق پروتسـتانی و روح 
سـرمایه داری" ماکـس وبر تا "جامعه شناسـی" گیدنز و "مبانی 
جامعـه شناسـی " کوئـن و " نظریـه کنش ارتباطـی " هابرماس 
و " جامعـه مصرفـی" بودریـار و " عدالـت " سـندل و " تاریـخ 
اجتماعـی آینـده، جامعـه پسـا صنعتـی" آلـن تـورن و چندین 
تـن ازیـن قبیـل را ورق زدم و بـه مقتضـای زمانـه " نمود خود 
در زندگـی روز مـره" ارویـن گافمـن و "درامـد جامع بـر نظریه 
هـای فمینسـتی" رمزی تانـگ و "جامعه شناسـی زنـان" آبوت 
و والاس را هـم ورق زدم. امـا در لابلای ایـن کتابهـا و نظریه‌ها 
آن‌چـه را خوانـدم و فهمیـدم ایـن اسـت کـه در یـک جامعـه 
ایـن  می‌شـود  بیـن"  "واقـع  و  "حقیقت‌گـرا"  و  "منطق‌پذیـر" 

تئوری‌هـا را بـه کار بسـت و از تطبیـق آن‌هـا مطمئـن شـد که 
می‌تـوان بـه ملت سـاختن و دولت پایـدار برقرار کـردن امیدوار 
بـود. لیکـن در بیـن جمعیتـی که سـیرت و نیتی جز ایـن دارد 
الگـوی ارزشـمندی  سـیر تکامـل ملت‌هـا بـرای آن‌هـا هیـچ 
نیسـت بلکـه برعکـس آموختـن از دیگـران و تجربه آن‌هـا را به 

کار گرفتـن خـود جـرم بزرگی اسـت.
اخیـرا بـه مناسـبتی، تاملی در بـاب رابطه قدرت و سـلطه 
بـا دیـن و عصبیـت داشـتم. قبـل از هـر متنـی برایـم مطالعـه 
کتابـی از »دارون عجـم اوغلـو« و »جیمـز ای رابینسـون« بـا 
عنـوان »چـرا ملت‌هـا شکسـت مـی خورند؟« بـا عنـوان فرعی 
»ریشـه‌های قـدرت، ثروت و فقر« جالب بـود. این دو اقتصاددان 
بـزرگ کـه اثر شـان از سـوی ده‌هـا اقتصـاددان از جمله شـش 
تـن از برنـدگان جایـزه اقتصـادی نوبـل تاییـد شـده گرچـه به 
شـکوفایی و فروپاشـی ملت‌هـا از زاویـه اقتصـادی می‌نگرنـد اما 
در درون مایـه آن علت‌هـای دیگـری از جملـه خصلـت روحـی 
و روانـی مردمـان ، عصبیـت و عـادت بـدوی زیسـتن آن‌هـا و 

تقـدس دروغیـن بعضـی باورهـا بـه وضـوح دیده می‌شـود.
 همیـن رگه‌هـا ذهـن مـرا خیلـی بـا واقعیت‌هـای عینـی 
کشـورم گـره زد و در ادامـه رفتـم سـراغ نظریـه مشـهور ابـن 
خلـدون کـه از او به‌عنـوان بنیانگـذار جامعه شناسـی نـام برده 
می‌شـود. گرچـه جامعـه شناسـی بعدهـا در غـرب و به‌خصوص 
از قـرن هجـده بـه بعـد به‌عنوان علـم، خیلـی انکشـاف یافته و 
البتـه دچـار دگرگونی‌هـای زیـادی بـه تناسـب دگرگونی‌هـای 
اجتماعـی نسـبت بـه عصـر ابـن خلـدون در حدود هشـت قرن 
قبـل شـده اسـت. امـا بسـتر عملـی و عینـی نظریـه عصبیـت 
او عصبیـت عامـل  از منظـر  اینکـه  ابـن خلـدون و  و قـدرت 
شـکل‌گیری دولـت– ملـت و دوری از آن دلیل فروپاشـی اسـت 
در جوامـع زیـادی از جملـه افغانسـتان هم‌چنـان به‌قـوت خود 

اسـت.  باقی 
ابـن خلـدون تاریـخ نوشـته اسـت و در مقدمـه دو جلـدی 
تاریخـش نظریـه عصبیـت و قـدرت را مطـرح کـرده اسـت. لذا 
ایـن نظریـه ابداع فلسـفی او نیسـت بلکـه درک و دریافـت او از 
سرگذشـت ملت‌هـا و از دل تاریـخ اسـت. او به‌عنـوان مـورخ 
مسـلمان و عالـم دینی ایـن تجربـه تاریخی را بـا قاطعیت بیان 
می‌کنـد و بـرای اسـتحکام آن دلایـل وقایـع دینـی، شـواهد 
تاریخـی و مثال‌های مشـخصی هم دارد. در اسلام بـرای اولین 
بـار اموی‌هـا دولتـی بـا سـاختارهای حکومـت و اعِمـال قدرت 
تشـکیل دادنـد و در بیـن مسـلمانان ایـن بحـث بـود کـه آیـا 
رسـالت و خلافـت مسـئول تشـکیل حکومـت هم هسـت یانه؟ 
پیامبـر امـت سـاخت و امت یـک محور داشـت و آن وحی 
بـود و خلفای راشـدین هم کوشـش کردنـد راه او را ادامه دهند. 
اگـر بحـث از ضـرورت تشـکیل حکومـت بـرای مدیریـت امـور 
امـت مطـرح بـود بـاز در محـور همـان وحـی و سـنت رسـول 
بـود. ولـی جـان و روح حکومـت امـوی عصبیـت قبیلـه بـود و 
وحـی و سـنت پوششـی بـرای توجیـه و تفسـیر وحـی بـه نفع 
قدرتـی ناشـی از عصبیـت قبیلـوی بـود. جعـل حدیـث و در 
مـواردی نفـی حدیـث، ابـداع افـکار غیـر دینـی اما منتسـب به 
دیـن بـرای توجیـه قـدرت و سـلطه ریشـه در حکومـت امـوی 
دارد. تفکـر جبـری و اینکـه هرچـه اتفـاق افتـاده مشـیت الهی 
اسـت و حکومـت آن‌هـا بر امت بخشـش خـدا و رفتـار و اعمال 
آن‌هـا تابـع اراده خـدا و همچنیـن ابـداع اصـل حـق بـا غالـب 
اسـت و قـدرت خـود حـق اسـت و ضعیـف ناحـق، هـم بـر آن 
اضافـه شـد. عالمـان زیـادی مخصوصا از قـرن چهارم بـه بعد تا 
پایـان قـرن نهـم ایـن بدعت‌هـا را آن قـدر غنـای علمـی دادند 
کـه حـالا جـزء دین شـده اسـت ، مـاوردی ، ابـن فـراء، غزالی، 
ابـن تیمیـه، ابـن جـوزی و دیگـران عاملان اصلی تقویـت این 

ابداعـات اموی هسـتند.
عصبیـت محـرک شـکل‌گیری قـدرت در جوامـع بـدوی و 
حتـی در مـواردی مـدرن امـروزی اسـت. منتهی با ایـن تفاوت 
کـه در جوامـع بدوی تعریف منافع جمعی محدودتر اسـت و در 
جوامـع مـدرن کمـی وسـیعتر و در جوامع بدوی عناصـر دارای 
منافـع مشـترک محـدود  و یک‌دسـت‌اند امـا در جوامـع مدرن 
تـا حـدودی وسـیع و متکثـر. در جوامـع بـدوی قبیلـه یـا چند 
قبیلـه از یـک تبـار حـدود قـدرت و گسـتره منافـع را تشـکیل 
می‌دهنـد امـا در جوامـع مـدرن حـدود جغرافیـای معینـی که 
به‌نـام کشـور، دولـت و امثـال آن تعبیر می‌شـود و افـراد داخل 
ایـن حـدود بـدون درنظرداشـت خصوصیـات شـان به‌عنـوان 
اتباع و شـهروندان دارای منافع مشـترک هسـتند.هم در جوامع 
بـدوی و هـم در جوامع مدرن  قدرت پوشـش توجیهی دارد. در 

جوامـع بـدوی دیـن، مقدسـات و سـنت‌ها" و آیین قبیلـه و در 
جوامـع مـدرن ارزشـهای مدرن کـه درهـر جامعه‌ای بـا جامعه 

دیگـر ممکن تفاوت داشـته باشـد.
 هـر ملتـی و دولتـی کـه شـکل می‌گیـرد ریشـه‌هایش 
تعریـف  را  منافعـی  بـرای خـود  و  می‌خـورد  آب  از عصبیـت 
می‌کنـد. در طـول تاریـخ منازعـات، کشورگشـایی‌ها، غـارت، 
اسـتعمار، اسـتثمار، سـلطه و کشـتار برای تامین منافع جمعی 
بـوده کـه در محور عصبیت قدرت سـاخته انـد و ارزش‌ها صرفا 
توجیه‌گـر و سـفیدنمایی و یـا تقدس‌بخشـیدن بـه رفتارها بوده 
اسـت. عصـر مـا تامیـن منافـع در محور قـدرت را بر علاوه زور 
و خشـونت دیپلماسـی و سـنجش اشـتراک منافع بر عهده دارد 
لـذا خیلـی راحـت بـر سـر منافـع هـم خـون می‌ریزنـد و هـم 

گفتگـو و سـازش می‌کننـد.
کشـور مـا و بحران‌هـای چندصد ‌سـاله‌اش تنها بـه عواملی 
کـه طوطـی وار گفتـه می‌شـود بسـتگی نـدارد. ما عـادت کرده 
ایـم کـه بگوییـم بدبختـی مـا از دسـت فلان کشـور اسـت یـا 
فلان شـخص و بـه همیـن خاطـر هـم در دنیـا نـه کشـوری 
می‌مانـد کـه بـه مـا بد نکـرده باشـد و نـه شـخصی در وطن ما 

کـه خیانـت نکرده باشـد. 
آنانـی کـه توانسـته انـد در جهـان دولـت- ملـت تشـکیل 
بدهنـد و بـرای شـان منافـع مشـترکی تعریف کننـد و به‌خاطر 
منافـع شـان ولـو جهـان را به آتش کشـیده امـا خـود راحتند، 
یکـی از دو کار را کـرده انـد: یـا بـر مبنـای عصبیـت قبیلوی و 
نـژادی جمعیـت بومـی را نـا بود و هویـت و تاریخ آن‌هـا را محو 
و هضـم کـرده انـد و بـر خرابه‌هـای آن ملـت یکپارچه سـاخته 
انـد و یـا واقعیت‌هـای موجـود را پذیرفته و با تشـریک مسـاعی 
تعریـف جامعـی از منافـع ارائـه کـرده و همه در محـور آن یک 
ملـت شـده انـد. انهدام نسـلی و تمدنی و هویتـی و برمبنای آن 
ملتـی یکدسـت سـاختن از ادوار دور تا به همیـن جهان معاصر 
و دولت‌هـای مـدرن نمونـه دارد و همینطـور واقعیت‌پذیـری و 
تحمـل هویت‌هـا و بیـرون شـدن از دایـره عصبیـت کوچـک و 

داخـل شـدن در عصبیـت بزرگ‌تـر هم زیـاد نمونـه دارد.
در کشـور مـا نبردهـا و منازعـات، کشـتارها و ویرانی‌هـا 
ریشـه در ایـن دارد کـه یـک جانـب در پـی سـلطه مطلـق بـر 
اسـاس عصبیـت قبیلـوی و انهـدام تمـدن، هویـت و حتی محو 
وجـودی قبایـل دیگـر اسـت اما در طـول چند صد سـال موفق 
نبـوده اسـت. یـک امـر طبیعـی اسـت کـه عصبیت یـک جانب 
و برمبنـای آن قـدرت سـاختن و تعریـف منافـع در محـدوده 
همـان عصبیـت کوچـک حـس مقابلـه و مقاومـت دیگـران را 
بـر می‌انگیـزد و ایـن منشـاء منازعـات خونیـن و ویرانگـر در 

سـده‌های ممتـد و پیوسـته بـوده اسـت.
عصبیـت قدرت‌طلبـی و اسـتیلاجویی کـه بـرای تحقـق 
هـدف به هر وسـیله‌ای متوسـل می‌شـود و با رنـگ و لعاب‌های 
گوناگـون وارد معرکـه شـده اسـت نمی‌توانـد دیگـران را متهـم 
بـه آن چیـزی کنـد کـه خـود بارها آن جامه را پوشـیده اسـت. 
جامـه مـزدوری تمامـی قدرتهـای اسـتعماری، مداخلـه گـر و 
سـلطه‌جوی دور و نزدیـک و مسـلمان و غیر مسـلمان همیشـه 
در تـن آن‌هـا بـوده و مـرور زمـان ، تحـولات داخلـی وبیرونی ، 
تجربـه نـاکام چندصـد سـاله و هیـچ چیـزی دیگـری آن‌هـا را 
از همـان هـدف دور نمـی کنـد. در طـول تاریـخ هـم بـر تـن 
عصبیـت و قـدرت جامـه دیـن، وحـدت ملـی، دفـاع از کشـور 
و غـرور ملـی هـم پوشـانده اسـت. در حالـی کـه در مـزدوری 
غروری نیسـت و در فقدان ملتی اتحاد ملی یک شـوخی اسـت 
و در غیبـت تمامیـت ارضـی و اصلا در فقـدان حـدود و ثغـور، 
کشـوری وجـود نـدارد و در کشـتار مردم، سـربریدن و اسـارت 
انسـان‌ها و بـرده وار فروختـن و سـلب آزادی و هتـک حرمت و 

زیـر پـا کـردن کرامـت انسـان‌ها دیـن جایگاهی نـدارد.

 فعلا هـم جریـان حاکـم ادامـه همـان عصبیـت قبیلـوی 
بـرای دریافـت قـدرت و در نهایـت سـلطه اسـت و ایـن هـدف 
چنـد صـد سـاله را با قرائـت ابداعـی از دین همراه کرده اسـت. 
حـق بـا شمشـیر اسـت و مشـیت الهـی مـا را کریـم و دیگـران 
را ذلیـل کـرده اسـت. همیشـه زور و سـلطه را در مسـیر همان 
هـدف نهادینـه شـده در فطـرت شـان با مشـیت الهـی ، تکفیر 
دیگـران و سـایه خـدا بودن توجیه کـرده اند ورنـه خیلی واضح 
اسـت کـه همـان دیگران هم خداپرسـت انـد، هم مطیـع قرآن 

و رسـول خـدا و هـم حتـی هم مذهـب ایـن جریان.
سـرزمین مـا بـرای آرام گرفتـن و شـکل‌گرفتن ملـت – 
دولـت بـا ثبـات و دارای هویـت مسـجل و بـدون مناقشـه باید 

شـاهد یکـی از اتفاق‌هـا باشـد: 
اول؛ مسـیری کـه دارنـدگان عصبیـت قبیلـوی در طـول 
سـه سـده اخیر بـه طور ممتـد اما با اشـکال مختلـف پیموده و 
اصـرار بـر دوام آن هم دارد یعنی انهدام نسـلی، تمدنی و هویتی 
اقـوام توسـط یـک قـوم و شـکل‌گیری دولـت- ملت یک‌دسـت 
قومی. روشـی کـه تاهنوز نتیجه نداده اسـت. گرچنـد در صدها 
سـال موفقیت‌هایـی در عرصه غصب سـرزمین، تخلیه سـاکنان 
بومـی، جعـل تاریـخ و فرهنـگ، تضعیـف هویت‌هـای دیگـر و 
ماننـد آن داشـته اسـت. ولی مطمئنـا ازین پس هـم نتیجه ای 
نخواهـد داد. زیـرا اقـوام دیگـر متوجـه خطـر شـده انـد و مثل 
گذشـته علیـه هم‌دیگر اسـتعمال نمی‌شـوند. شـرایط زمانه هم 
تغییـر کـرده و مـردم فراتر از مرزهایـی که برای شـان در طول 

تاریـخ حکـم زنـدان و قتلگاه را داشـت حضـور دارند.
دوم: دوام منازعـه و تجزیـه خاک برای تشـکیل ملت‌های 
خونیـن  منازعـات  شـر  از  شـدن  خلاص  و  هـم   از  مجـزا 
چندصدسـاله و خانه‌جنگـی و آوارگـی و دربـدری. تجربه‌ای که 
در بعضـی نقـاط جهـان نتیجه مثبـت داده اسـت. گرچند تصور 
می‌شـود ایـن راه حـل بدترین حالت ممکن برای کشـور اسـت 
ولـی در صـورت دوام وضعیـت خونینـی که در قرون گذشـته تا 
بـه امـروز دوام داشـته اسـت چـاره ای جـز بیـزاری از وضعیت 
جـاری و دوام آن و رفتـن بسـوی فروپاشـی بـه معنـای کلمـه 

نمـی ‌ماند. 
پذیـرش  و  گفتگـو  مسـیر  گرفتـن  پیـش  در  سـوم: 
واقعیت‌هـای عینـی موجـود و تاریخـی و تعریـف وسـیع‌تر از 
منافـع قومـی و تشـکیل ملتی فراتـر از محور عصبیـت قبیلوی. 
ایـن بهتریـن گزینـه و آسـان‌ترین راه و عقلانـی و انسـانی‌ترین 
راه اسـت. امـا آیـا منطـق و عقلانیتـی بـا اهـداف انسـانی در 
جمعیتـی تـوده وار بـا شـالوده عصبیـت قبیلـه‌ای وجـود دارد؟
مـن بـه ایـن بـاور رسـیده ام کـه در طـول تاریـخ ضعف‌ها 
و کاسـتی‌های شـخصیتی تمـام افـرادی کـه جای شـاه و زعیم 
تکیـه زده بودنـد سـر جـای خـود، امـا کاملا واضـح اسـت که 
همـه  بلکـه  نبودنـد.  مدیریـت  و  بازیگـر سیاسـت  هیچکـدام 
مهره‌هـای بـازی بودنـد اما اصل مسـئله این اسـت کـه آن‌ها بر 
علاوه ایـن کاسـتی‌ها و بیمـاری و علیـل بـودن مغزهای شـان 
آگاهانـه یـا ناآگاهانـه ممثـل  همان عصبیـت بودند کـه قدرت 
هـدف آن اسـت. آن‌هـا را نبایـد ملامت کرد و جسـتجوی علت 
شکسـت‌ها در وجـود آن‌هـا وقـت تلـف کـردن اسـت. آن‌هـا 
اگـر مریـض هـم نبودنـد و اگـر مغـز علیـل هـم نمی‌داشـتند 
و اگرهـم می‌خواسـتند ملـت بسـازند و فراتـر از قبیلـه فکـر 
کننـد هـم نمی‌توانسـتند. زیـرا خـود موقعیـت و زعامت شـان 
فراینـد تاریخـی عصبیـت بودنـد و تـار و پود شـان بـا عصبیت 
و قـدرت ناشـی از آن تنیـده بـوده اسـت. همان‌گونـه کـه خون 
عصبیـت قومـی و قبیلـه‌ای در رگ‌هـای تحصیلکرده‌تریـن فرد 
و نماینـده مدرن‌تریـن دولـت مدافـع مـردم سـالاری و حقـوق 
بشـر و آزادی‌هـا و بـری از تعصبـات اورا بـه سـمت عصبیـت و 

می‌کشـاند. آن  ریشـه‌های 
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نویسندگان: دکتر گوپلان کی. آر. و دکتر ویژاونتان

برگردان: محمد سخی رضایی

ادامه از صفحه 7
ایـن رویکـرد بـا اینکه می‌تواند پدیده‌ی تروریسـم مـدرن را تا 
حـدود زیـادی در مناطق مختلف جهـان و در خاورمیانه و آسـیای 
جنوبـی توضیـح دهـد و انگیزه‌هـا و اقدامـات افراطی و تروریسـتی 
را از ابهـام بیـرون آورد امـا کارآمدی این رویکـرد در توضیح مطلق 

تروریسـم مـورد نقد واقع شده‌اسـت.
ب( رویکرد روانشناختی - اجتماعی

برمبنـای ایـن رویکرد پدیده تروریسـم پدیـده ی غیر عقلانی 
اسـت. افرادی که به اعمال تروریسـتی متوسـل می‌شـوند مشـکل 
شـخصیتی دارنـد و از اختلال شـخصیت در رنـج هسـتند. ایـن 
افـراد فاقـد تحصیلات، منـزوی، بی‌کار و درسـنین خامـی عمر به 
سـر می‌برنـد.) درسـنین زیـر 20 سـالگی انـد(. فرویـد بـر اسـاس 
غریزه‌هـای عشـق و مـرگ در انسـان، اقدامـات افـراد را در زندگی 
اجتماعـی توضیـح می‌دهد و تروریسـم و افراطی‌گـری و نابود گری 
و خشـونت را ناشـی از غریـزه مـرگ در سرشـت آدمـی می‌دانـد و 
سـازندگی و توسـعه و هرنـوع پیشـرفت را محصـول و جـود غریزه 
عشـق معرفـی می‌کنـد. فرویـد تکویـن تمـدن را سـنتزی از وجود 
اندیشـمندان  از  برخـی  می‌کنـد.  توصیـف  غریـزه  نـوع  دو  ایـن 
انقلاب و خشـونت‌های گروهـی را در زندگـی جمعـی بشـر بـر 
اسـاس همیـن رویکـرد توضیـح داده‌انـد. ماننـد نظریـه محرومیت 
نسـبی از تـد رابـرت گار. رفـاه نسـبی در جامعـه موجـب افزایـش 
انتظـارات از حکومـت می‌شـود و اگـر به هـر دلیلی همیـن جامعه 

قسمت دوم و پایانی
در قسـمت اول خواندیـد کـه افغانسـتان در حـال یـک تغییر 
پارادایمـی اسـت. بـا آن کـه جامعـه جهانـی هنـوز پایـان بـازی 
را پیش‌بینـی نکـرده اسـت ولـی نقطـه پایـان بـر حقـوق مـردم 
افغانسـتان گذاشـته شـده و ممکـن اسـت افغانسـتان در آینـده به 
پناهـگاه امـن گروه‌های تروریسـتی تبدیل شـود و تمویـل تروریزم 
توسـط دولت بـه ترویزم دولتـی ارتقا خواهد یافـت. طالبان در دور 
اول حکومـت خـود رویه‌ها و هنجارهایی را بـر مردم تحمیل کردند 
کـه بـا دولت مدرن در افغانسـتان فاصله بسـیار زیادی داشـت و به 
نظـر می‌رسـد کـه طالبان تغییـری نکـرده انـد و مردم افغانسـتان 
بار دیگر شـاهد سـخت‌گیری‌های شـدید براسـاس تفسـیر رادیکال 

طالبـان از شـریعت خواهنـد بود. 
عـدم پایـداری راه حل‌هـای وارداتـی و ضـرورت راه حـل 

داخلی هـای 
آینـده افغانسـتان چنـدان روشـن نیسـت ولـی بـدون تردیـد 
ماننـد دهه‌هـای گذشـته نخواهـد بـود. مـردم افغانسـتان طعـم 
آرمان‌هـای دموکراتیـک را چشـیده انـد و اکنـون آن‌هـا بن‌مایـه 
آن ارزش‌هـا را می‌داننـد و مـی داننـد کـه بـرای متبلـور سـاختن 
آن ارزش‌هـا بایـد از درون جامعـه تحـول آغـاز شـود تـا اینکـه 
منتظـر یـک نهـاد بیرونـی یـا کشـور بیرونی باشـند تـا بیایـد و به 
آن‌هـا همـه چیـز را ببخشـد. احتمال یک جنـگ داخلـی دیگر در 
افغانسـتان اسـت. یـا اینکـه افغانسـتان بـار دیگر بـه پناهـگاه امن 
گروه‌هـای تروریسـتی تبدیـل خواهـد شـد و ایـن پدیـده تاثیـرات 
ویران‌کننـده‌ای بـر منطقه، آسـیا، آسـیای مرکزی و جهـان خواهد 
داشـت و حتـی افغانسـتان به سـوریه دیگـری تبدیل خواهد شـد. 
طـی روزهـای سـالروز سـقوط افغانسـتان به دسـت طالبان شـاهد 
تظاهـرات مـردم علیـه طالبـان در بخش‌هـای مختلـف افغانسـتان 
اعمـال  اسـت  ممکـن  تظاهرات‌هـا  ایـن  دلیـل  بـود.  خواهیـم 
محدودیت‌هـا بـر آزادی و حقوقـی خواهـد بـود کـه طـی دو دهـه 
گذشـته مـردم از آن‌ها برخـودار بودند. اگر حکومـت منتخب کمی 
قوی‌تـر می‌بـود و از اردوی افغانسـتان بـه شـکل درسـت بـرای 
مقابلـه بـا طالبـان اسـتفاده می‌کـرد، ممکـن بـود حمایـت جامعه 
جهانـی را کسـب کنـد و اگـر طالبـان بـا زور قـدرت را می‌گرفتند 
جامعـه جهانـی آن‌ها را به رسـمیت نمی‌شـناخت و حداقل، در این 

صـورت احتمـال بـرد وجود داشـت. 
برگردیـم بـه دهـه هفتاد میلادی، زمانـی که ایـالات متحده 
نیروهـای خـود را از ویتنـام خارج سـاخت ولی ویتنـام امروز وضع 
بسـیار خوبـی دارد. امـا تفـاوت ویتنـام و افغانسـتان در این اسـت 
کـه ویتنـام بـه نیـروی بشـری واگذار شـد ولـی افغانسـتان به یک 
سـازمان تروریسـتی سـپرده شـده اسـت. جنگ بـا تروریـزم با یک 
اولویـت بـرای جامعـه جهانـی در افغانسـتان باشـد، مـا نمی‌توانیم 
تکیـه بدهیـم و شـاهد رنـج هم‌نوعـان خـود تحـت قوانیـن قـرون 
اشـتغال  ایجـاد  از طریـق  اگـر  باشـیم. طالبـان حتـی  وسـطایی 
هنـوز  کننـد،  برقـرار  خـوب  حکومتـداری  معـادن  اسـتخراج  و 
گروپ‌هـای مسـلح دیگـری هسـتند که در افغانسـتان یـک تهدید 
بـه شـمار می‌رونـد و ممکن اسـت با گروپ‌هـای تروریسـتی دیگر 
متحـد شـوند و در افغانسـتان بجنگنـد و نگذارنـد کـه مـردم در 
صلـح زندگـی کننـد. حتـی همیـن اکنـون پرچـم ائتلاف شـمال 
در پنجشـیر، یـک ولایـت در شـمال شـرقی افغانسـتان کـه پایگاه 
مسـتحکم ضد طالبان اسـت، برافراشـته شـده اسـت.  اکنون زمان 
نبـرد مـردم افغانسـتان علیـه طالبـان بـرای حقـوق و آزادی‌هـای 

است.  شـان 
اهمیت افغانستان و حمایت همسایگان 

از سـاقط  جامعـه جهانـی سـرمایه‌گذاری‌های زیـادی پـس 
سـاختن امارات اسلامی افغانسـتان در سـال 2001 در افغانسـتان 
کـرد. دسترسـی زنـان و دختـران بـه آمـوزش و حیـات عمومی از 
جملـه دسـتاوردهای بـزرگ افغانسـتان بـه شـمار می‌رفـت ولـی 
اکنـون حتـی پیـش از انتقـال قـدرت، شـواهد حاکـی از آن اسـت 

گرفتـار محرومیت نسـبی گردد، افراد عصبانی شـده و به خشـونت 
متوسـل می‌شـوند.

 براسـاس یـک تحلیـل، خشـونت و روی آوری بـه تروریسـم 
ریشـه در خـود شـیفتگی دارد. انسـان در این حالت تمایل شـدید 
بـه توجـه، احسـاس شایسـتگی، تمایـل بـه بهـره بـرداری یا سـوء 
اسـتفاده از دیگـران، و نیـاز مفـرط بـه تحسـین و فقـدان همدلـی 
دارد. پرخاشـگری و خشـونت یک نـوع انعکاس رفتـاری افراد خود 
شیفته‌اسـت. )خلیلـی، رضـا )1399(: 4 (. ایـن رویکـرد در تحلیل 
پدیـده‌ی تروریسـم کاملا موفـق نبوده‌اسـت. رویکرد روانشـناختی 
در مـوارد بسـیاری از اعمـال تروریسـتی خصوصـا اعمـال انتحاری 
نقـض شده‌اسـت. بـرای مثـال : تروریسـتهایی کـه در11 سـپتامبر 
2001 برج‌هـای دوقلـوی سـازمان تجـارت جهانـی را هـدف قـرار 
دادنـد، افـراد منـزوی و کم سـن و سـال و فاقد تحصیلات و بیکار 

نبودند.
ج( رویکرد فلسفی

براسـاس ایـن رویکـرد خشـونت و تروریسـم ریشـه در فقدان 
تمـدن دارد، خشـونت رفتـاری و گفتـاری شـاخص انسـان‌های نـا 
متمـدن و بـه دور از تعلیـم و تربیـت اسـت. بـه بیان دیگر، انسـان 
بـدوی و محروم از فرهنگ و تربیت به خشـونت متوسـل می‌شـود، 
هـر قـدر انسـان‌ها از حالـت بدویـت فاصلـه پیـدا کننـد بـه همان 

میـزان از خشـونت گفتـاری و رفتـاری نیز، دور می‌شـوند. 
ایـن رویکـرد بیشـتر یـک رویکـرد انسـان شناسـانه ‌اسـت و 

کـه رونـد از دسـت دادن دسـتاوردهای دو دهـه گذشـته شـروع 
شـده اسـت. روسـیه، چین، ایالات متحده و پاکسـتان در ماه مارچ 
بـا انتشـار یـک بیانیـه مشـترک در کنفرانس مسـکو اعلام کردند 
کـه از احیـای امـارت اسلامی حمایـت نمی‌کنند و خواسـتار نظام 
جمهوری اسلامی متشـکل از طالبان و حکومت افغانسـتان شدند. 
اکنـون که مقامات برجسـته حکومت پیشـین از کشـور فـرار کرده 
انـد و انتقـال قدرت با تسـلیم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسـتان 
بـه طالبـان صورت گرفتـه و طالبان قدرت را در کشـور قبضه کرده 
انـد و با درنظرداشـت منافـع اسـتراتیژیک خود، چیـن از مفاد این 
بیانیـه عـدول کـرده و از احیـای امارت اسلامی حمایـت می‌کند. 
طالبان در اواسـط مـاه جولای 2021، با برخی از همسـایگان 
افغانسـتان دیدارهایـی داشـتند و به آن‌ها در مـورد  حفظ تمامیت 
ارضـی شـان و نگهداشـتن جنگ‌هـا در داخـل خـاک افغانسـتان 
اطمینـان دادنـد. آن‌ها مشـخصا از چین و روسـیه بازدیـد به عمل 
آوردنـد. طالبـان در بازدید از چین به مقامـات چینی اطمینان داده 
بودند که در صورت حمایت این کشـور از بازسـازی افغانسـتان، در 
عـوض سـرکوب مسـلمانان اویغور توسـط حکومت چیـن را نادیده 
می‌گیرنـد. هـوا چونینـگ، یکـی از سـخنگویان دولت چیـن اظهار 
داشـت کـه چین به حـق انتخاب مسـتقلانه مردم افغانسـتان برای 
تعییـن سرنوشـت شـان احتـرام می‌گـذارد و چیـن مایـل اسـت 
روابـط دوسـتانه بیـن دو کشـور گسـترش یابـد. دمیتـری ژرنوف، 
سـفیر روسـیه در افغانسـتان در مورد طالبان اظهارداشـت، طالبان 
کابـل را طـی 24 سـاعت مصئـون تـر از دوران حکومـت سـابق 
سـاختند. او افـزوده بـود رویکـرد طالبـان بسـیار خـوب و مثبـت 
اسـت و اوضـاع آرام و همه‌چیـز در شـهر تحـت کنتـرل اسـت. اما 
طالبـان هنوز براسـاس حکم دادگاه فدراسـیون روسـیه یک گروپ 
تروریسـتی قلمـداد می‌شـود. روسـیه می‌خواهد اطمینـان یابد که 
مسـایل افغانسـتان به روسـیه تسـری نمی‌یابـد و وجـود تکنالوژی 
غنی‌سـازی اورانیـوم روسـیه در افغانسـتان در صـورت موجودیـت 
حکومـت پیشـین کـه متحـد ایـالات متحـده بـود، امـری ناممکن 
بـود. تعـداد زیـادی از افغان‌ها در تلاش فرار از افغانسـتان به دلیل 
سـقوط ایـن کشـور بـه کام طالبان هسـتند. بـا اینکه کشـورهایی 
ماننـد کانـادا و ایـالات متحـده امریـکا برنامه‌هـای مشـخصی برای 
تسـهیل مهاجـرت افغان‌هـا به این کشـورها دارند ولی هنـوز تعداد 
زیـادی از مـردم قصـد مهاجـرت به ایران و پاکسـتان دارنـد که هر 

دو کشـور میزبـان میلیون‌هـا مهاجر افغانسـتانی هسـتند. 

معتقـد اسـت کـه اخلاق، دیـن، فرهنگ و علـم به خروج انسـان از 
بدویـت و ورود بـه مدنیت کمک کرده ‌اسـت. انسـان اهلی و تربیت 
شـده بـه اعمـال تروریسـتی اقـدام نمی‌کنـد. برخـی فیلسـوفان 
سیاسـی جدید، تروریسـم را ناشـی از تجدد دانسـته و اینکه تجدد 
براسـاس منطق روشـنگری بـه جهانی شـدن ونوعـی نابرابری وبی 
عدالتـی انجامیده‌اسـت و همیـن امر بـه بی‌ثباتی و خشـونت دامن 

زده اسـت )فیرحی، پیشـین : 14(. 
د( رویکرد منطقی- عقلانی

برمبنـای ایـن رویکـرد، تروریسـم از یـک منطـق راهبـردی 
بـرای  هـم  و  اسـت  هدفمنـد  هـم  تروریسـم،  می‌کنـد.  پیـروی 
رسـیدن بـه هـدف سیاسـی مـورد بهـره بـرداری قرارمـی گیـرد. 
هـدف تروریسـم، محاسـبه گرانـه و دقیـق اسـت، نه دگماتیسـتی 
و نـا سـنجیده. عملیـات تروریسـتی، ناشـی از یک محاسـبه هزینه 
– فایده‌اسـت. بـر ایـن مبنـا، از نظـر تروریسـتان، عمـل انتحـاری 
و  تامیـل  ببرهـای  القاعـده،  داعـش،  اسـت.  کارآمـد  اقـدام  یـک 
حمـاس کاملا محاسـبه شـده دسـت بـه اقـدام انتحـاری زده‌انـد. 
ایـن رویکـرد درتوضیح تروریسـم مدرن محدودیت کمتری نسـبت 
بـه رویکردهـای نظـری دارد و می‌توانـد انگیزه‌هـا و مقاصـد اعمال 
تروریسـتی و افراطی‌گـری را در اکثـر نقـاط جهـان بـا توانایـی و 
در  جـاری  خشـونت‌های  در  دهـد.  توضیـح  افزون‌تـر  مؤثریـت 
افغانسـتان و خاورمیانـه و آسـیای جنوبـی می‌توانـد بـرای فهـم 
مذهبـی-  رویکـرد  کنـد.  کمـک  تروریسـتها  نیـات  و  انگیزه‌هـا 

فرهنگـی و رویکـرد منطقـی- عقلانـی در توضیح پدیده تروریسـم 
در منطقـه افغانسـتان و پاکسـتان بهتر از سـایر رویکردها، ظرفیت 

تبیینـی دارد. 

۵. عوامل و زمینه‌ها
متنوعـی  افراطی‌گـری، خاسـتگاه‌های  و  تروریسـتی  اعمـال 
اندیشـه‌های  می‌گیرنـد.  بهـره  فراوانـی  آبشـخورهای  از  و  دارنـد 
شـیطانی و متکبرانه نژادپرسـتانه، بر داشـت‌های نادرسـت از متون 
دینـی، اختلال در شـخصیت، خودشـیفتگی، احسـاس حقـارت، 
و  آزادی‌هـای مشـروع  ازسـلب  ناشـی  و سـرخوردگی  اسـتیصال 
مظالم ناشـی از اسـتعمارگری و اشـغالگری و یا اسـتبداد سرکوبگر 
داخلـی؛ اعمـال تبعیـض سیسـتماتیک در زندگـی اجتماعـی، هـر 
کـدام بـه تنهایـی می‌توانـد عاملی باشـد بـرای شـکل دادن به یک 
گـروه تروریسـتی و یـا زمینـه سـاز و مسـاعد کننده‌ای یـک اقدام 
خشـونت‌آمیز. یـک تحلیل این اسـت کـه روند جهانی شـدن یکی 
از عوامـل مهـم افزایـش خشـونت در جهـان سـوم و کشـورهایی 
اسـت که بـه نحـوی از این وضعیـت متضـرر گردیده‌انـد. )گوهری 
مقـدم، ابـوذر)1388 ( : 17 (. یـک دیـدگاه، مصـر اسـت که ظهور 
جریانهـای رادیـکال از جملـه شـکل گیـری بنیـاد گرایی اسلامی 
درمنطقـه در پاسـخ بـه شـرائط بحرانـی جهان اسلام درسـه قرن 

اخیـر اسـت. )حیـدری، ایـوب)1393 (: 6(.

در  قبلا  پاکسـتان  ملـی  امنیـت  مشـاور  یوسـف،  موعـد 
مصاحبـه‌ای اظهـار داشـته اسـت کـه ایـن کشـور تـوان پذیـرش 
بـا  اینکـه  از  نـدارد. جـدای  را  افغانسـتان  از  بیشـتری  مهاجـران 
درنظرداشـت توپوگرافـی افغانسـتان کـه آن را بـه موقعیـت مهمی 
بـرای نصـب موشـک‌های بالسـتیک می‌سـازد کـه حمله بـه اروپا، 
آسـیا و ایـالات متحـده را تسـهیل می‌کنـد، حضور ایـالات متحده 
در افغانسـتان یـک تهدیـد مسـتقیم علیـه روسـیه بـود و بـه ایـن 
دلیـل از مقاومـت علیـه ایـالات متحـده حمایـت می‌کـرد. طالبان 
رابطـه طولانـی بـا پاکسـتان داشـته انـد و رهبـران ایـن گـروه در 
دهـه 80 در مـدارس ایـن کشـور، قبـل از بازگشـت به افغانسـتان 
و پیوسـتن بـه حکومـت اسلامی کـه قـدرت را در دهـه 90 بـه 
دسـت بگیرنـد، تحصیـل کـرده بودنـد. عمـران خـان، صـدر اعظم 
کنونـی پاکسـتان )مقالـه پیش از برکنـاری عمران خـان و قضایای 
اخیـر پاکسـتان نوشـته شـده اسـت(، همـواره از طالبـان حمایـت 
کـرده اسـت، برخلاف اینکـه او هیچ‌وقـت حمله به ملاله یوسـفزی 
در سـال 2012 را محکـوم نکـرد. اکنـون بـا قـدرت گرفتـن دوباره 
طالبـان در کابـل، او اظهار داشـت مردم افغانسـتان زنجیر اسـارت 
را از هم گسسـتند و رئوف حسـن، دسـتیار خاص عمران خان، در 
یـک تویت نوشـت قدرت گرفتن طالبـان در واقع گـذار آرام قدرت 

از حکومـت فاسـد غنـی بـه طالبـان بود.
افغانسـتان دارای اهمیـت جغرافیایـی ویـژه اسـت، زیـرا ایـن 
کشـور آسـیای مرکـزی، جنوب آسـیا، خاورمیانـه و اورپـا را به هم 
وصـل می‌کنـد و بـه عنـوان یـک معبر عمـل می‌کنـد. افغانسـتان 
کشـوری محصـور در خشـکی اسـت کـه در محاصره هفت کشـور 
قـراردارد کـه از جایگاه ویژه‌ای در آسـیا برخودار اسـت. افغانسـتان 
بـا وجـود منابـع سرشـار و اتصال با مناطـق مختلف بایـد متکی به 
همسـایگان خـود بـرای دسترسـی به دنیا باشـد. پاکسـتان و چین 
و بقیـه دنیـا از مسـیر افغانسـتان بـه آسـیای میانـه سـود خواهند 
بـرد و متقابلا افغانسـتان از فراهـم سـاختن چنین مسـیری سـود 
خواهـد بـرد. پـروژه یـک راه و یـک کمـر بنـد چیـن می‌توانـد بـه 
شـکل رسـمی افغانسـتان را بخشـی از ایـن ابتـکار در نظـر بگیـرد 
تـا بـه منابع آن دسترسـی پیـدا کند. چیـن برای سـاختن جاده‌ها 
افغانسـتان  در  ثبـات  نیازمنـد  ترانسـپورتی  گزینه‌هـای  دیگـر  و 
اسـت امـا ثبـات بسـتگی بـه ایدئولـوژی طالبـان دارد. اگـر طالبان 
قوانیـن سـخت‌گیرانه شـریعت را مـدار کار قرار دهد مـردم در برابر 
آنهـا مقاومـت خواهنـد کـرد و اگـر چیـن بتوانـد نفـوذ کافـی بـر 
پالیسـی‌های طالبـان داشـته باشـد ثبـات در افغانسـتان تضمیـن 

خواهـد شـد و شـانس کمتـری بـرای بی‌ثاتـی باقـی می‌مانـد. 
در  انکشـافی  پروژه‌هـای  صـرف  را  هنگفتـی  پـول  هنـد 
افغانسـتان کـرده اسـت. افغانسـتان و پاکسـتان دارای یـک تاریـخ 
مشـترک طولانـی روابـط دوجانه براسـاس تعلقات تباری هسـتند. 
هنـد و پاکسـتان تـا زمـان سـقوط دولـت منتخـب رابطـه خوبـی 
داشـتند امـا رقابـت بیـن هنـد و پاکسـتان در افغانسـتان منجر به 
تضعیـف ایـن روابـط خواهـد شـد. هم‌چنیـن، فعلا حمایـت چین 
از طالبـان و ائتلاف سـه ضلعـی چین، پاکسـتان و افغانسـتان یک 
تهدیـد جـدی علیـه هنـد اسـت. چنیـن ائتلافـی می‌توانـد منجـر 
بـه تنش‌هـای مـرزی بیـن هنـد و ایـن کشـورها در آینـده شـود. 
کشـورهای آسـیای مرکـزی و ایـران دارای منابـع سرشـار انـرژی 
هسـتند در حالی‌کـه پاکسـتان، چیـن، بنـگلادش و هند بـه انرژی 
نیـاز دارنـد. بنابرایـن، آن‌ها  به ایران و کشـورهای آسـیای مرکزی 
فراهـم می‌شـود  آن‌هـا  بـه  افغانسـتان دسترسـی  از طریـق  کـه 
نیـاز دارنـد. افغانسـتان می‌توانـد بـه عنـوان کوریـدور انـرژی برای 
دسترسـی بـه بـازار نفـت و گاز طبیعـی در منطقـه عمـل کنـد. 
کشـورهای آسـیای میانـه امیدوارند راهـی برای صدور نفـت و گاز 
خـود در راسـتای رهایـی از وابسـتگی اقتصـادی بـه مسـکو بیابند 
و امیدوارنـد ترکمنسـتان رونـد انتقـال لولـه گاز خـود از خـاک 
افغانسـتان جنگ زده به پاکسـتان و هند را از سـربگیرد تا بخشـی 

از نیـاز ایـن کشـورها بـه انـرژی تامین شـود. 

نتیجه گیری
تنهـا یـک مرجع مسـئول وضعیت کنونی افغانسـتان نیسـت. 
قلمـرو مشـکل، مسـایل قومی، سیسـتم مالـی ضعیـف، و مهم‌تر از 
همـه حکومـت مرکـزی ضعیف عامـل وضعیـت کنونی افغانسـتان 
بـه شـمارمی‌روند. ایـالات متحـده در از بیـن بـردن القاعـده در 
افغانسـتان بـرای حفاظـت از منافـع خـود و جـان شـهروندانش 
موفـق بـود اما اشـتباه ایـالات متحده ایـن بود که مقاومـت طالبان 
را دسـتکم گرفـت و آن‌هـا را بـه جـای یـک گـروپ تروریسـتی، 
نیروهـای شورشـی خواند. بین سـال های 2001 تـا 2005، زمانی 
کـه نیروهـای آمریکا در عـراق بود، ایالات متحده به جنگ‌سـالاران 
افغانسـتان بـرای شکسـت دادن رژیـم طالبـان اتـکا کـرد. ایـالات 
متحـده می‌توانـد باردیگـر از ایـن گزینـه از طریـق فراهم سـاختن 
کمک‌هـای لازم )سلاح، حمایت‌هـای لوجیسـتیکی و پـول( بـه 
گروه‌هایـی کـه از حمایـت مردمـی برخوردارنـد بـرای مبـارزه بـا 
طالبـان اسـتفاده کند از شـر طالبان خلاص شـود و در افغانسـتان 
صلح نسـبی برقرار شـود. گروپ‌های تروریسـتی با دیـدن موفقیت 
گرو‌ه‌هـای تروریسـتی دیکـر تلاش می‌کننـد از آن‌ها الگـو برداری 
کننـد. اکنـون گروپ‌هـای تروریسـتی بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
کـه بـا مقاومـت طولانـی و کسـب قـدرت یـک گـروپ تروریسـی 
می‌توانـد زمـام یـک کشـور را در اختیار بگیـرد و در سـازمان ملل 
نماینـده داشـته باشـد. ایـن کار مـی توانـد بـه دیگـر گـروپ های 
تروریسـتی انگیـزه بدهـد تا پـا جای پـای طالبان بگذارنـد. مذاکره 
بـا یـک گـروپ تروریسـتی در غیبت یـک حکومت منتخـب منجر 
بـه مشـروعیت بخشـی سیاسـی یـک گـروپ تروریسـتی می‌شـود 
و ایـن بـه طـور غیـر مسـتقیم بدیـن معنـا اسـت کـه ما به شـکل 
هدفمندانـه تروریـزم، فعالیت‌هـای مجرمانـه بـرای کسـب قـدرت 
سیاسـی را نادیـده می‌گیریـم. ایـالات متحده طی دو دهه گذشـته 
میلیاردهـا دالـر صـرف فعالیت‌هـای نظامـی و کمک‌هـای بشـری 
در افغانسـتان کـرد. بـا ایـن وصف طالبـان مقاومت کردنـد و هرگز 
یـک حکومت سیاسـی قوی در کشـور شـکل نگرفـت. اکنون بدون 
حضـور نیروهـای خارجـی و کمک‌هـای مالـی آن‌هـا مـا فقـط در 
را تصـور می‌کنیـم. راه  افغانسـتان  آینـده  خـواب و خیـال مـان 
حل‌هـای اقتصـادی و نظامـی در افغانسـتان نتیجـه نـداده اسـت. 
حـالا جامعـه جهانـی امـارت اسلامی را به رسـمیت نمی شناسـد 
و بایـد راهـی بـرای تحـت فشـار قـراردادن طالبـان بـرای احتـرام 
گذاشـتن به حقوق اساسـی بشـر مطابـق به معیارهای بیـن المللی 
بیابنـد یـا جامعـه جهانی یک سیسـتم جهـت ایجـاد حکومت‌های 

خـود مختـار در ایـن کشـور بیابد. 
موقعیـت افغانسـتان توجه کشـورهای زیادی را برای سـرمایه 
گـذاری و مداخلـه در این کشـور جلب کرده اسـت. طالبـان باید به 
وعـده خـود مبنـی بر ایجـاد یـک حکومت همه‌شـمول کـه در آن 
حقـوق همـه اقلیت‌هـا و زنـان تامیـن شـود عمـل کنـد و از خاک 
افغانسـتان نباید علیـه ایالات متحده، متحدان آن و دیگر کشـورها 
علی‌رغـم  سـلفی  جهـادی  گروپ‌هـای  تاکنـون  شـود.  اسـتفاده 
داشـتن قـدرت و بـه رسـمیت شـناخته شـدن از هر فرصتـی برای 
حملـه بـه غـرب اسـتفاده کـرده اند امـا اکنـون کـه دارای پناهگاه 
امـن هسـتند، انتظـار اینکـه بـه وعـده خـود برخلاف ایدئولـوژی 

شـان عمـل کننـد یک اشـتباه فاحش اسـت. 
دیگـر  کـه  کشـوری  عنـوان  بـه  افغانسـتان  کلـی،  به‌طـور 
کشـورها در آن رقابـت می‌کننـد باقـی خواهـد مانـد و اگـر چیـن 
بتوانـد بـه اهـداف خـود در ایـن کشـور دسـت یابـد بـه یـک ابـر 
قدرت تبدیل خواهد شـد. حکومت افغانسـتان لازم نیسـت مطابق 
معیارهـای آمریکایی‌هـا خـوب باشـد ولـی بایـد بـرای مردمش به 
قـدر کافی خوب باشـد که داشـتن چنیـن انتظاری از تروریسـت‌ها 
عبـث اسـت. نبـود صلح در آسـیای غربـی نتیجه وجـود ترویزم در 
این منطقه اسـت و ممکن اسـت افغانسـتان، سـوریه جنوب آسـیا 
شـود و صلـح در منطقـه و فرامنطقه را تهدید کند. یک افغانسـتان 
صلح‌آمیـز بـرای صلـح و ثبـات منطقـه و فرامنطقه ضروری اسـت.

به‌طور کلی، افغانستان به عنوان کشوری که 
دیگر کشورها در آن رقابت می‌کنند باقی 

خواهد ماند و اگر چین بتواند به اهداف خود 
در این کشور دست یابد به یک ابر قدرت 
تبدیل خواهد شد. حکومت افغانستان لازم 

نیست مطابق معیارهای آمریکایی‌ها خوب باشد 
ولی باید برای مردمش به قدر کافی خوب 

باشد که داشتن چنین انتظاری از تروریست‌ها 
عبث است. نبود صلح در آسیای غربی نتیجه 
وجود ترویزم در این منطقه است و ممکن 
است افغانستان، سوریه جنوب آسیا شود و 

صلح در منطقه و فرامنطقه را تهدید کند. یک 
افغانستان صلح‌آمیز برای صلح و ثبات منطقه و 

فرامنطقه ضروری است. 
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تحلیل وبررسی اهداف توسعۀ پایدارملل متحد درحاکمیت طالبان
 محمد ارزگانی

)قسمت اول( 
پیش‌درآمد

 توسـعه پایـدار در ابعـاد و مؤلفه‌هـای گوناگون در تمام کشـورها 
اصـل و مقوله‌ای اسـت بـدون جایگزیـن؛ زیرا قـوام زندگـی اجتماعی، 
پیشـرفت فـردی، سیاسـی و فرهنگـی جوامـع و کشـورها و رسـیدن 
شـهروندان بـه رفاه و آسـایش، بـه تحقق اهـداف آن بسـتگی دارد که 
بـه صـورت مختصـر تحـت عنـوان »توسـعه پایـدار« یـاد می‌شـود. از 
سـال 2000م بـه ایـن طـرف کشـورهای عضـو سـازمان ملـل متحـد 
بـرای  جوامـع و جغرافیـای سیاسـی خود اهـداف مشـخصی را تعریف 
کرده‌انـد کـه در طـی یـک و نیـم دهـه بایـد بـه آن برسـند. تـا سـال 
2015م اهـداف انکشـافی هـزاره )MDGs( مـورد توجـه این کشـورها 
قـرار گرفتـه بـود که با پایـان یافتن میعـاد زمانی آن، از سـال 2016م 
اهـداف توسـعه پایـدار )SDGs( تـا سـال 2030م مطرح شـد.  اهداف 
توسـعه پایـدار پسـا 2015م  در اجلاس RIO20+ برازیـل در سـال 
و  تعاملات  از  قـرار گرفـت و پـس  2012م مـورد بحـث و مشـوره 
رایزنی‌هـای دوامـدار در نهایـت اجنـدای انکشـافی 2030 بـا عنـوان 
»تغییـر جهـان ما« در نشسـت سـران 193 کشـور عضو سـازمان ملل 
متحـد در مجمـع عمومـی آن سـازمان مـورد تصویـب قـرار گرفـت. 

 .)Www.SDGs.un.org/goals(
در نوشـته کنونی دنبال پاسـخ این پرسـش هسـتیم که با تسـلط 
مجـدد طالبـان بـر افغانسـتان در تابسـتان سـال 1400 و اینـک کـه 
دو سـال از زمامـداری آنـان بـه عنـوان حاکمـان جدید در این کشـور 
)هرچنـد تاکنـون هیـچ کشـوری آنـان را بـه عنـوان حاکمـان جدیـد 
بـه رسـمیت نشـناخته‌اند و مقبولیـت داخلـی آن‌هـا نیـز محرز نشـده 
اسـت( می‌گذرد، شـاخص‌های توسـعه پایـدار با حاکمیـت دوم طالبان 
چقـدر و بـه چـه میـزان امـکان تحقـق دارد و اگر پاسـخ منفی اسـت، 

چـرا و چگونه؟. 
بـه سـخن دیگـر در ایـن نگاشـته بـه دنبال یافتن پاسـخ بـه این 
پرسـش هسـتیم کـه آیا حکومـت طالبـان می‌تواند مانند 193 کشـور 
دیگـر بـه اهـداف، تارگیت‌ها و شـاخص‌های توسـعه پایدار کـه به یک 
مفهـوم به معنـای »تحقق عدالـت اجتماعی« و »حکومتـداری خوب« 
کـه یکـی از شـعارهای کلیـدی در دنیـای امروزی اسـت در طـی بازه 
زمانـی تعریف شـده برای این اهداف، پاسـخ مثبـت داده و برای تحقق 

آن تلاش ورزد یـا نه؟. 
بـرای رسـیدن بـه پاسـخ درسـت و دقیـق این پرسـش، نخسـت 
داده  توضیـح  پایـدار  توسـعه  هفدگانـه  اهـداف  مهم‌تریـن  پیرامـون 
خواهد شـد و سـپس بـه وضعیت کنونـی و جاری در افغانسـتان توجه 
خواهیـم کـرد کـه آیـا آن اهـداف در حاکمیـت جدیـد قابـل تحقـق 

اسـت یـا خیر؟. 
اهـداف  بـر  علاوه   )SDGs( پایـدار  انکشـاف  اهـداف  هرچنـد 
در  امـا  می‌باشـد  شـاخص   217 و  تارگیـت   169 دارای  هفده‌گانـه، 
ایـن نوشـته بـه دلیـل اختصـار، تحلیـل شـاخص‌ها و تارگیت‌هـا مورد 
توجـه قـرار نگرفـت بلکـه از میـان هفـده هـدف )1. محـو فقـر، 2. از 
بیـن بـردن گرسـنگی، 3. صحـت و زندگـی، 4. آموزش بـا کیفیت، 5. 
تسـاوی جنسـیتی، 6. آب پـاک و مصـون، 7. انـرژی پـاک و ارزان، 8. 
کار مناسـب و رشـد اقتصادی، 9. صنعت، نوآوری و زیرسـاخت‌ها، 10. 
کاهـش نابرابـری، 11. شـهرها و جوامـع پایـدار، 12. تولیـد و مصـرف 
مسـئولانه، 13. اقـدام بـرای اقلیـم، 14. زندگـی زیـر آب، 15. زندگـی 
روی زمیـن، 16. صلـح، عدالـت و نهادهـای نیرومنـد و 17. مشـارکت 
بـرای تحقـق اهـداف( دوازده هـدف کـه بـا زندگـی روزمـره مـردم و 
شـرایط جغرافیایـی افغانسـتان انطبـاق دارد، مـورد تحلیـل و بررسـی 
قـرار خواهـد گرفـت. هرچنـد در نیمـه دوم سـال 1394 حکومـت 
پیشـین افغانسـتان طـی یـک فیصلـه رسـمی به عنـوان عضو رسـمی 
سـازمان ملـل متحد متعهـد به تطبیق اهداف توسـعه پایدار شـده بود 
امـا اینـک نزدیـک بـه دوم سـوم زمـان آن بـا تسـلط حاکمـان جدید 
بـر ایـن کشـور هم‌زمـان شـده اسـت؛ از ایـن رو تلاش می‌شـود کـه 
بـا توجـه به شـرایط و قرایـن موجـود تحلیل، بررسـی و ارزیابی شـود 
کـه آیـا ایـن اهـداف بـرای افغانسـتان، در دوره طالبـان قابـل تحقق و 

دسترسـی اسـت یـا نه؟. 
اهداف توسعه پایدار 

اهـداف توسـعه پایـدار مهم‌تریـن موضوعـات توسـعه‌ای کشـور 
هماننـد سـایر کشـورها بـرای یک‌ونیـم دهـه تأثیـر قابـل ملاحظه‌ای 
بر زندگی شـهروندان افغانسـتان خواهد گذاشـت. سـطح زندگی مردم 
به‌طـور مسـتقیم منـوط به موفقیـت حاکمـان در راسـتای تطبیق این 
اهـداف می‌باشـد. بـه هـر انـدازه کـه در تطبیـق ایـن اهـداف موفق‌تر 
عمـل کننـد بـه همان اندازه شـهروندان به زندگی نسـبتا مرفـه و بهتر 
دسـت خواهنـد یافـت و بـر عکـس به هـر اندازه که نسـبت بـه اهداف 
بی‌توجـه باشـند و یـا بـر خلاف آن تصمیـم گرفتـه و عمل کننـد، به 
همـان میـزان از اهداف توسـعه پایدار و خانواده جهانـی فاصله خواهند 

گرفـت و ضعیـت مـردم بدتر خواهد شـد. 
)A-SDGS(اهداف انکشاف پایدار افغانستان 

کشـور   ۱۹۳ رهبـران   ۲۰۱2 سـال  در  شـد  اشـاره  چنان‌کـه 
قحطـی،  ماننـد  آینـده  چالش‌هـای  بـا  مقابلـه  منظـور  بـه  جهـان 
خشک‌سـالی، جنگ‌هـا، آفـات و فقـر کـه مناطـق وسـیع جهـان را در 
بـر می‌گرفتنـد، گردهـم آمدنـد. رهبران جهان می‌دانسـتند کـه منابع 
کافـی بـرای تغذیـه درسـطح دنیـا وجـود دارد، امـا بـه طـور مسـاوی 
تقسـیم نمی‌شـود. آنـان درک کـرده بودنـد کـه دارو بـرای اچ آی وی 
)HIV( و سـایر امـراض وجـود دارد امـا هزینـه آن بالا  اسـت. حوادث 
طبیعـی ماننـد زلزله‌هـا و سـیلاب‌ها اجتنـاب ناپذیرند، امـا تلفات بلند 
ناشـی از آن حـوادث اجتنـاب ناپذیـر نیسـت. رهبران جهـان هم‌چنان 
دانسـته بودنـد کـه میلیاردهـا نفر در سراسـر جهـان آرزوی مشـترک 
بـرای رسـیدن بـه آینـدۀ بهتـر را دارنـد و وظیفـه رهبـران آنان اسـت 
کـه در راسـتای بـرآورده شـدن خواسـت آنـان تلاش ورزنـد. بنابراین 
کشـورهای جهـان برنامـۀ مشـترکی را زیر نـام "اهداف انکشـاف پایدار 
)SDGs( ایجـاد کردنـد تـا بـه مشـکلات جهانی رسـیدگی شـود. این 
برنامـۀ جهانـی دارای هفده هدف و شـماری از شـاخص‌ها و تارگیت‌ها 
بـوده کـه دورنمـای وضع بهتـر را در پانزده سـال آینـده در نظر گرفته 
اسـت و شـامل نجـات از فقـر و گرسـنگی، مصونیـت از اثـرات بـد 
تغییـرات اقلیمـی، برابری جنسـیتی، آمـوزش با کیفیت و سـایر موارد 
می‌باشـد. مـا در ایـن نوشـته بـه دوازده هـدف از اهـداف هفده‌گانـه را 
مـورد بررسـی قرار خواهیـم داد که در دوره زمامـداری طالبان با توجه 
بـه موضع‌گیری‌هـای سیاسـی و ایدئولوژیکـی و محدودیت‌هـای اعلام 
شـده در ابعاد سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و جنسـیتی از سـوی آنان، 

قابـل تحقق اسـت یـا نه؟ 

1. محو فقر
»رهبـران جهـان در سـال۲۰۰۰ متعهـد شـدند کـه تـا سـال 
۲۰۱۵ تعـداد افـرادی کـه گرفتـار فقر شـدیدند، به نصف برسـانند. در 
توضیـح ایـن هدف چنین آمده اسـت: ایـن هدف در اصـول یک هدف 
مشـخص و بزرگ اسـت، اما هنـوز معتقدیم که ایـن کار در حال انجام 
شـدن و قابـل تحقـق اسـت. اکنـون وقـت آن فرا رسـیده کـه آنچه را 
آموخته‌ایـم روی آن کار کنیـم و فقـر را کاملًا در سـطح جهـان از بین 
ببریـم. هـر چندکـه بیـش از هشـتاد میلیـون نفـر در سراسـر جهـان 
هنـوز هـم بـا هزینـۀ کمتـر از ۱.۲۵ دالـر روزانـه زندگـی می‌کننـد و 
تعـداد آنـان برابر با جمعیـت کل اروپا اسـت« )وزارت اقتصاد، 1397(.

هرچنـد از سـال‌ 2001 بـه بعـد وضعیـت فقـر در افغانسـتان 
تـا حـدودی کاهـش یافتـه بـود امـا در چنـد سـال اخیـر بـه ویـژه در 
دو سـال دوره زمامـداری طالبـان میـزان فقـر و نـاداری مـردم حالـت 
افزایشـی گرفتـه اسـت. درسـال 2015 طبـق گـزارش سـازمان ملـل 
 UNDP Human( بـود  درصـد  حـدود 36  در  فقـر  میـزان  متحـد 
Development Report, 2018(  و در سـال 2017 طبـق گـزارش 

سـازمان اسـتخباراتی آمریکا )سـیا( 54.5 درصد مردم افغانسـتان زیر 
خـط فقـر قـرار داشـت )CIA World Factbook, 2017 و توسـلی 
تابسـتان  در  پیشـین  پایـان حکومـت  در  غرجسـتانی: 1399، 34(. 
فقـر  بین‌المللـی درصـد  و  سـال 1400 طبـق گزارش‌هـای داخلـی 
و نـادارای بیـن 54 تـا 70 درصـد متغیـر گـزارش شـده بـود امـا بـا 
سـقوط حکومت پیشـین و تسـلط حاکمـان جدید بر افغانسـتان طبق 
اعلام برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد)UNDP( در سـال 2022 
میـزان فقـر به 97 درصد رسـیده اسـت و تـا نیمه سـال 2022 به 98 
درصـد افزایـش خواهد یافت.)رادیو فردا، 19 سـنبله/ شـهریور 1400( 
آخریـن گزارش‌هـا نیـز حاکـی از نیازمنـدی بیـش از 28 میلیـون نفر 
در افغانسـتان بـه کمک‌هـای عاجل  می‌باشـد. حاکمان جدیـد تاهنوز 
نتوانسـته‌اند برنامـه‌ای را بـرای کاهش فقـر و مدیریت بیـکاری تدوین 
و اجـرا نماینـد بلکـه کمک‌هـای کشـورهای کمـک کننـده بـه مـردم 
افغانسـتان از طریـق نهادهـای خـارج از سـیطره حاکمـان فعلـی نیـز 
بـه گونـه‌ای شـفاف توزیـع نمی‌شـود و یک نـوع سـردرگمی و دخالت 
مقامـات حکومـت موقـت فعلـی  در توزیـع ایـن کمک‌ها که بـه خاطر 
کاهـش فقـر و نجـات مردم از گرسـنگی شـدید وارد کشـور می‌شـود، 
وجـود دارد. بنابرایـن در طـی دو سـال حاکمیـت جدیـد میـزان فقـر 
بـه صـورت فزاینـده افزایش یافته اسـت. طبق گـزارش برنامه توسـعه 
سـازمان ملـل متحـد )UNDP(  تحـت عنـوان »گـزارش چشـم‌انداز 
اقتصـادی ـ اجتماعـی افغانسـتان در سـال 2023«، شـمار افـراد فقیر 
 UNDP(از 19 میلیـون نفـر بـه 34 میلیـون نفـر افزایـش یافته اسـت
گـزارش چشـم‌انداز اقتصـادی ـ اجتماعی افغانسـتان در سـال 2023(. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کل جمعیت افغانسـتان در حـدود 35 تا 36 
میلیـون نفـر بـرآورد می‌شـود. باتوجه به عملکـرد دو سـاله طالبان که 
افـراد غیـر متخصص و بیشـتر مولوی‌هـا و قوماندان نظامـی خود را در 
ادارات مسـلکی گماشـته‌اند و ایـن رونـد هم‌چنـان ادامه نیـز دارد، در 
فقـدان کدرهـای مسـلکی و برنامه‌هـای کاربـردی در ادارات مرتبـط، 
امیـدی بـه کاهش فقـر و نیازمندی که نخسـتین هدف توسـعه پایدار 
اسـت، در کوتـاه مـدت و میـان مـدت محقـق نخواهـد شـد بلکـه بـا 
توجـه بـه مانیفسـت طالبـان کـه در نخسـیتن اعلامیه رئیس‌الـوزرای 

ایـن گـروه اعلام شـد کـه "قـول روزی به مـردم نـداده بودیـم؛ روزی 
را خـدا می‌رسـاند، ناشـکری نکنیـد")tadbirvomid.ir 1400/9/7( و 
اظهـارات برخـی دیگـر از رهبـران آنـان کـه "طالبـان مسـئول امنیت 
غذایـی مـردم و فقر گسـترده نیسـت. مردم بایـد روزی خـود را از خدا 
Zantimes.(".بخواهنـد و طالبـان مسـئول زندگـی مذهبـی مردم‌انـد
may 11 com 2023(، امیـدی بـه کاهـش میـزان فقـر و بیـکاری 

نمـی‌رود بلکـه وضعیـت روز بـه روز در حـال بدتر شـدن اسـت. 
2. از بین بردن گرسنگی

دومیـن هـدف از اهـداف هفدگانه توسـعه پایـدار )SDGs( پایان 
دادن بـه گرسـنگی، تأمیـن مصونیـت غذایـی، بهبـود تغذیـه و ترویج 
زراعـت پایـدار می‌باشـد. »در بیسـت سـال اخیر، گرسـنگی در سـطح 
دنیـا تقریبـاً به نصف کاهش یافته اسـت. بسـیاری از کشـورهای که از 
قحطی و گرسـنگی رنـج می‌بردند، اکنـون می‌تواننـد ضروریات غذایی 
افـراد آسـیب پذیر جامعـۀ خویش را برآورده سـازند. اکنـون می‌توانیم 
در همـکاری بـا هـم بـه پیـش برویـم تـا گرسـنگی و سـوء تغذیـه را 
به‌طـور دایمـی از بیـن ببریم!. ما بایـد، فعالیت‌هایی مانند رشـد زراعت 
پایـدار و حمایـت از دهقانـان کوچـک را افزایـش دهیـم. هرچنـد این 
یـک راهـی بسـیار دراز مدت اسـت، امـا تحقیقـات نشـان می‌دهد که 
هنـوز از 9 نفـر 1 نفـر آن در سـطح جهـان شـب‌ها بـا شـکم گرسـنه 
بـه خـواب می‌رونـد و بایـد در زمینـه تلاش دوچنـدان صـورت گیرد، 
تـا میـزان گرسـنگی در دنیـا تـا سـال2030 بـه حداقل کاهـش یابد« 

)وزارت اقتصـاد، 1397(. 
هـر چنـد در بیسـت سـال اخیر میـزان گرسـنگی در افغانسـتان 
بـه طـور ملاحظـه کاهـش یافته بـود زیرا گرسـنگی رابطه مسـتقیم با 
بیـکاری، فقـر و درآمـد سـرانه پاییـن دارد امـا طبق آمارها میـزان فقر 
در یـک و نیـم دهـه گذشـته افزایشـی بـوده اسـت چنان‌کـه در سـال 
1386 میـزان فقـر 33.7 درصد در سـال 1391 بـه 38.3 درصد و  در 
سـال 1395 به 54.5 درصد رسـیده بود. )توسـلی غرجستانی: 1394: 
81( در حـدود پنجـاه درصـد جمعیت شـهری و نزدیک بـه 55 درصد 
جمعیـت روسـتایی را شـامل می‌شـد کـه نشـاندهنده معنـادار کاهش 
گرسـنگی بـود اما در طی دو سـال اخیر در حاکمیـت جدید طالبان به 
دلیـل افزایـش سرسـام‌آور بیـکاری، قطع یـا کاهش شـدید کمک‌های 
بیشـتر  تعطیلـی  از کشـور،  فـرار سـرمایه و سـرمایه‌داران  خارجـی، 
شـرکت‌های تولیـدی و قطـع روابـط پولـی و مالـی و اعمـال تحریم بر 
بانک‌هـای افغانسـتان در بخـش معاملات خارجی با بانک‌هـای جهان، 
فقـر در سـطح ملـی به مرز 97 درصد رسـیده اسـت که گرسـنگی نیز 
بـه همـان تناسـب افزایش یافته اسـت. این در حالی اسـت کـه به‌طور 
متوسـط و معمـول هـر هفتـه در حـدود 40 میلیـون دالـر بـه صورت 
فیزیکـی کمک‌هـای خارجـی به یکـی از بانک‌هـای افغانسـتان تحویل 
داده می‌شـود تـا در راسـتای کمک‌هـای بشردوسـتان اسـتفاده شـود 
ایـن در حالی اسـت که طبـق برخـی گزارش‌های میدانـی و هم‌چنین 
گـزارش سـیگار)نهاد نظـارت کننـده ایالات متحـده آمریـکا بر مصرف 
از ایـن کمک‌هـا توسـط حاکمـان  افغانسـتان( بخشـی  کمک‌هـا در 
جدیـد حیـف و میل شـده، مورد دسـتبرد قرار گرفته و سـوء اسـتفاده 
می‌شـود. »رژیـم طالبـان با تحمیل مجـوز، مالیـات و هزینه‌های اداری 
بـه عنوان شـرط فعالیـت در افغانسـتان بر سـازمان‌های غیـر دولتی و 
کارمنـدان آن‌هـا، از کمک‌های بشردوسـتانه عواید به دسـت می‌آورد« 
)https://farsi.alarabiya.net/afghanistan/04/02/2023( و در این 
اواخـر در حالی‌کـه مـردم افغانسـتان شـدیدا بـه کمک‌هـای خارجـی 
دلیـل  بـه  خارجـی  کمک‌رسـان  مؤسسـات  از  برخـی  نیازمندنـد، 
سـختگیری طالبـان و اعمـال محدودیـت چند وجهی بـر فعالیت آنان، 

فعالیـت خـود را در افغانسـتان تعطیـل کرده‌اند.       
بـا توجـه بـه شـرایط بـه وجـود آمـده و عـدم ارائـه یـک برنامـه 
مـدون و مفیـد از طرف زمامداران جدید، گرسـنگی به مثابه نخسـتین 
اثـر مخـرب فقـر در حـال افزایـش اسـت و در طـی دو سـال حاکمیت 
بـر  نـوع پیشـرفتی در زمینـه دیـده نمی‌شـود.  دوم طالبـان، هیـچ 
اسـاس گزارش‌هـای نهادهـای بین‌المللـی در حـال حاضر بیـش از 97 
درصـد مـردم افغانسـتان زیـر خـط فقر اسـت و بیش از شـش میلیون 
انسـان)17 درصـد کل جمعیـت( در ایـن کشـور شـب‌ها گرسـنه مـی 
خوابنـد و ایـن نشـان دهنده این اسـت کـه وضعیت گرسـنگی در این 
کشـور نسـبت دوره زمـان نظـام جمهوریـت بدتـر شـده اسـت و ایـن 

وضعیـت هم‌چنـان ادامـه خواهد داشـت. 
3. بهداشت و زندگی 

سـومین هـدف توسـعه پایـدار حصول اطمینـان از زندگی سـالم 
و ترویـج تندرسـتی بـرای همه مـردم در تمـام ابعاد زندگی می‌باشـد. 
چنان‌کـه در توضیـح ایـن هـدف گفتـه شـده، داشـتن سلامتی در 
زندگـی و هـر نـوع فعالیـت ما مهم و اثرگذار اسـت. داشـتن بهداشـت 
خـوب بـه مـا کمک می‌کنـد تا از زندگـی لذت ببریـم و قادر بـه انجام 
کار و وظیفـه شـویم. بـه همیـن منظـور هـدف مـا این خواهـد بود که 
تـا مطمئن شـویم، هر شـخص تحت پوشـش خدمـات بهداشـتی قرار 
گرفتـه بـه ادویـه و واکسـن‌های حفاظتـی و مؤثـر دسترسـی داشـته 
باشـد. بیسـت‌وپنج سـال پیـش از اهـداف انکشـاف پایـدار، قدم‌هـای 
بزرگـی در دنیـا در ایـن زمینـه برداشـته شـده اسـت؛ مـرگ و میـر 
کـودکان و همچنـان مـادران بیـش از نصـف کاهـش یافتـه اسـت، در 
عیـن حـال برخـی آمارهـا حاکـی اسـت کـه شـش میلیـون کـودک 
تاکنـون هـر سـال در دنیـا پیـش از رسـیدن بـه سـن پنـج سـالگی، 

زندگـی خـود را از دسـت می‌دهنـد. 
ایـن هـدف نیـز بـا توجـه بـه اینکـه ارتبـاط نزدیـک بـا میـزان 
درآمـد سـرانه و مقـدار مصرف سـهم بودجـه بخش صحـت در بودجه 
ملـی دارد، کمیـت و کیفیـت آن در دوره زمامـداری طالبـان کاهشـی 
بـوده و در بسـیاری از ولسـوالی‌ها و قریه‌هـا کلینک‌هـا تعطیـل یـا 
نیمـه تعطیـل شـده و یا از سـطح بالاتـر به سـطح پایین‌تر تنـزل پیدا 
کـرده و هـر روز ارائـه خدمات بهداشـتی در نقاط محتلف کشـور رو به 
کاهـش اسـت. از ایـن رو برداشـت نویسـنده این اسـت کـه زمامداران 
فعلـی در تحقـق ایـن اهـداف حداقـل در کوتـاه مـدت و میـان مـدت 
نـاکام خواهند بـود مگر اینکه تغییـرات بنیادی در شـیوه حکومتداری 
و تأمیـن منابـع مالـی و انسـانی ایجـاد نماینـد کـه در طـی ایـن دو 
سـال نتوانسـته چنیـن کاری را انجـام دهنـد بلکـه بر عکـس قیودات 
و سـخت‌گیری‌ها را بـرای عرضـه کننـدگان خدمـات بهداشـتی بخش 
خصوصـی و دریافـت کننـدگان آن از طریق نهاد امر بـه معروف و نهی 
از منکـر افزایـش داده و در برخـی مـوارد پزشـکان و پرسـتاران زن که 
در کلینک‌هـا مشـغول ایفـای وظیفـه بوده‌انـد مـورد تجـاوز یا کشـتار 
قـرار گرفته‌انـد. این وضعیت با بسـته شـدن دروازه‌های مکاتـب ثانویه 
و دانشـگاه‌ها و هم‌چنیـن محرومیـت دختـران و زنـان از شـرکت در 

کانکـور در سـال‌های آینـده بـه مراتـب بدتـر و وخیم‌تـر خواهد شـد.    
4. آموزش با کیفیت

یکـی از اهـداف مهـم توسـعه پایدار حصـول اطمینـان از آموزش 
باکیفیـت، ترویـج فرصت‌هـای آموزشـی  مسـاوی و همـه شـمول و 
دایمـی بـرای همـه شـهروندان کشـورها می‌باشـد. »نخسـتین پیامـد 
بـد در حـوزۀ معـارف فقـر، نبردهـای مسـلحانه و دیگـر حالت‌هـای 
اضطـراری درسراسـر جهـان می‌باشـد کـه بسـیاری از کـودکان را از 
رفتـن بـه مکتـب دور نگـه داشـته اسـت. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد 
کـه کـودکان خانواده‌هـای فقیر چهار برابر بیشـتر نسـبت بـه کودکان 
خانواده‌هـای ثروتمنـد از مکتـب محـروم مانده‌انـد. هرچنـد از سـال 
۲۰۰۰ تـا کنـون پیشـرفت‌های زیـاد در مـورد ارائـه خدمـات تعلیمی 
در مرحلـۀ ابتدایـی، در سراسـر جهان بـه همه کودکان صـورت گرفته 
اسـت. مجمـوع ثبـت نام‌هـا در مکاتـب مناطـق در حـال توسـعه، بـه 
91% می‌رسـد. بـا سـنجش سـطح ایـن مکاتـب دریافتیم کـه وضعیت 
تعلیمـی در درجـه خـوب قـرار دارد، امـا بایـد تلاش شـود تـا سـطح 
بهتـری را بـرای همـه کـودکان فراهـم سـازیم تـا بـه اهـداف تعلیـم 
ابتدایـی، ثانـوی، آموزش حرفه‌ای بـا هزینۀ قابل پرداخت و دسترسـی 

بـه تحصیلات عالـی نایـل شـویم« )وزارت اقتصـاد، 1397(. 
در حکومـت پیشـین علیرغـم چالش‌هـا و کاسـتی‌های که وجود 
داشـت )از جملـه وجـود مکاتـب و معلمـان خیالـی و رخنـه فسـاد در 
ایـن بخـش( امـا از مجمـوع بیـش از ده میلیـون دانـش آموزش)بیش 
از 28 درصـد کل جمعیـت افغانسـتان( بیـش از 39 درصـد آنـان را 
مراکـز  در  دختـران  و  زنـان  حضـور  و  می‌دادنـد  تشـکیل  دختـران 
آمـوزش عالی و دانشـگاه‌ها نیز رشـد چشـم‌گیری داشـت امـا در دوره 
زمامـداری طالبـان ایـن حضور به دلیل بسـته شـدن مـدارس دخترانه 
از صنـف ششـم به بـالا و مراکـز آموزش عالی و دانشـگاه هـای دولتی 
و خصوصـی بـه روی دختـران و زنـان و محرومیـت آنان از شـرکت در 
کانکـور و اعمـال دسـتورهای سـختگیرانه در مراکـز آمـوزش عالـی و 
نیمـه عالـی خصوصـی، بیـش از نصـف از جمعیـت کشـور از آموزش و 
تحصیلات عالـی محـروم شـده‌اند. از طـرف دیگر بـه دلیـل مهاجرت 
کدرهـای علمـی و مسـلکی مراکـز تحصیلات عالی، سـطح آمـوزش با 
افت شـدید روبرو شـده اسـت. از طرف دیگر به دلیل پرداخت نشـدن 
بـه موقـع معـاش و امتیـازات معلمـان مکاتـب و دانشـگاه‌های دولتـی 
بیشـتر آنـان بـه خاطر تأمیـن زندگی به شـغل‌های دیگـر رو آورده‌اند. 
آموزش‌هـای خصوصـی چـه در سـطح مـدارس/ مکاتـب و چـه در 
سـطح عالـی و نیمـه عالی بـه دلیل وضع مالیـات سـنگین، ممنوعیت 
تحصیـل دختـران و زنـان بـه عنوان دانش‌آمـوز و دانشـجو و همچنین 
ممنوعیـت تدریـس زنـان بـه عنـوان معلـم و اسـتاد و تغییرتدریجـی 
نصـاب آموزشـی و غلبه مضامیـن دینی بر  مضامین علمی و ساینسـی 
در مکاتـب و دانشـگاه‌ها، بـا بسـته شـدن و ورشکسـتگی روبرو‌انـد از 
ایـن رو اگـر تغییـرات عمـده در ایـن بخـش بـه زودی رو نمـا نشـود 
افغانسـتان در بخـش آموزش با افت شـدید کیفیـت و کمیت تحصیلی 
و تعلیمـی روبـرو خواهد شـد و جهـش دانش‌آموزی در سـطح مکاتب 
و دانشـگاه‌ها در سـال‌های آینـده بـا چالـش بیشـتری دسـت و پنجـه 

نـرم خواهـد کرد. 
5. تساوی جنسیتی

پنجمیـن هـدف از اهـداف توسـعه پایـدار دسـت‌یابی به تسـاوی 
جنسـیتی و توانمند‌سـازی زنـان‌ و‌ دختـران اسـت. »مـا می‌توانیـم از 
پیشـرفت‌های بـزرگ و تغییراتـی کـه در بخش جندر بـه معنی واقعی 
آن ‌در سـطح جهـان صـورت گرفته، بـه افتخار یـاد آوری کنیم. اما این 
تغییـرات بـه نحـوی تحـت تأثیـر سیاسـت‌ها قـرار گرفتـه اسـت. زیرا 
می‌دانیـم کـه زنـان و دختـران از هـر لحـاظ هنـوز هـم در عرصه‌های 
مختلـف عقـب مانده‌انـد. هنوز هـم نابرابری‌هـای شـدید در کار و مزد 
زنـان و دختـران وجـود دارد، مراقبت زنـان از کـودکان و کارهای خانه 
بـدون پرداخـت مزد اسـت. هم‌چنـان تبعیـض در تصمیـم گیری‌های 
عمومـی نسـبت بـه آنـان وجـود دارد. امـا زمینه‌هـای نیز وجـود دارد 
کـه نویـد دهنـده بـرای آینـده بهتـر آنـان اسـت. ماننـد ایـن کـه در 
حـال حاضـر در جهـان در مقایسـه بـا سـال ۲۰۰۰م دخترانی بیشـتر 
در مکاتـب شـامل هسـتند. در اکثـر مناطـق در عرصـۀ تعلیـم ابتدایی 
تسـاوی جنسـیتی رعایت شـده و فیصـدی زنانی که در برابـر کار خود 
معـاش می‌گیرنـد، نیـز افزایـش یافتـه اسـت. اهـداف انکشـاف پایدار، 
دسترسـی کامـل بـه ایـن دسـتاوردها می‌باشـد تـا اطمینـان حاصـل 
شـود کـه تبعیـض علیه زنـان و دختـران در همـه جا به پایان رسـیده 

)همان(.  باشـد« 
عضـو  کشـورهای  بـرای  و  اسـت  کلـی  دیـدگاه  ایـن  هرچنـد 
سـازمان ملـل و از جملـه افغانسـتان در عصـر جمهوریـت تـا حدودی 
صـادق بـود امـا در دوره زمامـداری حاکمـان جدیـد کـه دو سـال از 
آن می‌گـذرد ایـن چالـش یکـی از مشـکلات و چالش‌هایـی جدیـد و 
جـدی میـان حاکمـان جدید، زنـان افغانسـتان و جامعه جهانی اسـت. 
فعلا طبـق ایدئولـوژی و دسـتورالعمل‌های سـختگیرانه گـروه طالبان 
تسـاوی جنسـیتی جـای خـود را بـه تبعیض جنسـیتی سیسـتماتیک 
و دسـتوری داده اسـت و زنـان افغانسـتان بـه طـور مکـرر هـر روز بـا 
طالبان روی سـه خواسـته اصلی و حـق خود یعنـی »کار«، »آموزش« 
و »مشـارکت سیاسـی« درگیرنـد. از ایـن رو توقع نمـی‌رود که طالبان 
بتواننـد یـا بخواهنـد ایـن هـدف توسـعه پایـدار تحقـق پیـدا کننـد و 
اصـولا ایـن هدف بـا آموزه‌هـا و اعتقـادات طالبان بـه نحوی ناسـازگار 
اسـت و از ایـن رو وضعیـت تسـاوی جنسـیتی هـر روز در حـال بدتـر 
شـدنو وخیم‌تر شـدن اسـت چنان‌که نزدیک به دو سـال اسـت اسـت 
مکاتب/مـدارس دخترانـه از کلاس ششـم بـه بـالا مسـدود اسـت و از 
زمسـتان سـال 1401 دانشـگاه‌ها نیـز بـه روی دختران مسـدود شـده 
اسـت، کار زنـان حتـی در نهادهـای خصوصـی و بین‌المللـی  و در 
آریشـگاه‌های اختصاصـی زنـان نیز ممنوع شـده و خارج شـدن زنان و 
دختـران از خانـه و سـفر آنـان بدون محـرم ممنوع اسـت و در آخرین 
اقـدام این گروه برای نخسـتین بار دختران از شـرکت در کانکور سـال 
1402 محـروم شـدند و نزدیـک بـه 12 هزار آرایشـگاه‌های ویـژه زنان 
کـه بیـش از 50 هزار زن در آن‌ها اشـتغال داشـتند، در اوایل تابسـتان 
1402 بسـته شـد، این سـختگیری‌ها و تفسـیر خشـک و غیر منعطف 
از آموزه‌هـای دینـی علی‌رغـم انتقـادات داخلـی و بین‌المللـی و حتـی 
کشـورهای اسلامی و دانشـمندان آن‌هـا، هـر روز صحنه را بـر زنان و 
دختـران افغانسـتان تنـک و تنک‌تر می‌سـازند و تاهنوز هیـچ روزنه‌ای 
بـرای رعایـت حقـوق انسـانی و اسلامی زنان از سـوی حاکمـان دیده 
نمی‌شـود. بنابرایـن تسـاوی جنسـیتی در حاکمیـت طالبـان بی‌معنـا 

اسـت و امیـدی بـه بهبـود آن وجـود ندارد. 
ادامه دارد 
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)نقدی بردفاع خلیلزاد ازطالبان(
 محمد باتور

بـدون شـک عوامـل سـقوط نظـام جمهوریـت در پانزدهـم 
آگسـت سـال 2021 بسـیار اسـت و تا کنـون نگاه منصفانـه به این 
موضـوع نشـده و هرکسـی از ظـن خـود یار داسـتان شـده اسـت. 
روایت‌هایـی کـه تـا کنـون در ایـن مـورد ارائه شـده اسـت بسـیار 
کلیشـه‌ای، گنـگ و بـا آدرس‌هـای سـهل‌الوصل و در عیـن حـال 
گمراه‌کننـده اسـت. در این میـان اما دو آدرس بیـش از دیگران در 
معـرض اسـتناددهی و بـه مثابـه مظنونان درجه اول قضیه سـقوط 
بـوده انـد؛ غنـی و ایـالات متحده آمریکا. مسـلم اسـت کـه این دو 
روایـت بـه هیچوجـه بدور از واقعیت نیسـتند و هر کدام بخشـی از 
حقیقـت مسـاله را بیـان می‌کند. مسـتندات هر کـدام از دو روایت 
ذکرشـده طولانـی اسـت و در بـاره آن‌ها در طی دو سـال گذشـته 
گفتارهـای بسـیار تولیـد شـده اسـت. امـا یـک آدرس تا کنـون با 
زیرکـی خـاص خود را در سـایه نام ایالات متحده و اسـتراتژی‌های 
پیچیـده سـازمان سـیا پنهان کـرده اسـت او زلمی خلیلزاد اسـت. 
مناسـبت  بـه  و  اخیـرا  آقـای خلیلـزاد در گفتگوهایـی کـه 
دو  بـا  طالبـان  برآمـدن  و  جمهوریـت  نظـام  سـقوط  دوسـالگی 
رسـانه بیـن المللـی، افغانسـتان انترنشـنل و بـی بی سـی داشـته 
زهرخندهـای  پشـت  در  نفهتـه  پلشـتی‌های  و  نیـات  از  بخشـی 
خـود را ناخـودآگاه روشـن سـاخته اسـت. ایـن گفتـار کوتـاه بـه 
نقـد گفته‌هـای خلیلـزاد در گفتگـو با شـبکه تلویزیونی افغانسـتان 

می‌پـردازد.  انترنشـنل 

خلیلزاد کیست؟ 
خلیلـزاد آمریکایـی افغان‌تبـاری اسـت کـه همـراه بـا اشـرف 
غنی در نوجوانی شـانس بورسـیه تحصیل در یکی از دانشـگاه‌های 
آمریکایـی را پیـدا کـرد و در نهایـت بـه شـهروندی ایـن کشـور 
پذیرفته شـد. او طی سـه دهه اخیر در دسـتگاه دیپلماسـی ایالات 
متحـده نقـش تسـهیل‌کننده در فعالیت‌هـای خاورمیانـه‌ای ایـن 
کشـور را داشـته اسـت. او از روزی که ترجمانی گفتگوهای تعدادی 
از رهبـران مجاهدیـن و ریـگان رییس جمهور وقت ایـالات متحده 
را بـه عهـده گرفـت، کـم کـم وارد عرصـه دیپلماسـی ایـن کشـور 
شـد و در سمت‌وسـو دادن سیاسـت‌های ایـالات متحـده در بـاره 
افغانسـتان نقـش بـارز داشـته اسـت. اما نقـش او در افغانسـتان در 
کنفرانس بن در سـال 2001 و سـپس به عنوان فرسـتاده در کابل 
هـر روز پررنگ‌تـر شـد و تـا زمانـی کـه قـرارداد دوحه را از سـوی 
دولـت آمریـکا بـا گـروه طالبان امضـا کرد ایـن نقـش هم‌چنان به 
صـورت رسـمی و بـه عنـوان مامـور دولـت ایـالات متحـده ادامـه 
داشـت. قـراردادی کـه سـند تسـلیمی افغانسـتان بـه یـک گـروه 
تروریسـتی و بربـادی آرزوهـا و آرمان‌هـای مـردم افغانسـتان بود و 
در نهایـت روز سـیاه سـقوط را در پانزدهم آگسـت 2021 به مثابه 
یـک گسسـت تاریخـی رقـم زد. در تمـام ایـن مراحـل خلیلـزاد به 

عنـوان یـک بازیگـر نقش ایفـا کرد. 

فرستاده در نقش سخنگوی طالبان
شـاید کارنامه خلیلزاد روزی در باره سـیر تحولات افغانسـتان 
و تـا برآمـدن مجـدد طالبـان در آگسـت سـال 2021 بـه تدریـج 
برملا شـود و لایه‌هـای زیرین ایـن کارنامه روزی بـر آفتاب خواهد 
شـد. ولـی پیـش از اینکـه تاریـخ قضـاوت کنـد، مـردم افغانسـتان 
قضـاوت خـود را در بـاره او کـرده انـد و بـه تازگی خـودش نیز کم 

کـم لب به سـخن گشـوده اسـت.
او در گفتگویی که در تاریخ پانزدهم آگسـت 2023 از شـبکه 
افغانسـتان انترنشـنل نشـر شـد بـه معنـای واقعـی کلمه بـه جای 
ملا مجاهـد سـخنگوی طالبـان ظاهـر شـد و سـخنانی را بـر زبان  

آورد کـه تـا کنـون در ایـن حد بی‌پـرده نگفتـه بود. 
خلیلزاد در بخشـی از سـخنان خود با عـارف یعقوبی خبرنگار 
افغانسـتان انترنشـنل چنیـن گفتـه اسـت: »بـه فکـرم هنـوز زود 

اسـت کـه درباره روز سـقوط کابـل و تاثیراتش بر آینـده درازمدت 
افغانسـتان نتیجه‌گیـری کـرد. گرچه دو سـال گذشـته کـه از یک 
نـگاه، مـدت طولانی بـوده اما از نـگاه تاریخ هنوز زود اسـت. ببنیم 
کـه چـه چیزهـای بالاخـره سـر آینـده طولانـی افغانسـتان تاثیـر 
خواهـد داشـت. راه آینده افغانسـتان از نگاه تاریخـی چگونه خواهد 

شد.«
ایـن سـخنان خلیلـزاد دو وجـه مهـم دارد کـه هر دو پـرده از 
یـک راز مهـم بـر مـی‌دارد و آن تفکـر شـیطنت‌آمیز قومـی آقـای 

اسـت.  خلیلزاد 
او در ایـن فقـره بـه طـور واضـح از طالبـان دفـاع می‌کنـد 
طالبـان  کـه سـخنگویان  می‌کنـد  تکـرار  را  همـان چیزهایـی  و 
بارهـا گفتـه انـد؛ هنـوز قضـاوت در بـاره طالبـان زود اسـت و باید 
مدت‌هـا بگـذرد تـا تصمیمـات ایـن گـروه در معـرض داوری قـرار 
گیـرد. بـه ایـن معنـی کـه وضـع محدودیت‌هـای همه‌جانبـه بـر 
کشـتارهای  قومـی،  جابجایی‌هـای  مـردم،  اجبـاری  کـوچ  زنـان، 
هدفمنـد مخالفـان، سـلب مطلق آزادی بیـان و آزادی‌هـای مدنی، 
الغـای همـه قوانیـن افغانسـتان به شـمول قانـون اساسـی، تصفیه 
قومـی ادارات، سـرکوب هرگونـه اعتـراض و انتقـاد، فقـر و بیکاری 
مـردم و ده‌هـا مسـاله دیگـر از نـگاه آقـای خلیلزاد هیچکـدام مهم 
نیسـتند. مهـم ایـن اسـت کـه اکنـون قـدرت بـه طـور مطلـق در 
دسـت هم‌تبـاران وی قـرار گرفته اسـت و خلیلزاد سرمسـت از این 

پیـروزی و اقتـدار قومـی اسـت. 
وجـه دیگـر ایـن گفتـه خلیلـزاد به این معنی اسـت که شـما 
هنـوز آغـاز فیلـم را دیده ایـد و انجـام آن زمانی دیده خواهد شـد 
کـه ضمایـم پنهانـی توافقنامه دوحه اجرایـی گـردد. بنابراین هنوز 
بایـد منتظـر بود کـه امیرالمومنینی که آقای خلیلزاد بر سرنوشـت 
مـردم افغانسـتان حاکـم کـرده اسـت دیگر چـه خواب‌هایـی دیده 

است؟ 

خلیلزاد و عادی‌سازی وضعیت 
خلیلزاد در بخشـی از سـخنانش می‌گویـد: »جنبه‌های مثبت 
وضعیـت کنونـی ایـن اسـت کـه افغان‌هـا دیگر کشـته نمی‌شـوند 
و وضعیـت اقتصـادی هـم خـوب شـده اسـت...دنیا هـم از بعضـی 
جهـات از وضعیـت پیـش آمده راضـی هسـتند...« او اضافه می‌کند 
کـه »از بعضـی جهـات وضع خوب نیسـت. مثلا وضعیـت خانم‌ها 
خـوب نیسـت.« ولـی بلافاصلـه تاکیـد می‌کنـد کـه وضـع خانم‌ها 

پیـش از طالبـان هم خـوب نبود. 
خلیلـزاد بـا چنیـن اظهـارات تلاش می‌کنـد کـه وضعیـت 
را عـادی جلـوه دهـد و بـر روی همـه واقعیت‌هـای تلـخ کنونـی 
کـه افغانسـتان بـه مثابـه یک زنـدان کلان بـرای مردم افغانسـتان 

تبدیـل شـده اسـت، چشـم بپوشـاند. 

اکثریت و اقلیت‌سازی قومی
افغانسـتان  داخـل  در  »مـردم  می‌پرسـد:  کـه  خبرنـگار 
می‌گوینـد کـه بسـیار وضـع بـد شـده اسـت و دختـران بـه مکتب 
نمی‌رونـد، وضعیـت اقتصـادی بسـیار بـد اسـت و آزادی ندارنـد. 
مـردم می‌گوینـد کـه کـدام بهبـودی حاصل نشـده که هیـچ بلکه 

وضعیـت بدتـر هـم شـده اسـت؟« 
خلیلـزاد در جـواب می‌گویـد: »مـن با ایـن گفته شـما موافق 
نیسـتم. مـردم افغانسـتان بـه ایـن صـورت کـه شـما می‌گوییـد 
معتقـد نیسـتند. نظرات مختلف اسـت و افغان‌هـا هیچ‌وقت نظرات 
موافـق نداشـته انـد. مـردم اکثـرا از ختـم جنـگ راضـی هسـتند، 
از ایـن کـه حتـی شـب از خانـه برآمـده می‌تواننـد و صلـح آمـده 
اسـت راضی هسـتند. اینکه رشـوت کمتر شـده اسـت مردم راضی 

هسـتند. چانـس بـرای تاجـران بهتر شـده و ...«
گسـل‌های  بـه  تلویحـا  خلیلـزاد  آقـای  می‌بینیـم  چنان‌کـه 

قومـی اشـاره می‌کنـد و گویـا یـک طـرف گسـل از وضعیـت پیش 
آمـده و حاکمیـت طالبـان ناراضـی هسـتند و یـک طـرف دیگـر 
راضـی هسـتند. اتفاقـا بـر اسـاس تفسـیر خلیلـزاد طرفـی کـه از 
وضعیـت راضـی هسـتند اکثریـت را تشـکیل می‌دهـد و طرفـی 
کـه راضـی نیسـتند در اقلیت هسـتند و اصلا قابل اعتنا نیسـتند. 
همـان چیـزی کـه دو هفته قبل سـخنگوی طالبان در بـاره حضور 
اقـوام در سـاختار حکومـت طالبـان گفـت. او هـم گفتـه بـود کـه 
چـون در افغانسـتان اکثریـت بـا یـک قـوم اسـت، لـذا در سـاختار 

حکومـت هم بیشـتر هسـتند. 

تقسیم‌بندی طالب به مترقی و متحجر
خلیلـزاد در بخشـی از سـخنانش در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه شـما گفتیـد کـه طالبـان تغییـر کـرده اسـت ولـی بعـد از 
حاکمیـت شـان هیـچ تغییـری دیـده نشـد، می‌گویـد: »در بـاره 
طالبـان نمی‌شـود گفـت کـه طالب‌هـا چنیـن فکـر می‌کننـد. باید 
}طالبـان{ درک شـود. اختلاف نظـر میـان طالبـان وجـود دارد. 
یـک تعـدادی از طالبـان بر این نظر هسـتند که جـای زن در خانه 
اسـت و نـه در مکتـب ولـی اکثـر کلان‌هـای طالبـان بـا ایـن نظـر 

هسـتند.« مخالف 
آقـای خلیلـزاد در گذشـته نیـز طالبـان را بـه طالبـان خـوب 
و طالبـان بـد تقسـیم کـرده بـود. ایـن نـگاه هـم در ادامـه همـان 
دیـدگاه اسـت که گویـا طالبان اکثرا بـا تحصیل و کار زنـان موافق 
هسـتند و یک تعـداد اندکی از رهبـران طالبان طرفـدار ممنوعیت 
تحصیل و کار زنان هسـتند و نباید به آن تعداد اندک توجه شـود. 
امـا او از پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اکنـون وضعیت چگونه اسـت 
و کـدام دیـدگاه حاکـم اسـت، طفـره مـی‌رود و از همـه می‌خواهد 
کـه منتظـر بمانند تـا زمانی که طالبـان مترقی بر طالبـان متحجر 
غلبـه کننـد و تـا آن زمـان همگـی بایـد صبـر پیشـه کننـد. تا آن 
زمـان زنـان نـه بـه مکتـب برونـد و نـه بـه دانشـگاه و نـه از خانـه 

بیرون شـوند. 

ادعای تغییر طالبان
آقـای خلیلـزاد در بخشـی از سـخنان خـود بـاز هـم از تغییر 
طالبـان سـخن می‌گویـد و یـادآوری می‌کنـد کـه: »طالبـان در 
گذشـته تلویزیون‌هـا را بـا تبـر می‌شکسـتند ولـی اکنون هر شـب 
در تلویزیـون بحـث و جـدل وجـود دارد...« بنابرایـن از دیـد آقـای 
خلیلـزاد اکنـون کـه تلویزیون‌هـا را نمی‌شـکنند تغییـر کـرده انـد 
و مـردم افغانسـتان بایـد از ایـن تغییـر شـگفت‌زده شـوند و آن را 
بـه دیـده قـدر بنگرنـد. امـا آقـای خلیلـزاد فرامـوش کـرده اسـت 
کـه در هفتـه گذشـه طالبـان در هـرات آلات موسـیقی را جمـع 
آوری کردنـد و آتـش زدنـد. هیـچ صـدای موسـیقی از تلویزیون‌ها 
و رادیوهـا شـنیده نمی‌شـود. در قـرن بیسـت و یـک ایـن تغییـر 
بزرگـی از نـگاه آقـای خلیلـزاد اسـت که حـالا طالبـان تلویزیون‌ها 
را نمی‌شـکنند ولـی آلات موسـیقی را بـا تبـر می‌شـکنند و آتـش 

می‌زننـد. 

افغان‌ها برای افغانستان چه کرده اند؟ 
خلیلـزاد در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا آمریکایی‌هـا 
تصمیـم یک‌جانبـه بـرای خـروج گرفت و مـردم افغانسـتان را تنها 
گذاشـت، می‌گویـد کـه آمریکا وظیفه خـود را انجـام داد و امکانات 
و پـول تـا آخریـن روزها برای دولت افغانسـتان فرسـتاد ولـی او به 
ایـن نکتـه اشـاره می‌کنـد که مـردم افغانسـتان بـرای اسـتقلال و 

آزادی خـود چـه کـرده اند؟ 
آقای خلیلزاد ظاهرا فراموش کرده اسـت که مردم افغانسـتان 
ده‌هـا هـزار قربانی در طول بیسـت سـال گذشـته داده اند که فقط 
توسـط طالبان کشـته شـده انـد. تنها نیروهـای امنیتی افغانسـتان 
هفتـاد هـزار نفر شـهید داده انـد. این همـه قربانی را چه کسـی از 
مـردم افغانسـتان گرفتـه انـد و منطقـی کـه در پشـت گرفتن این 
بهـای سـنگین نهفتـه بـود چه بـود؟ طالبان به دسـتور کـدام بادار 
خارجـی و بـرای کـدام هـدف تاریخی و بـزرگ با مردم افغانسـتان 
در جنـگ بودنـد؟ هم‌اکنـون مـردم افغانسـتان بهای کـدام خطای 
ناکـرده را می‌پردازنـد که افغانسـتان به یک زنـدان همگانی تبدیل 
شـده اسـت؟ نـه کسـی حـق آمـوزش دارد و نـه حـق آزادی و نـه 
اختیـار دارایی‌هـای خـود را و چـرا خلیلـزاد افغانسـتان را با حضور 

طالبـان سرشـار از گل و بلبـل می‌بیند؟ 
بـرای پاسـخ بـه چنیـن پرسـش‌هایی تنهـا یـک منطـق در 
پشـت گفته‌هـای خلیلـزاد وجـود دارد و آن منطق برتـری خواهی 
قومـی اسـت. طالبـان بـه طـور کامـل و بیـش از هـر زمـان دیگـر 
افغانسـتان را در اختیـار یـک قـوم بـه انحصـار درآورده انـد و ایـن 
همـان چیزی اسـت که ظاهـرا خلیلزاد را چنین مشـعوف سـاخته 
اسـت کـه در برابـر این همه سـیاهی و تباهی چشـم خود را بسـته 

ست.  ا

طعنه تلخ به سیاسیون
خلیلـزاد در ایـن گفتگـو با نیشـخندی پر از تمسـخر و اهانت 
بـه تمام سیاسـتمداران افغانسـتان و رهبران سیاسـی که یک عمر 
شـریک ایـالات متحده در روندهـای دوره جهـاد و دوره جمهوریت 
بـوده انـد طعنه می‌زنـد که چـرا زیر سـایه طالبان بـر نمی‌گردند؟ 
او بـه صراحـت اظهـار مـی‌دارد کـه دیگـر دوران کـش و فـش و 

حمایت‌هـای ایـالات متحـده و محافظت از آنان گذشـته اسـت.
ایـن گفتـه خلیلـزاد واکنش‌هـای تنـدی را نیـز برانگیخـت و 
هرکسـی بـا زبـان خود به این درخواسـت پاسـخ داده اسـت. ضمن 
اینکـه گفته‌هـای خلیلـزاد بخشـی از واقعیت‌هـای تلـخ کنونـی را 
عیـان می‌سـازد و بخشـی از مشـکلات افغانسـتان را در گذشـته 
روشـن می‌کنـد شـکی نیسـت. امـا ظاهـرا خلیلـزاد از ایـن کـه 
چـرا سیاسـیون بـه خواسـت‌های طالبـان تمکیـن نمی‌کننـد و بـا 
امیرالمومنیـن طالبـان بیعـت نمی‌کننـد ناراحـت اسـت. مفهـوم 
درخواسـت خلیلـزاد از سیاسـیون مبنـی بـر ایـن کـه بـه کابـل 
برگردنـد ایـن اسـت کـه همه بایـد به شمشـیری که طالبـان روی 
گـردن مردم افغانسـتان قرار داده اسـت رضایت دهنـد و از هرگونه 

مخالفـت بـا ایـن گـروه دسـت بـر دارند. 

یادآوری‌های پایانی 
1- گفتگوهـای اخیـر خلیلـزاد بـا افغانسـتان انترنشـنل و بی 
بـی سـی بـه تمـام معنـا دفاعیه‌هایـی از طالبـان اسـت. به‌گونه‌ای 
حتـی  طالبـان  سـخنگویان  گفته‌هـای  از  او  حرف‌هـای  کـه 
جانبدارانه‌تـر اسـت. از ایـن رو او اکنـون بـه معنـای واقعـی کلمـه 
سـخنگوی طالبـان و بدون شـک لابی‌گـر این گروه تروریسـتی در 
دسـتگاه دیپلماسـی ایـالات متحده اسـت. امـا آقای خلیلـزاد خود 
می‌دانـد خشـتی کـه در دوحه گذاشـته اسـت چنان کج اسـت که 
تـا ثریـا کـه هیچ تا منـزل چهارم بـرج خلیفـه هم نخواهد رسـید. 
دسـتگاه سـتم و سـرکوب طالبان فقط صداها را خفه کرده اسـت. 
امـا روایت‌هـای انزجـار و تنفر از تروریسـم دسـت پـرورده او چنان 
قـوی اسـت کـه هم‌چـون شـعله‌های زیـر خاکسـتر روزی فـوران 

کرد.  خواهـد 
کسـانی  و  سیاسـی  رهبـران  بـه  مربـوط  دیگـر  2- سـخن 
اسـت کـه بیسـت سـال گذشـته بـر مقـدرات مـردم افغانسـتان 
حاکـم بودنـد. اگـر سـقوط یـک‌روزه آنـان را آگاه نسـاخته اسـت، 
طعنه‌هـای تلـخ و گزنـده خلیلـزاد بایـد تـا عمـق جان شـان نفوذ 
کـرده باشـد و یک‌بار هم شـده وجـدان خویش را قاضی بسـازند و 
دسـت از اختلافـات استخوان‌سـوز و ویرانگـر بر دارنـد. خنده‌های 
تلـخ خلیلـزاد و تکـرار ایـن گفتـه کـه گـروه طالبـان بدیـل ندارد 
بایـد همـه را بیـدار کننـد و بـه خـود آیند و به سرنوشـت کشـور 
خویـش بیندیشـند. اگـر آنـان هرکـدام در پس‌خانه‌هـای خویـش 
کـز کنند و تنهـا به رقابت‌هـای میان‌خانگـی و درون‌قومی خویش 
فکـر کننـد بـه قول خلیلـزاد هیچ‌وقت کسـی دیگـر به آنـان اعتنا 
نخواهـد کـرد. آنـان باید بپذیرند کـه اگر در وقتش بـه طور متحد 
در برابـر خلیلـزاد می‌ایسـتادند و بـه آشـی کـه او و همگنانـش 
بـرای آنـان پختـه بودنـد دل خـوش نمی‌کردنـد ایـن روزگار برای 

افغانسـتان پیـش نمی‌آمـد. 
3- نقدهـای فـوق بـر خلیلزاد به معنـای نادیـده گرفتن دیگر 
عوامـل سـقوط نیسـت. او به تنهایی نمی‌توانسـت چنین گسسـتی 
را بـر سـر راه مـردم افغانسـتان ایجـاد کنـد. بلکـه همـه در ایـن 
گسسـت تاریخی سـهم داشـتند. ممکن اسـت مردی یافت نشـود 
کـه بـر کرده‌هـا و ناکرده‌هـای خـود اعتـراف کنـد و حتـی اگـر 
اعتـراف هـم بکنـد حـالا دیـر شـده اسـت و دردی را دوا نمی‌کند. 
ولـی تاریـخ گـواه صـادق کـم‌کاری، فسـاد، تنگ‌نظـری، انحصـار و 
فرصت‌سـوزی‌ها خواهـد بـود و برای آینـدگان روایـت خواهد کرد. 
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گزارشی ازهمایش شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان
به مناسبت دومین سالگرد سقوط نظام

وحاکمیت مجددطالبان

بیانیه شوراي مركزي حزب عدالت وآزادیافغانستان
به مناسبت دومین سالگردسقوط جمهوری اسلامی افغانستان وحاکمیت گروه  طالبان

شـورای  سـوی  از  همایشـی   1402 اسـد   26 پنجشـنبه  روز 
مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان به مناسـبت روز سـیاه 
نظـام جمهـوری  سـقوط  سـالروز  دومیـن  آگسـت،  پانزدهـم 
بـا  طالبـان  گـروه  مجـدد  حاکمیـت  و  افغانسـتان  اسلامی 
اشـتراک اعضای هیات رئیسـه و هیات رهبری و اعضای شـورا 

شـد.  برگزار 
در ایـن جلسـه کـه به صـورت مجـازی و از طریق پلتفـرم زوم 
برگـزار شـده بـود اسـتاد حاجـی محمـد محقـق عضـو هیـات 
رئیسـه شـورای مقاومت ملی برای نجات افغانسـتان سـخنرانی 
کرد و سـپس اعلامیه شـورا به این مناسـبت قرائت و در پایان 

بـه پرسـش‌های خبرنگاران پاسـخ داده شـد. 
اسـتاد حاجـی محمد محقق در این جلسـه ضمن تسـلیت روز 
سـیاه پانزدهـم آگسـت بـه مـردم افغانسـتان اظهار داشـت که 
گـروه طالبـان بـا قـدرت و توانایـی خـود افغانسـتان را تصـرف 
نکـرد بلکـه افغانسـتان بـر اثر یـک توطیه بیـن المللـی به این 

گروه تسـلیم داده شـد. 
اسـتاد محقـق در بـاره اظهـارات اخیر زلمـی خلیلـزاد نماینده 
پیشـین ایـالات متحـده در امـور افغانسـتان مبنـی بـر دعـوت 
از رهبـران سیاسـی جهـت برگشـت بـه افغانسـتان گفـت کـه 
در  برویـم  مـا  همگـی  کـه  اسـت  ایـن  وی  مفهـوم سـخنان 
کابـل و بـه طالبـان بیعـت کنیـم. در غیـر آن صـورت طالبـان 
کوچک‌تریـن انتقـاد را تحمـل نمی‌کنند و ما کسـانی نیسـتیم 
کـه در کابـل برویـم و تنهـا در خانـه بنشـینیم که طالـب ما را 

 . نکشد
وی در بـاره پیامدهـای حکومـت دوسـاله طالبـان گفـت کـه 
نخسـتین پیامد اردو و پلیس و سـاختار دولتی افغانسـتان فرو 
پاشـید و بیـش از دو میلیـون نفـر آواره شـدند. فقـر مفـرط و 
بیکاری و از دسـت رفتن سـرمایه‌های فرهنگی و مدنی کشـور 
و محرومیـت کامـل زنـان بخش دیگر دسـتاورد طالبـان در دو 

سـال گذشـته بوده اسـت. 
و  کشـتار  افغانسـتان  مـردم  اسلامی  وحـدت  حـزب  رهبـر 
تـرور هدفمنـد نیروهـای امنیتـی و کارمنـدان دولـت سـابق، 
نقـض وسـیع حقوق بشـر، جابجایـی اعضـای تحریـک طالبان 
پاکسـتانی در شـمال کشـور را از دیگـر پیامدهـای حاکمیـت 
بهانـه  بـه  ایـن گـروه  طالبـان دانسـت و اظهـار داشـت کـه 
شـریعت تمـام قوانیـن نافـذه کشـور را تعطیـل کـرده اسـت و 
هـر طالـب در هـر منطقـه خـودش قانون اسـت و هر طـور که 

سـلیقه اش ایجـاب کنـد حکـم می‌کنـد. 
اسـتاد محقـق تصریـح کـرد کـه سیاسـت تعاملـی کـه برخـی 
کشـورهای همسـایه و جهـان امـروز در پیـش گرفتـه شـده تا 
کنـون نتیجـه نـداده اسـت و از ایـن پـس نیـز نتیجـه نخواهد 
داد. طالبـان در حـال شـعله ور سـاختن منازعـات آب و خـاک 
بـا کشـورهای همسـایه هسـتند و گروه‌هـای تروریسـتی را در 
دامـن خـود پـرورش می‌دهنـد و ایـن مسـایل سـبب خواهنـد 
شـد تا روزی افغانسـتان را رو در روی کشـورهای همسایه قرار 
دهند. بنابراین بهتر آن اسـت که کشـورهای همسـایه و جهان 
دسـت از تعامـل بـا این گـروه افراطـی و تروریسـتی بـر دارند. 
وی هم‌چنیـن گفـت کـه پیـام مـا بـه ملـت افغانسـتان ایـن 
اسـت کـه طالبـان از جایـگاه دیـن سـخن نمـی گوینـد بلکـه 
دسـت پـرورده غـرب هسـتند و ملت عزیـز ما آماده باشـند که 
جـولان ایـن گـروه روزی بـه پایان می‌رسـد و مردم بایـد برای 

بنام خداوند عدالت و آزادی
اکنون ما در آسـتانه دوسـالگی فاجعه سـقوط نظام جمهوری 
اسلامی افغانسـتان و حاکمیت دوبـاره گروه متحجر و تروریسـتی 
طالبـان بـر کشـور قـرار داریم. بعد ازگذشـت دوسـال از وقـوع این 
فاجعـه، هنـوز بسـیاری از ابعـاد و زوایـای تاریـک آن بـا اطمینـان 
قابل توصیف و تحلیل نیسـت. دوسـالگی سـلطه سـتم و سـرکوب 
طالبـان درحالـی فـرا می رسـد کـه پیامدهـای ناگواری چـون فقر 
مالیات‌هـای  وضـع  يافتـه،  سـازمان  خشـونت  بیـکاری،  فراگیـر، 
کمرشـکن و خـارج از هـر گونـه قانون و اصول، سیاسـت بی‌سـابقه 
تبعیـض قومـی، زبانـی و فرهنگـی و حـذف کامـل زنـان از همـه 
امـور زندگـی اجتماعـی و سیاسـی، روان تمـام مردم افغانسـتان را 
مـي‌آزارد و وطـن زیبـای مـا را بـه قبرسـتانی مملـو از دهشـت و 
توحـش بـرای سـاکنان رنجدیده و نجیب آن مبدل سـاخته اسـت.
 مـردم افغانسـتان یـک قـرن تمـام بـرای سـاختن یـک نظام 
مبتنی بر ارزش‌های اسلامي و انسـانی، توسـعه و پیشـرفت مبارزه 

سرنوشـت آینـده خویـش را عیار سـازند. 
سـپس اعلامیـه شـورای مقاومـت ملی بـرای نجات افغانسـتان 
توسـط خانم زرگل عالمی قرائت شـد که در آن از روز پانزدهم 
آگسـت بـه عنـوان روز سـیاه یاد شـده اسـت.  در ایـن اعلامیه 
آمـده اسـت: » طالبان بـه لحاظ ماهـوی یک گروه تروریسـتی 
اسـت کـه بـا برپایی تسـلط نامشـروع و نـام نهاد امارتـی خود، 
بسـتر مناسـبی برای رشـد دیگـر گروه‌هـای تروریسـتی فراهم 
کـرده اسـت. اکنـون افـراد منسـوب بـه گروه‌هـای تروریسـتی 
دیگـر در درون نهادهای طالبان مشـغول وظایف در پسـت‌های 
کلیـدی و در عیـن حـال مشـغول توطیه‌چینی برای گسـترش 

حملات تروریسـتی در سـطح جهـان و منطقه هسـتند.«
در ایـن اعلامیـه هم‌چنیـن خطـاب بـه کشـورهای منطقـه و 
جهـان کـه دم از تعامـل با طالبـان می‌زنند آمده اسـت که این 
تعامـل همان‌گونـه کـه افغانسـتان را بـه خـاک سـیاه نشـانده 
اسـت، روزی تعامل‌گـران نیـز خواهـد گرفـت. بنابرایـن بهتـر 
آن اسـت کـه کشـورهای جهـان و همسـایگان افغانسـتان بـه 
مطالبـات برحـق مـردم افغانسـتان احتـرام بگذارند و دسـت از 

حمایـت گـروه تروریسـتی طالبـان بـر دارند. 
پـس از قرائـت اعلامیـه شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات 
افغانسـتان جلسـه پرسـش و پاسـخ از رهبران شـورای مقاومت 
آغـاز شـد کـه در ابتـدا مختـار وفایـی از ایندیپندنـت فارسـی 
در پرسـش از مارشـال عبدالرشـید دوسـتم رهبـر جنبش ملی 
اسلامی و عضـو هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی بـرای 
نجـات افغانسـتان گفـت کـه مقامات مختلـف آمریکایـی اخیرا 
در مصاحبه‌هـای خـود واضح سـاخته اند که مخالفان سیاسـی 
طالبـان باید خود شـان دسـت بـه کار شـوند و ایـالات متحده 
دیگـر از جنـگ در افغانسـتان حمایـت نمـی کنـد. سـوال این 

اسـت کـه ابـزار شـما در مقابله بـا طالبان چیسـت؟ 
مارشـال دوسـتم در پاسـخ اظهـار داشـت کـه مـا در مبـارزه 
نظامـی 45 سـال سـابقه جنـگ داریـم و در اکثر مواقـع بدون 
تـوپ و تانـک و بـدون طیـاره و بـا اتـکا بـه حمایـت و قـدرت 
مـردم خویـش جنگیـده ایـم. اکنـون نیـز مـردم ا زجان سـیر 

کـرده انـد و پـس از سـال‌ها پیـکار مسـتمر و دشـوار و اهـدای 
قربانیـان فـراوان، درآغـاز قـرن جدید  بـه فرصت مناسـب تاریخی 
دسـت یافتنـد،. ایـن فرصـت طلایـی بـرای اولیـن بـار بـه تأمیـن 
اجمـاع ملـی و بیـن المللـی بـرای تاسـیس یک سـاختار مـدرن  و  
مبتنـی بـر اراده آزاد همـه اقشـار مـردم در اجلاس تاریخی »بن« 
)۲۰۰۱( خـود را نشـان داد. اجماعـی کـه  در زمانـی کم‌تـر از دو 
سـال تلاش گسـترده ملـی و هم‌کاری‌هـای موثـر  بیـن المللـی 
بـه اسـتقرار »نظـام جمهـوری اسلامی افغانسـتان« انجامیـد. این 
سـاختار اگرچـه تحـت تأثیر شـرایط زمانـی و مکانی خاص شـکل 
گرفت و شـاید به همین دلیل کاسـتی‌هایی داشـت اما در مقایسـه 
بـا تمامـی سـاختارهای سیاسـی تاریخ افغانسـتان نمونـه کاملتر و 
بهتـر ارزیابـی می‌گردیـد. زیرا حاکمیـت ملی برای نخسـتین‌بار به 
مـردم تعلـق گرفت و حقـوق اساسـی و آزادی‌های مدنـی مردم به 
رسـمیت شـناخته شـد و عمده‌ ترین مطالبـات و آرزوهاي تاریخی 
همه اقشـار جامعـه بر مبنای اصـل برابری و حقوق شـهروندی، در 

آمـده انـد و تنهـا یک رهبـری واحد نیاز اسـت کـه وارد میدان 
شـود و مـا هـر زمـان کـه مناسـب بدانیـم دسـت بـه چنیـن 

اقدامـی خواهیـم زد. 
هم‌چنیـن ناجیـه خیرخواه از آماج نیوز از مارشـال عبدالرشـید 
دوسـتم پرسـید کـه شـما در آخریـن مصاحبـه خـود گفتیـد 
کـه اگـر آمریـکا از مـا حمایـت کنننـد مـا طالبـان را نابود می 
کنیـم. این سـخن شـما مـورد انتقاد مـردم قرار گرفتـه و مردم 
می‌پرسـند کـه مگـر آمریـکا افغانسـتان را بـه به طالب تسـلیم 

نـداده اسـت کـه شـما هنوز بـه آمریکا چشـم دوختـه اید؟ 
مارشـال دوسـتم در پاسـخ گفت کـه در این گفتگو مـا فقط از 
آمریـکا بـه عنـوان یـک مثـال نـام گرفته ایـم و منظـور ما کل 
جهـان اسـت که از مـردم افغانسـتان حمایت کنند و دسـت از 
حمایـت طالبـان بـه بهانـه تعامل بر دارند.  سـخن مـا با جهان 
ایـن اسـت کـه کشـورها وقتـی سـخن از افغانسـتان می‌گویند 
و  افغانسـتان  مـردم  حـرف  و  نرونـد  طالـب  سـراغ  بـه  تنهـا 
حـرف شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان و دیگر 

جناح‌هـای سیاسـی را نیـز ب شـنوند. 
در بخـش دیگـر فیـروز رحیمـی از بخش پشـتوی بی بی سـی 
در سـوالی از مارشـال دوسـتم پرسید که شـورای مقاومت ملی 
فعلا هیچگونـه فعالیت عملـی نـدارد و تنها به صـدور اعلامیه 
بـه مناسـبت‌های مختلـف اکتفـا می‌کنـد. چـه زمانی شـما به 

کارهـای عملـی می‌پردازید؟ 
مارشـال دوسـتم در جـواب گفـت کـه مـا هنـوز زنده هسـتیم 
و همـان آدم هـای سـابق هسـتیم و تـا کنـون ده‌هـا گـروپ 
تروریسـتی مثـل القاعـده و داعـش و طالـب را شکسـت داده 
ایـم. مـا زمانـی که فرصتش فرا برسـد دوباره طالب را شکسـت 

خواهیـم داد. 
هـم چنیـن حسـیبه اتکپـال از تلویزیـون آمـو در سـوالی از 
مارشـال عبدالرشـید دوسـتم پرسـید که شـما گفتید که حالا 
نیـاز بـه تـوپ و تانـک آمریکایـی نیسـت و تنهـا یـک رهبـری 
نیـاز اسـت. ایـن زمـان چـه وقـت فـرا می‌رسـد و ایـن رهبری 
واحـد چـه زمانـی بـه صحنـه خواهـد آمـد و شـما چـه وقـت 

قانـون اساسـی مصـوب ۱۳۸۲ تضمیـن گردید.
طالبـان در هـم پيمانـي و همـكاري بـا گروه‌هاي تروريسـتي 
خارجـي و حمايت‌هـای وسـيع بيرونـي، سـال‌ها جنـگ، كشـتار و 
ويرانـي را بـا شـعار شـريعت ولـي بـدون هيچگونه مبنای شـرعي، 
بـراي  و  کردنـد  تحمیـل  افغانسـتان  مـردم  بـر  انسـاني  و  ملـي 
سـرنگوني نظـام ملی و مشـروع افغانسـتان یک جنگ تمـام‌ عیار را 
بـه راه انداختنـد. بـراي اثبـات دروغ بودن جهاد مبتنی بر شـریعت 
طالبـان  هميـن بـس كـه آن‌هـا در جريـان مذاكـره بـا امريـكا و 
بعـد از امضـاي قـرارداد دوحـه، بـا نيروهـاي صليبي و اشـغالگر، به 
اصطلاح خودشـان، آتـش بـس كامـل را عملـي کردند اما كشـتار 
مردم افغانسـتان و فرزندان مسـلمان وطن را همچنـان ادامه دادند 
و در نهايـت بـا اسـتفاده از ضعف‌هـاي درونـي نظـام جمهوريـت و 
شمشـيري كـه آقـاي خليلـزاد بـا قـرارداد دوحـه در اختيار شـان 
قـرار داده بـود در پوشـش مذاكـرات صلـح موفق شـدند قـدرت را 
غصـب نمـوده و فاجعـه كنونـي را رقـم بزننـد. خنده‌دارتـر اينك‌ـه 

می‌کنیـد؟  اقـدام 
مارشـال دوسـتم در جـواب گفت کـه ما آمادگی خـود را داریم 
و هـر وقـت کـه زمـان را مناسـب بدانیـم وارد صحنـه خواهیم 
شـد. چـون دو سـال اثبات کرد کـه طالب هیچ تغییـری نکرده 

اسـت و مردم از دسـت طالب به سـتوه آمده اسـت. 
در ایـن جلسـه شـخصی بـه نـام تومـاس هاردینـگ در بـاره 
برنامه‌هـای آینـده شـورای مقاومت ملی برای نجات افغانسـتان 
پرسـید کـه فعلا گـروه طالبان سـر قدرت اسـت و جهـان نیز 
در حـال تعامـل بـا این گـروه هسـتند و شـما چـه اقداماتی را 

در برابـر ایـن گـروه در نظـر گرفتـه اید؟ 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـتاد حاجـی محمد محقـق عضو 
هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملی اظهار داشـت کـه اکنون 
دو گونـه تعامـل بـا طالبـان جـود دارد: یکـی تعامـل ایـالات 
متحـده اسـت کـه هفتـه وار بـرای ایـن گـروه پـول و امکانات 
تعامـل کشـورهای منطقـه و حامیـان  می‌فرسـتد و دیگـری 

منطقـه‌ای طالبـان اسـت. 
لـذا مـا از هـر دو طیـف می‌خواهیـم کـه پـول مالیه‌دهنـدگان 
کشـورهای خـود را بـه یک گـروه تروریسـتی سـرآزیر نکنند و 
دسـت از تعامـل و حمایـت از طالبـان بـر دارنـد. زیـرا طالبـان 
گروهـی اسـت کـه روزی همـه را پشـیمان خواهنـد کـر. بـه 
خصوص همسـایه‌های شـمالی و همسـایه غربی افغانسـتان در 
برابـر طالبـان بسـیار آسـیب‌پذیر هسـتند و لـذا بـرای همگان 
هشـدار می‌دهیـم کـه روزی بهای تعامـل با طالبـان را خواهند 

پرداخت. 
وی تاکیـد کـرد کـه شـاید مـا جزییـات طـرح خـود را افشـا 
نکنیـم ولـی حـرف مـا این اسـت کـه شـورا هنوز طـرح جنگ 
نـدارد و ملاحظـه کشـورهای جهـان را کـرده اسـت. مـا بـا 
مقاومـت مسـلحانه هم‌نـوا هسـتیم ولـی خـود مـا هنـوز وارد 
صحنه نشـده ایم. اگر روزی مناسـب بدانیم وارد خواهیم شـد. 
سـوال دوم ایـن بـود کـه عکـس العمـل شـما در بـاره تعامـل 

جامعـه جهانـی بـا طالبـان چیسـت؟ 
در ایـن جلسـه خبرنگاری از اسـتاد عطا محمد نـور رهبر عضو 
هیـات رئیسـه شـورای مقاومـت ملـی برای نجـات افغانسـتان 
پرسـید کـه شـما در گفتگـوی اخیـر تـان یکـی از اشـتباهات 
خـود را اعتمـاد سیاسـی بـه اقـای حنیـف اتمـر در انتخابـات 
سـال 2019 گفتیـد. در حالـی کـه شـما قبلا از انتخابـات در 
آن سـال گفتـه بودیـد که آقـای اتمـر هیچگونه تعصـب قومی 
نـدارد و می‌توانـد بـرای افغانسـتان مفید باشـد. چرا نظر شـما 
از آن زمـان تـا کنـون تـا ایـن حـد در برابر آقـای اتمـر تفاوت 

اسـت؟  کرده 
اسـتاد عطـا محمـد نـور در پاسـخ بـه ایـن پرسـش گفـت که 
بـازی هـا در سیاسـت گاهـی طوری اسـت که بر اسـاس منافع 
مـردم تغییـر مـی کنـد. مـن زمانـی بـا اتمـر مناسـبات بـدی 
داشـتم. ولی درآسـتانه انتخابات یک ایتلافی را با وی تشـکیل 
دادیـم کـه هنـوز تکرار مـی کنم که اشـتباه بـود. وی افزود که 
ایجـاد آن ایتلاف بـا آقـای اتمـر بـه خاطـر برنامـه‌ای کـه تیم 
داشـت و نظـام صدارتـی را وی پذیرفتـه بـود و از نظام متمرکز 
دسـت برداشـته بـود. بنابرایـن ایتلاف مـا با محوریت شـخص 
نبـود بلکـه بـا محوریت یـک برنامه سیاسـی بود. ولـی هنوز بر 
ایـن باور هسـتیم کـه آن ایتلاف یک اشـتباه بود و مـا از مردم 

معـذرت مـی خواهیم.

علي‌رغـم مصائـب و رنج‌هـاي آشـكار ايـن فاجعـه آقـاي خليلـزاد 
امـروزه در نقـش مدافـع و توجيه گر جنايات و مظالـم طالبان عليه 
مـردم به خصوص زنان افغانسـتان ظاهر شـده و براي سـفيدنمایي 
و مشـروعيت يابـي ایـن گـروه تروریسـتی سـينه چـاك ميك‌نـد. 
در حالی‌کـه دسـتاورد وی کشـور را در مسـير نـا معلـوم و تاريـك 
جنـگ، بـي ثباتـي و عقب‌ماندگـي قـرار داد و مصيبـت و بيچارگي 

مردم افغانسـتان را شـدت بخشـید. 
طالبـان طـي دو سـال گذشـته كـه زمـام امـور افغانسـتان را 
بـه صـورت غيـر قانونـي و غاصبانـه بدسـت گرفتـه اند نـه تنها در 
جهـت وفـاق ملـي، آرامـش و ثبات سياسـي گامـي بر نداشـته اند 
بلكـه بـر سياسـت سـركوب، اختنـاق، انحصـار، تبعيـض و سـتم 
قومـي اصـرار ورزیـده و تـا کنـون موجودیت رژيم نامشـروع شـان 
را تنهـا بـا سـرنیزه تداوم بخشـیده انـد. تعصبات قومـي و مذهبي، 
تخلفـات آشـكار و وسـيع از ارزش‌هـای حقـوق بشـري به خصوص 
پایمـال نمـودن حقـوق زنـان در تمـام امـور زندگـي، جابجای‌‌هاي 
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بیانیه شوراي مركزي حزب عدالت وآزادیافغانستان
به مناسبت دومین سالگردسقوط جمهوری اسلامی افغانستان وحاکمیت گروه  طالبان

قومـي بـه منظـور تغیيـر در تريكب قومي بـه خصـوص در ولايات 
شـمالی و مرکـزی كشـور، تخلفـات آشـكار و وسـيع از ارزش‌هـای 
حقـوق بشـري، كشـتار سـبعانه و رفتـار ددمنشـانه با مـردم عادي 
و بي‌گنـاه بـه‌ خصـوص در ولايت‌هـاي پنجشـير، بغلان، تخـار، 
بدخشـان، ولایات مرکزی و در سراسـر کشـور، پاکسـازی قومی در 
ادارات، زندانـي، شـكنجه و قتـل بـدون محاكمه مخالفين سياسـي 
و ماموريـن ملكـي و نظامـي حكومت قبلي، وضـع محدوديت كامل 
بـر رسـانه‌ها، از بیـن بـردن آزادي بيـان و خامـوش نمـودن صداي 
مخالفـان سياسـي بخشـی از رفتارهـاي نفـرت‌آور اداره  طالبان در 
طـی دو سـال گذشـته بـوده اسـت. بـه طور خاص سياسـت فشـار 
ای  بي‌پيشـينه‌  شـدت  از  شـيعيان  و  هزاره‌هـا  عليـه  تبعيـض  و 
برخـوردار بـوده اسـت. الغـای قانـون احوال شـخصیه اهل تشـیع، 
عـزل تمامـی مقامـات اهـل تشـیع از نهادهـای عدلـی و قضایـی و 
بدنـه حكومـت در مركـز و ولايـات، حـذف تدريـس فقـه شـيعه از 
دار  روزه  نمـودن شـيعيان  دانشـگاه‌ها، مجبـور  تدریسـی  نصـاب 
برخلاف دسـتور مذهبـي شـان بـه افطـار،  وضـع قيودات شـديد 
بـر روي عـزا  اتـش  برگـزاري مراسـم عاشـورا و گشـودن  بـراي 
داران،  مجبـور نمـودن هزاره‌هـا و شـیعیان در برخـی مـوارد بـه 
تغیيـر عقيـده مذهبـی شـان،  فيصله‌‌هـاي ظالمانـه و ‌كيجانبه به 
نفـع كوچي‌هـا در دعـاوی بيـن كوچي‌ها ومـردم محـل و اخاذي از 
مـردم بـه بهانه‌‌هايـی چون ماليـات و عشـر از نمونه‌هاي بـارز ظلم 
بـر هزاره‌هـا و شـیعیان اسـت که بـه طور مکـرر و همـه روزه اتفاق 
مي‌افتـد و در رسـانه‌‌های بیـن المللـی نيـز انعـکاس يافتـه اسـت . 

هموطنان عزیز! 
حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان بـا توجـه بـه پیامدهـای 
ناگـوار اسـتمرار حاکمیـت اسـتبدادی و انحصـاری گـروه طالبـان 
یک‌بـار دیگـر دیدگاه‌‌هـای خود را در باره مهم‌ترين مسـایل کشـور 
در دومیـن سـالروز سـقوط نظـام مشـروع افغانسـتان و حاکمیـت 

دوبـاره طالبـان بیان مـی‌دارد. 

عوامل سقوط
هرچنـد سـقوط نظـام جمهوريـت عوامـل متعـدد و مختلـف  
دارد کـه مجـال پرداختـن بـه همـه آن‌هـا  در این‌جـا نیسـت ولی 

تنهـا بـه بخشـی از عوامـل اشـاره می‌کنیـم: 

۱- خروج غير مسئولانه نیروهای ایالات متحده آمركيا 
 تصمیـم ایـالات متحـده آمریـکا بـرای خـارج نمـودن تمـام 
نيروهـاي نظامـي اش از افغانسـتان و قیـد نمـودن زمان مشـخص 
"مـاه مـي ٢٠٢١" بـراي  خـروج، كي اقدام نسـنجیده،  شـتاب‌زده 

و غيـر مسـؤلانه بـود كه این کشـور را در شـرایط ضعیـف و نا برابر 
مذاکـره در برابـر طالبـان قـرار داد. ایـن موضـع گيـري ضعیف در 
تمـام مراحـل مذاکـره، ایـالات متحـده را وادار بـه عقـب‌ نشـيني 
ايـن  از  بـرداری  بهـره  بـا  گـروه  ایـن  و  نمـود  برابـر طالبـان  در 
ضعـف سـتراتژكي خودسـاخته آمريـكا، موفـق شـد تقريبـا تمـام 

خواسـت‌هاي خـود را در قـرارداد دوحـه بگنجانـد.

۲- امضای توافقنامه دوحه
و  متحـده  ایـالات  میـان  دوحـه  قـرارداد  امضـای  مـورد  در 
طالبـان بحث‌هـای زیـادی در افغانسـتان، آمریـکا و جهـان صورت 
گرفتـه اسـت. اکنـون بـاور غالب این اسـت کـه قـرارداد دوحه كي 
توافـق  ناقـص، ضعیـف و زیان‌بـار بـود كـه توسـط زلمـي خليلزاد 
بـه نمايندگـي از آمريـكا با گـروه طالبان بـه امضا رسـید  كه برای 
افغانسـتان فاجعـه و بـرای ایـالات متحـده یـک شکسـت سـنگین 
تاريخـي محسـوب می‌شـود. هرچند عنوان رسـمی قـرارداد دوحه 
"توافقنامـه صلـح بـرای افغانسـتان" گذاشـته شـد ولـی در عمـل 
ايـن توافقنامـه نـه تنهـا صلـح را به وجـود نيـاورد بلکه باعـث بروز 
فاجعـه‌ای گردید كـه اکنون مردم افغانسـتان با پیامدهـای ويرانگر 
و مصيبت‌بـار آن دسـت و پنجـه نرم ميك‌ننـد و در درازمدت دامن 

آمريـكا و كشـورهاي ديگـر را نيـز خواهـد گرفت.
قـرارداد دوحـه صـرف نظـر از ضمایـم افشـا نشـده آن، داراي 
نواقـص و مـوارد زيانبـار فـراوان اسـت كه تنها به سـه مورد اشـاره 

مي‌شـود: 
الـف- حذف دولت افغانسـتان از ميـز مذاكره ايـالات متحده 
امريـكا بـا طالبـان نکتـه اصلی اسـت که سـقوط نظـام جمهوريت 
را رقـم زد. ایـالات متحـده آمريـكا در ايـن مورد از موضـع خود در 
برابـر طالبـان عقـب‌ نشـيني نمـوده و تسـليم خواسـت‎هاي آنـان 
گرديـد. ايـن تصميـم بـراي طالبـان امتيـاز و مشـروعيت بـزرگ 
دیپلماتيـك و سياسـي ايجـاد کـرد و آن‌هـا را در جايـگاه طـرف 
منحصربفـرد مذاكـره در منازعـه افغانسـتان قـرار داد و مشـكل 
افغانسـتان را مطابـق ديـدگاه طالبـان تنهـا نـزاع بيـن آمريـكا و 

طالبـان بـدون حضـور دولـت افغانسـتان تعريـف کرد.  
ب - در بحـث آتش‌بـس نيـز آمركيا تسـليم خواسـت طالبان 
گرديـد و ایـن گـروه آتش‌بـس را تنها با قـواي خارجي قبـول کرد 
ولـی جنـگ بـا دولـت و مـردم افغانسـتان را تـداوم بخشـید كه تا 
آخریـن روزهـاي جنـگ  بیشـترین قربانـی را از مـردم افغانسـتان 
گرفـت. ايـن مطلـب هـم در متن قـرارداد دوحـه گنجانده شـده و 
آتش‌بـس بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در آخريـن مـورد براي 
مذاكـره آمـده و هـم در عمـل، جنـگ از سـوی طالبـان تـا آخرين 

لحظـات سـقوط جمهوريـت ادامه پيـدا کرد.
ج- بـا درنظرداشـت ضعف‌هـای فـوق، ایـالات متحـده ناگزير 

شـد در مواردي كه مي‌توانسـت كارت برنده برای دولت افغانسـتان 
در ميـز مذاكـره با طالبان باشـد به خواسـت طالبـان تميكن نمود. 
رهایـی بی‌قیـد و شـرط زندانيـان طالبـان از زندان‌های افغانسـتان 
تحـت فشـار ایـالات متحـده یکـی از نمونه‌هـای روشـن تمکیـن 
ایـالات متحـده بـه خواسـت طالبـان بـود. زندانيـان طالبـان كيي 
از كارت‌هـاي مهـم چانـه زنـي بـرای دولـت افغانسـتان در مذاكره 
بـا طالبـان بـود  كـه در قـرارداد دوحـه توسـط آقـاي خليلـزاد از 
آن گرفتـه شـد. ايـن مسـئله در شكسـت مذاكـرات صلـح دوحـه 
میـان دولت افغانسـتان و گـروه طالبان تاثيـر انكارناپذيري بر جاي 

گذاشت.

٣-  ضعف‌های درونی نظام جمهوریت
ضعـف و كمبودهـا در درون نظـام جمهوریت از عواملی اسـت 
کـه هیـچ‌ کسـی نبایـد آن را انـکار کنـد و از کنـار آن بـه سـادگی 
بگـذرد. متاسـفانه ضعف‌هایـی در درون نظـام وجـود داشـت که به 
تدریـج نظـام را هم‌چـون موریانـه از درون با فرسـایش مواجه کرد. 
مهم‌تریـن عوامـل درونـی سـقوط نظـام به طـور خلاصه به شـکل 

زیـر قابل یادآوری اسـت: 

تبعیـض  و  قومـی  گرايش‌هـای  شـدن  مسـلط  الـف- 
تیک سیسـتما

بـا توجـه بـه این کـه متاسـفانه شـالوده قـدرت در کشـور ما 
مبتنـی بـر قومیـت بنیـاد نهـاد شـده اسـت، ایـن ویژگـی در تمام 
دولت‌هـای گذشـته و از جملـه تا عصـر جمهوریت هـم ادامه یافت. 
بـا تاسـف بایـد اذعـان کـرد کـه در نظـام جمهوریـت حلقه‌هـای 
خاصـی وجـود داشـتند کـه تنها بـر مبنـای منافع قومی و سـمتی 
تصمیـم می‌گرفتنـد و اکثـر عـزل و نصب‌هـا انگیـزه‌ هـای قومـی 
داشـت. امـا بـا وجـود ایـن نقیصه‌هـا سـاختار نظـام بـه گونـه‌‌ای 
بودکـه امـکان اصلاحـات از درون وجـود داشـت. چون افغانسـتان 
دارای یـک سیسـتم دموکراتیـک و مبتنـی بـر اراده مـردم و دارای 

یـک قانـون اساسـی مـدرن بود.

ب- عدم هماهنگی میان قوای دولت
یکـی از دلایـل شکسـت جمهوریـت عـدم هماهنگـی میـان 
قـوای دولـت بـود. بـه خصـوص میـان قـوه اجراییـه و قـوه مقننه 
تفـاوت دیـدگاه بسـیار زیـاد بـود و ایـن دو قـوه کـه بدنـه اصلـی 
دولـت را تشـکیل می‌دادنـد تـا مرز دشـمنی با همدیگـر هم پیش 
می‌رفتنـد و کم‌تـر بـه منافـع و مصالـح کلان ملـی توجـه  صـورت 

مي‌گرفـت. 

ج- عدم هماهنگی میان نیروهای سیاسی و دولت
بـه دلیـل فقـدان ارزش‌هـا‌ی مشـترک ملـی و دیدگاه‌هـای 
زودگـذر جناحـی و حزبـی، هماهنگـی میـان نیروهـای سیاسـی 
کـه  روزهایـی  آخریـن  در  نیامـد.  وجـود  بـه  هیچـگاه  دولـت  و 
را می‌کشـید جناح‌‌هـای سیاسـی درون  نفـس آخـر  جمهوریـت 
نظـام در پـی تخریـب همدیگـر و تخریب نظـام برآمـده بودند. این 
تخریب‌هـا بـه قـدری قدرت گرفت کـه در آخرین روزها به سـرحد 
دشـمنی رسـیده بود و هیچ‌کسـی بـه فکر نظام و منافـع ملی نبود. 
بـه همیـن خاطـر بسـیار زود هرکـس بـه یـک گوشـه‌ای از جهان 
پراکنده شـدند و طالبان به راحتی همه را پشـت سـر گذاشـتند و 

بـر مقـدرات کشـور حاکـم گردیدند.  

ارزیابی راهكارهای بعد از سقوط
علی‌رغـم  کـه  بودیـم  شـاهد  همـه  دوسـال  ایـن  درطـول 
جهـان،  و  همسـایه  کشـورهای  برخـی  دریـغ  بـی  حمایت‌هـای 
هیـچ کشـوری در جهـان، بـه شـمول کشـورهای حامـی طالبـان، 
پیـدا نشـده  كـه اداره نـا مشـروع و بيك‌فايـت گـروه طالبـان را 
بـه رسـميت بشناسـد. ایـن موضـوع مي‌توانـد از ‌كيطـرف باعـث 
خشـنودي مـردم افغانسـتان و اميـد براي آينـده بهتـر و جايگزين 
شـدن نظامی مبتني بر اراده مردم باشـد و از سـوي ديگر نشـانگر 
ايـن امـر نیـز اسـت  كـه اداره مسـتبد و انحصارگر طالبـان  تا چه 
حـد مـورد تنفـر مـردم افغانسـتان و کشـورهای جهـان قـرار دارد.  
ايـن واقعيـت تلـخ براي هـر زمامدار مسـؤل و با عزت كـه به منافع 
مـردم خويـش پايبند اسـت باید مایه ننگ و سـرافکندگي باشـد و 
آن‌هـا را وادار بـه تغیيـر رفتـار و تميكن در برابر خواسـت مردمش 
سـازد. ولي گويـا زمامداران كابـل و قندهار بر ادامـه رفتارهای غیر 
انسـانی و ضد بشـری شـان پاي مي‌فشـارند و بر اسـتمرار مصيبت 

مـردم افغانسـتان تايكـد مي‌ورزند. 
دربرابرايـن وضعيـت تلـخ  و تحمل‌ناپذير، تا کنون کشـورهای 
منطقـه و جهـان، جريانهـاي سیاسـی و مبـارزان مدنـي و مدافعان 
حقـوق بشـر و حقوق زنان افغانسـتان به سـه راهكار ذیـل مبادرت 

ورزيـده اند: 

۱- راهكار  تعامل و همكاري 
كشـورهاي  از  بسـياري  و  هم‌پیمانانـش  بـا  متحـده  ایـالات 
جهـان و منطقـه راهـكار تعامـل و همكاري بـا طالبـان را در پيش 
گرفتـه انـد. تمـام تلاش‌هـا مبتنـی بـر این اسـت کـه بـا گفت‌وگو 
و همـكاري می‌تـوان رفتـار طالبـان را در مطابقـت بـا معيارهـاي 
جهانـي تغییـرداد. هرچنـد معيارهـاي كشـورها بـا درنظرداشـت 
الزامـات جيوسـتراتژكي از كيديگـر متفـاوت بـوده و از هـم فاصله 

مي‌گيـرد کـه این مسـاله كيي از نواقـص و ناکارآمدی ايـن روكيرد 
تـا كنـون بـوده اسـت. زیـرا  گـروه طالبـان  آن‌را یک ضعـف تلقي 
نمـوده و بـر ادامـه رفتارهـاي ناهنجار و مصيبت‌بار شـان بيشـتر از 
پيـش اصـرار ورزيـده انـد. از سـوی دیگر این مسـاله سـبب شـده 
اسـت تـا مشـکلات افغانسـتان و مطالبات اصلـی مردم افغانسـتان 
تنهـا بـه مسـایلی چـون بـاز شـدن مکاتـب و دانشـگاه‌ها بـه روی 
پیـدا کنـد در  تقلیـل  تروریسـم،  بـا  زنـان و مبـارزه  دختـران و 
حالـی کـه موجودیـت حکومتی بـه سـبک طالبان، مصيبت بسـی 
بزرگ‌تـر و عمیق‌تـر از آن چیـزی اسـت کـه دیگـران می‌پندارنـد. 

۲- راهكار تغيیر يا تعدیل سیاست تعامل
تعـدادي از مخالفان سیاسـی امارت طالبـان و برخی از نهادها 
و نخبـگان منطقـه‌‌ای و جهانـی معتقـد انـد کـه بـا درنظرداشـت 
منافـع  داراي  جناح‌‌هـاي  وجـود  طالبـان،  ايدؤلوژيـك  ماهيـت 
مخالـف و متضـاد، گسـل‌هاي قبيلـه‌ ای، پيونـد بـا گـروه‌ هـاي 
تروريسـتي گوناگـون، دخالـت بيروني و عوامل ديگـر، گروه طالبان 
نمي‌توانـد تغيیـر کنـد. از ایـن منظـر در حقيقـت هرگونـه تغیيـر 
در گـروه طالبـان باعـث فروپاشـي آن‌ خواهـد گرديـد. بنـا برايـن 
ايـن طیـف از مخالفـان طالبـان، خواهـان تعديـل سياسـت تعامل 
بـا طالبـان هسـتند. از نـگاه آنـان اگـر سیاسـت تعامـل از حالـت 
یک‌جانبـه‌‌ای كـه طـي دو سـال اخير ادامه داشـته خارج شـود و از 
موضـع قـدرت اعمـال گـردد، مي‌تواند موثـر واقع گرديـده و باعث 
تغیيـر در رفتـار طالبـان شـود. هـدف اين ديـدگاه اين اسـت كه تا 
كنـون محـور تعامـل جهـان، تنها طالبان بـوده اسـت، واقعيت‌هاي 
ديگر افغانسـتان چـون جريانهاي سياسـي مخالف طالبـان، فعالان 
جامعـه مدنـي و مبـارزان حقـوق زنـان  نـا ديـده گرفته شـده  و با 
روش امتيـاز دادن ‌كيطرفـه به طالبان پيشـبرده مي‌شـود.  تعديل 
راهـكار تعامـل به اين معني اسـت كه قاعده تعامل وسـيع سـاخته 
شـود و مخالفان سياسـي طالبـان، نهادهای مدنـي و فعالان حقوق 
زنـان بـه صـورت رسـمي بخشـي از راهكار تعامـل قرار گيرنـد و از 

امتيازدهـي یک‌جانبـه بـه طالبـان اجتنـاب صـورت گيرد. 

۳. راهكار  نفی تعامل
مجموعه‌‌هایی از احزاب سياسـي،  نخبگان و اصحاب سیاسـت 
معتقـد انـد که سیاسـت تعامل و بـاج دادن به امـارت طالبانی یک 
سیاسـت شکسـت خـورده اسـت و دو سـال گذشـته دليـل كافـي 
بـرای اثبـات ايـن مدعا اسـت. بنا براين سـخن از هرگونـه تعامل یا 
همـکاری بـا طالبـان به منزلـه از دسـت دادن فرصت‌هـا و خریدن 
زمـان بـه نفـع این گروه اسـت. از ایـن رو تنهـا راه تغییـر وضعیت 
موجـود كنـار گذاشـتن راهـكار تعامـل و جايگزيـن نمـودن آن بـا 
راهكارهـای جديـد و مبـارزه همـه‌ جانبـه با گـروه طالبان تـا اعاده 

تمـام حقوق مردم افغانسـتان اسـت. 

موضع حزب عدالت وازادي  
 حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان كـه اكنون در اسـتانه كي 
سـالگي بعـد از اعلام موجوديت خويـش قـرار دارد مواضع خويش  
را درارتبـاط بـا اداره طالبـان و راهـكار نـاكام "تعامـل و همـكاري"  

منطقـه و جهـان بـا ایـن گروه بـه صورت زيـر  بيان مـي‌دارد: 
۱- بـه بـاور مـا امـارت طالبانـی یـک سـاختار ایدئولوژیـک 
اسـتبدادي، انحصـاري، عقبگـرا و وابسـته اسـت كـه بـر اسـاس 
ظلـم و تبعیـض بنـا نهاده شـده اسـت. واقعیـت تلخ این اسـت که 
گروه طالبان طي دو سـال گذشـته  افغانسـتان را با فقر گسـترده، 
مالیات‌هـای بی‌رویـه و خودسـرانه، عـدم توجـه بـه معیشـت مـرد 
و آينـده افغانسـتان،  ایجـاد تنش‌هـای قومـی، زبانـی، مذهبـی و 
سـمتی از طریـق تصفیـه دیگـران از سـاختار قدرت، حـذف مطلق 
زنـان از جامعـه و ده‌ ها نابسـامانی دیگر کشـور را به جهنم سـوزان 
بـرای مـردم ، تهديـد بالفعـل بـراي منطقـه و تهديـد بالقـوه برای 

جهـان تبدیـل کرده اسـت. 
توجـه عمـده رژيـم طالبـان بـر سـوق دادن نسـل جـوان بـه 
سـمت دسـته‌‌های انتحـاری آینـده، در سـطح کشـور و منطقـه 
متمرکزاسـت و هـزاران مدرسـه جهـادی در حـال احـداث اسـت. 
پروسـه اسـتخدام یکصد هزار اسـتاد بـرای آمـوزش در این مدارس 
در حـال اجـرا اسـت. موضوعـات ایدئولوژیـک و تفکـر افراط‌گرایی 
وارد دروس دانشـگاه‌ هـا گردیـده اسـت و طـرح ادغـام دانشـکده‌ 
هـای حقـوق بـه شـرعیات در حـال برنامه‌ریـزی اسـت. نتیجه این 
برنامـه ریزی‌هـا تربیـت نسـل آینـده بـرای تأمیـن اهـداف بنیـاد 
گرایـی کـور و دهشـت‌افکنی در مقیـاس وسـیع و حرکتـی اسـت 
کـه منطقـه  را بـه انبـار بـاروت افـراط گرایـی و تروريسـم تبدیـل 

کرد. خواهـد 
گردهم‌‌آیی‌هـا  بـرای  مناسـبی  چتـر  بـه  طالبانـی  امـارت 
افراطـی  ایدئولوژیـک  جریان‌هـای  گسـترده  فعالیت‌هـای  و 
اسـت. شـده  تبدیـل  جهـان،  مختلـف  نقـاط  از  تروریسـتی  و 
ایـده همـکاری بـا امـارت طالبانـی بـرای مدیریـت ایـن کانـون 
خطـر هولنـاک ازجانـب قدرت‌‌هـاي جهانـي  در راسـتای اهـداف 
اسـتراتژیک سیاسی-امنیتی شـان، ایده خطرسـاز برای افغانستان، 
منطقـه و امنیـت جهـان اسـت. بنابرایـن تأمیـن صلـح پایـدار و 
ثبـات سیاسـی در افغانسـتان با موجودیـت امارت طالبانـی، خیال 
فریبنـده و آرزوی دسـت نیافتنـی اسـت. مدیریـت و کنتـرل آن‌ها 
از راه دور در جهـت تأمیـن منافـع قـدرت‌ ها به همیـن میزان غیر 

اسـت.  ناممکـن  و  واقع‌بینانـه 

۲- بـا توجـه بـه پیامدهـای ویرانگراسـتقرار غاصبانـه  امـارت 
طالبـان و بحران‌آفرینـی بي‌شـمار آن، یگانـه راه بیرون‌رفـت از این 
بحـران، رفتن به سـوی تأسـیس یـک سـاختار سیاسـی مبتنی بر 
اراده مـردم در یـک انتخابـات سراسـری و شـفاف مي‌باشـد كه هم 
آرمان‌هـاي تاريخـي ملـت افغانسـتان را تحقـق بخشـد وهـم بـه 

تحيكـم صلـح و امنيـت جهاني مسـاعدت خواهـد کرد.
 ۳- بـه بـاور مـا نظام مشـروع و مقتدری که بتواند بسـتر حل 
عادلانـه منازعـات متـداوم ملی را مسـاعد گرداند، ثبات سياسـي را 
بـه وجـود آورد،  زمينـه را بـراي توسـعه و انكشـاف مسـاعد کند و 
کشـور را بـرای همیشـه از چرخـه باطـل بحران‌هـا و فروپاشـی‌ها 
برهانـد، نظـام سیاسـی منتخب فدرالي در افغانسـتان اسـت. حزب 
عدالـت و آزادی در ایـن راه مصمـم و از هیـچ تلاشـی فروگـذار 

نخواهـد کرد. 
۴- حـل مسـاله احصائیـه نفـوس کشـور از مسـائل مهـم و 
حياتـي اسـت کـه می‌توانـد بـه عنـوان سـتون حـل منازعـه ملـی 
قـرار گیـرد. اجـراي ايـن پـروژه حسـاس ملـي   فراتـر از ظرفیـت 
مدیریتـی و صلاحیـت حقوقـی امـارت  نامشـروع طالبـان اسـت و 
ایـن مهـم را تنهـا یـک اداره پاسـخگو، مسـلکی، منتخـب و مـورد 
قبـول همـه مـردم  و اقوام سـاكن افغانسـتان می‌تواند بـا  کمک و 
مسـاعدت نهادهـای بی طرف و مسـلكي  وابسـته به سـازمان ملل 
متحـد، اجرایـی و نهایـی سـازد. بنـا براين هـر گونه اقدام از سـوی 
گـروه طالبـان در ايـن زمينـه نـا مشـروع و به هيـچ وجه بـراي ما 

قابـل قبول نیسـت .
۵- بـه بـاور مـا متکـی بـودن بـه قدرت‌‌هـای بیرونـی اعـم 
در  نـاکام  تجربـه  یـک  جهانـی  و  ای  منطقـه‌  قدرت‌‌هـای  از 
سیاسـت‌ورزی و حکومتـداری بـوده و در تاریـخ معاصر افغانسـتان 
در راسـتای منافـع ملـی بـه پیش نرفته اسـت. شایسـته اسـت که 
تمامـی مبـارزان راه آزادی و نجـات وطن  بعد ازاین، به عزم راسـخ 
و بـازوان توانمنـد فرزندان صدیق کشـور و اراده مـردم اتكا نموده و 
شـیوه‌‌های متنوع مقاومت را در سـایه اتحاد و هوشـیاری مبارزاتی 

کنند. پیگیـری 
٦- حـزب عدالت وازادي افغانسـتان با صراحـت اعلام مي‌دارد 
كـه بـا تمـام  ابزارهـا و امكانات دسـت داشـته خويش بـه مبارزات 
پيگيـر بـراي آزادي، عدالـت، احقـاق حقـوق مـردم بـه خصـوص 
حقوق غصب شـده زنـان افغانسـتان و ايجاد نظـام منتخب فدرالي 

در افغانسـتان ادامـه خواهد داد.
٧- مـا كيبـار ديگـر از تمـام احزاب، شـخصيت‌هاي سياسـي، 
علمـا و روحانيون،جوانـان، زنان شـجاع و تسـليم ناپذير، مجاهدين 
مسـلمان  و  صبـور  آزاده،  مـردم  تمـام  و  آزادي  راه  مبارزيـن  و 
افغانسـتان تقاضـا می‌کنیـم كـه بـراي ايجـاد صلـح پايـدار، اعـاده 
تمـام حقوق اسلامي و انسـاني مردم و اسـتقرار نظـام منتخب و بر 
خاسـته از اراده مـردم در افغانسـتان  در جهـت همبسـتگي هرچه 
بيشـتر تلاش ورزيده و صف واحدي را براي نجات كشـور تشـيكل 
دهنـد. چـون پيروزي بر دشـمن تنها از طريق اتحاد و همبسـتگي 

تمـام نيروهـا امكان‌پذير اسـت.
٨- امـارت طالبـان درطـول دوسـال گذشـته، سـنت نـاکام 
فارسی‌سـتیزی را بـار دیگر سـرلوحه كاري خويش قـراداده  و زبان 
فارسـي را که وسـيله تکلم اکثریـت ملت و حاوی میـراث فرهنگی 
و مفاخـر علمـی و تاریخـی کشوراسـت از رسـمیت انداخته اسـت. 
ایـن عصبیـت جاهلانـه و ناشـی از تفكر بـدوي  در حقيقـت نوعی 
اعلان جنـگ با کلیت فرهنـگ و افتخارات ملت افغانسـتان اسـت  
كـه بـا هوشـیاری مـردم و درایـت فرزنـدان با شـهامت ایـن وطن 

محکـوم بـه ناکامی و شکسـت خواهـد گرديد.
و  انـواع محدودیـت  براعمـال  امـارت طالبانـی علاوه     -٩
محرومیـت بـر زنان و ارتـکاب جنایـت »آپارتاید جنسـیتی«، برای 
بسترسـازی نوعی نسل‌کشـی و ایجـاد محدودیت برانجام مناسـک 
مذهبـی شـیعیان و هزاره‌هـا همـواره مبـادرت و مسـاعدت کـرده 
اسـت. کشـتارهای گروهـی و کوچ‌‌هـای اجبـاری و غصـب زمیـن 
و املاک مـردم بی‌دفـاع  از جملـه ایـن نـوع سیاسـت‌های اعمالی 
گـروه طالبـان در طول دو سـال اخیر بوده اسـت. مـا امیدواریم که 
نهادهـای بیـن المللـی و بی‌طـرف این مظالـم را به عنـوان جنایت 

علیـه بشـریت و نسل‌کشـی به رسـمیت بشناسـند. 
١٠- ازجامعـه جهانی خصوصا کشـورهای تأثیرگذار در بحران 
افغانسـتان و كشـورهاي منطقـه می‌خواهیـم که از تداوم سیاسـت 
نـاکام تعامـل و همكاري با امارت نامشـروع طالبـان اجتناب نموده 
و مـردم افغانسـتان را بـراي تغیير وضعيـت فاجعه‌بـار كنوني ياري 
نماينـد. تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه اقـدام جمعی هـم كمك 
بـه مـردم افغانسـتان، هـم كمـك بـه امنيـت جهانـي و نیـز پايان 
بخشـيدن بـه حضـور گروه‌هـاي تروريسـتي در افغانسـتان خواهد 

بود. 
نیـز  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای  از  هم‌چنیـن   -١١
می‌خواهیـم کـه بـا اسـتناد بـه قطعنامه‌هـاي شـوراي امنيـت در 
مـورد افغانسـتان  و منشورسـازمان ملـل متحـد در برابـر تهدیـد 
صلـح جهانـی از طريـق پناه دادن بـه گروه‌هاي تروريسـتي و نقض 
گسـترده حقـوق بشرتوسـط گـروه طالبـان اقدامـات لازم  را روي 

دسـت گيرنـد.

به امید روزی که رنج‌‌ها و مصائب مردم ما برای همیشه پایان یابد.
شورای مرکزی حزب عدالت و آزادی افغانستان

۲۲ اسد ۱۴۰۲
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شـبکه تحلیل‌گـران بلاق گزارش تـازه‌ای از وضعیـت هزاره‌ها 
در حاکمیـت طالبـان بـرای دومیـن سـال پیاپـی منتشـر کـرده 
اسـت. ایـن نهـاد وضعیـت هزاره‌هـا را در حاکمیت طالبـان رقت‌بار 
توصیـف کـرده و در مـواردی چـون کـوچ اجبـاری، غصـب زمین، 
محدودیـت بـر مراسـم مذهبـی و سیاسـی و فرهنگـی، ترورهـای 
هدفمنـد، انفـکاک از بخش‌هـای دولتـی و... گزارش‌هـای مسـتند 

تهیـه کرده اسـت. 
شـبکه تحلیلگـران بلاق، یـک نهـاد تحقیقاتـی و دادخواهی 
مسـتقل، غیـر انتفاعـی و غیـر دولتی ثبت شـده در ایـالات متحده 
امریـکا اسـت کـه در زمینه‌های مختلـف حقوق بشـری، اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصادی افغانسـتان مستندسـازی و تحقیقات مسلکی، 

همه‌جانبـه و بی‌طرفانـه را انجـام داده و نشـر می‌کنـد.
ایـن نهـاد تاکنـون به‌شـمول تحقیـق کنونـی چهـار مـورد 
تحقیـق را در پیونـد به وضعیت هزاره‌هـا در حاکمیت طالبان انجام 
داده اسـت. تحقیـق تـازه این نهـاد به‌عنـوان بخشـی از تلاش‌های 
مسـتمر شـبکه تحلیل‌گران بلاق، به‌منظور مستندسـازی وضعیت 
حقـوق بشـری در افغانسـتان بوده کـه معطوف به بررسـی وضعیت 
هزاره‌هـا در سـال دوم حاکمیـت رژیـم طالبان از ۱۵اگسـت۲۰۲۲ 
تـا ۱۵اگسـت۲۰۲۳ اسـت. در ایـن تحقیق سـعی شـده تـا تمامی 
اصـول پذیرفته‌شـده تحقیـق رعایـت گـردد تـا آن‌چـه واقعیـت 
موجـود در افغانسـتان تحـت حاکمیـت رژیـم طالبـان می‌باشـد، 

منعکس شـود.
آسـیب‌پذیر  قومـی  گروه‌هـای  از  یکـی  به‌عنـوان  هزاره‌هـا 
در افغانسـتان بـوده کـه در شـرایط کنونـی و دوره‌هـای مختلـف 
تاریخـی در ایـن کشـور مورد تبعیض سیسـتماتیک، سـازمان‌یافته 
و بـه طـور مسـتمر در معـرض نسل‌کشـی قـرار گرفتـه اسـت. در 
تحقیـق کنونی که توسـط تیـم تحقیقاتی-بلاق انجام یافته، سـعی 
بـر آن شـده اسـت تا وضعیـت هزاره‌هـا در حاکمیت رژیـم طالبان 
به‌تحلیـل و بررسـی گرفتـه شـود.  پرداختن به وضعیـت هزاره‌ها از 

کتـاب »مقدمـه‌ای بـر فدرالیسـم« نوشـته جـورج اندرسـون، 
رئیـس و مدیـر اجرایـی مجمـع نظام‌های فـدرال مسـتقر در کانادا 
بـا ترجمـه اسـتاد سـرور دانـش بـه تازگـی توسـط بنیـاد اندیشـه 

چاپ و منتشـر شـد. 
ایـن کتـاب مشـتمل بر ده فصـل، پیشـگفتار و مقدمه مترجم 

می‌باشد. 
مترجـم در مقدمـه ایـن کتـاب بـا ایـن تذکـر کـه گفتمـان 
نظـام فـدرال ناگفته‌هـای بسـیار دارد کـه نیـاز به شـکافتن اسـت 
و در شـرایط کشـوری ماننـد افغانسـتان نبایـد هیـچ کسـی طـرح 
و دیـدگاه خـود را بـر دیگـران تحمیـل کنـد بلکـه باید مسـایل از 
زوایـای گوناگـون و بـا دید منصفانـه و علمی مورد بحـث، گفتگو و 
ارزیابـی قـرار گرفتـه و تبدیـل بـه یک گفتمـان ملی گـردد. از این 

رو فدرالیسـم از سـه زاویـه قابـل بحث دانسـته شـده اسـت. 
مباحـث  در  سیاسـی  نظـام  یـک  عنـوان  بـه  فدرالیسـم   .1
اکادمیـک و دانشـگاهی، 2. فدرالیسـم به عنوان یـک تجریه جهانی 
در دولـت‌داری و حکومـت‌داری و3. فدرالیسـم به عنـوان یک طرح 

پیشـنهادی بـرای نظام سیاسـی و اداری افغانسـتان. 
بـا ایـن مقدمه، مترجم سـراغ سـخنان آقـای اندرسـون رفته 
اسـت کـه وی در پیشـگفتار، کتـاب خـود را اینگونـه معرفی کرده 

است: 
"کتـاب »مقدمـه‌ای بـر فدرالیسـم« در اسـاس بـرای دسـت 
انـدرکاران دولـت یعنی سیاسـتمداران، مسـئولان دولتـی، روزنامه 
نـگاران، اعضای سـازمان‌های غیر دولتـی و بین‌المللی، شـهروندان 
مربوطـه و کسـانی‌که علاقـه عملـی به فدرالیسـم دارند و چه بسـا 
در مورد فدرالیسـم در کشـور شـان یا کشـورهای مشخص دیگری 

تمرکز دارند، نوشـته شـده اسـت. 
زبـان کتـاب، سـاده و بـا حداقـل اصطلاحـات فنـی، بـدون 
پاورقـی و بـدون ارجـاع بـه نویسـندگان مشـخص اسـت و نـکات 
اساسـی را به طور مسـتقیم، فشـرده و مفیـد برای افـراد درگیر در 

بحـث هـای سیاسـی و یـا سیاسـت گـذاری ارائـه مـی کند."  
نویسـنده کتـاب معتقـد اسـت کـه »بـرای فدرالیسـم هیـچ 

مناطـق، مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت.  
مباحـث  فصـل  ایـن  در  فدرالیسـم.  انتخـاب  دوم:  فصـل 
همچـون پیدایـش فدرالیسـم، جریـان تاریخـی فدرالیسـم، تکامل 
فدرالیسـم  آیـا  این‌کـه  و  دموکراسـی  و  فدرالیسـم  فدرالیسـم، 
مناسـب‌ترین و بهتریـن نظـام اسـت؟ پوشـش داده شـده اسـت.   
فصـل سـوم: واحدهـای تشـکیل دهنـده فـدرال. در ایـن 
فصـل مباحث مانند مهندسـی سیاسـی فدرالیسـم، فدراسـیون‌ها، 
انـواع واحدهای تشـکیل دهند، مناطق در سیسـتم فـدرال، تنوع و 
پلورالیسـم اجتماعـی واحدهای تشـکیل دهنده، انعـکاس تنوع در 
ترکیـب واحدهـای تشـکیل دهنده، تعیین و تغییر مرزها و ترسـیم 

مجـدد مرزهـای واحدهـای تشـکیل دهنده مطرح شـده اسـت.   
فصـل چهـارم: تقسـیم قدرت)صلاحیت‌هـا(. فصـل چهارم 
مباحـث زیـر را احتـوا می‌کنـد. دو مدل برای توزیـع صلاحیت‌های 
قانونـی، منابـع قانونـی صلاحیت‌هـا، تنـوع توزیـع صلاحیت‌هـا در 
فدرال‌هـا، الگـوی توزیـع برخـی از صلاحیت‌هـا در سیسـتم‌های 
تقسـیم  در  تقـارن  عـدم  صلاحیت‌هـا،  توزیـع  معیـار  فـدرال، 
صلاحیت‌هـا، برخـورد با تضاد بر سـر قـدرت و نمونه‌هـای از توزیع 

نامتقـارن اختیـارات در نظام‌هـای فـدرال.  
فصـل پنجـم: پـول و صلاحیت‌هـای پولـی. در ایـن فصـل 
تعییـن  فـدرال،  سیسـتم  در  پـول  اهمیـت  همچـون  مباحـث 
صلاحیت‌هـای  وصـول درآمدهـا، درآمدهـای منابـع طبیعـی در 
برخـی از سیسـتم‌های فدرال، سـهم مخـارج یا هزینه بین سـطوح 
دولـت، انتقـالات مرکـزی به واحدهـای تشـکیل دهنـده، نابرابری 
ملـی و توزیـع مجـدد، صلاحیت هزینه کـردن، مـواد قانونی خاص 
در مـورد قـدرت هزینـه کـردن در برخی از سیسـتم هـای فدرل و 
مشـروط بـودن مصـرف در برخـی از نظام‌هـای فدرال مـورد توجه 

قـرار گرفته اسـت. 
فصـل  ایـن  در  مرکـزی.  دولـت  نهادهـای  فصـل ششـم: 
موضوعـات همچـون تنـوع اهمیـت نهادهـای مرکـزی، نظام‌هـای 
پارلمانـی، ریاسـت جمهـوری و مختلـط، مجالـس دوم پارلمانـی، 
نمایندگـی منطقـه‌ای، اصـول نمایندگـی، اختیـارات مجلـس دوم، 

جانـب بلاق بـه هیچ‌عنـوان به‌معنی نادیـده گرفتن سـایر جرایم و 
جنایـات ضد بشـری علیه سـایر اقوام افغانسـتان و یا زنان نیسـت؛ 
متاسـفانه محدودیـت منابـع باعـث شـده تـا نتوانیـم بـه تمامـی 

موضوعـات متذکـره بـرای فعلا بپردازیم.
یافته‌هـای تحقیـق حاضـر به‌طـور واضـح نشـان می‌دهـد که 
وضعیـت هزاره‌هـا در سـال دوم حاکمیـت رژیـم طالبـان، از هـر 
لحـاظ رو بـه وخامت بـوده، ناامیدی بـرای آینده در میـان هزاره‌ها 
شـدیدا افزایـش یافتـه و ۹۹٪ از هزاره‌ها‌یـی کـه در ایـن تحقیـق 

بـا آن‌ها مصاحبه شـده، 
بـه فکـر بیـرون شـدن 
هسـتند.  افغانسـتان  از 
مصاحبـه  از   ٪۱۰۰
بـاور  برایـن  شـوندگان 
افغانسـتان  کـه  انـد 
تحـت حاکمیـت رژیـم 
مسـیر  در  طالبـان 
حرکـت  در  درسـت 
حالی‌کـه  در  نیسـت. 
در  تحقیـق  یافته‌هـای 
حاکمیـت  اول  سـال 
از   ٪۹۶ طالبـان  رژیـم 
مصاحبـه شـوندگان بـر 

بودنـد. نظـر  ایـن 
ی  ‌هـا فته یا
نشـان  کنونـی  تحقیـق 
هزاره‌هـا  کـه  می‌دهـد 
طـی سـال گذشـته در 
افغانسـتان  ولایـت   ۹
به‌طـور سیسـتماتیک و 

دسـتورالعمل واحـدی وجـود نـدارد. هـر جامعـه پیچیدگی‌هـای 
خـود را دارد و عوامـل زیـادی در شـکل‌گیری شـخصیت آن سـهم 
دارد«. وی می‌گویـد: »مجمـع نظام‌هـای فـدرال در شـش قـاره 
فعـال اسـت، آرزومنـد اسـت که در سـطح گسـترده از ایـن کتاب 

شود«.  اسـتفاده 
نویسـنده کتـاب خـود را در ده فصـل تنظیـم و ارائـه کـرده 

    . ست ا
فصـل اول: مـرور اجمالـی بـر فدرالیسـم. در ایـن فصـل بـه 
اهمیـت فدرالیسـم در جهـان و این‌کـه 40 درصـد از کل جمعیـت 
جهـان در زیـر چتـر نظام‌هـای فـدرال زیسـت دارند، تنـوع فدارل، 
ویژگی‌هـای مشـترک فدرالیسـم، مثال‌هایـی از واحدهای تشـکیل 
دهنـده دولـت فـدرال، فدرالیسـم و حکومت‌هـای دارای اختیارات 
بـه  اختیـارات  دهنـده  انتقـال  تکسـاخت  نظام‌هـای  و  تفویضـی 

احـزاب سیاسـی، نظام‌هـای حزبـی در برخـی از نظام‌هـای فدرال، 
دولـت  داخـل  اقلیـت  سـازگاری  و  اقلیت‌هـا  قبـال  در  اقدامـات 
مرکـزی بـا برخـی از نظام‌های فدرال چنـد قومی، چنـد زبانی و یا 

چنـد دینـی بحث شـده اسـت.  
فصـل هفتـم: ارکان قانونـی فدرالیسـم. ایـن فصـل مباحث 
زیر را پوشـش داده اسـت. اسـاس قانون اساسـی فدرالیسم، داوری 
اضطـرار، صلاحیت‌هـای  حـالات  اساسـی، صلاحیت‌هـای  قانـون 
خـاص غیـر فدرالـی، تعدیـل قانـون اساسـی، حقـوق در قوانیـن 

اساسـی فـدرال و نقـش و ویژگـی دادگاه‌هـا.  
فصـل هشـتم: روابط بیـن دولتـی و سیاسـت. در این فصل 
مباحـث زیـر مانند وابسـتگی متقابـل و تعامل فدراسـیون‌ها، نقش 
قـوه مجریـه و مقننـه، نقـش مجالـس دوم در روابـط بیـن دولتی، 
فدررالیسـم  مقابـل  در  اجبـاری  فدرالیسـم  فرایندهـا،  و  نهادهـا 

مشـورتی، مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت. 
نهـم موضوعـات  تنـوع. در فصـل  فصـل نهـم: وحـدت و 
تنـوع/  پذیـرش  تنـوع،  سـرکوب  وحـدت،  چالش‌هـای  همچـون 
پلورالیسـم، رویکـرد متعـادل بـه پلورالیسـم، تفویـض صلاحیت‌ها، 
سـاختن از درون، اتحـاد پـس از یک دوره منازعه، مسـأله جدایی و 
ابعـاد سیاسـت زبانـی در برخـی از نظام‌های فدرال بحث و بررسـی 

است.   شـده 
فصـل دهـم: اندیشـیدن در بـاره فدرالیسـم. در ایـن فصـل 
در بـاره نقـاط قـوت و محدودیت‌های فدرالیسـم، شـرایط موفقیت 
فدرالیسـم، آموختـن از فدرالیسـم تطبیقـی و اینکـه هیـچ فرمول 
اساسـی بـرای طراحـی یـا درک نهادهـای فـدرال وجـود نـدارد. با 
ایـن حـال دانـش مقایسـه‌ای بیـن نظام‌هـای مختلـف فـدرال می 
توانـد بـه اندیشـیدن در مـورد چگونگـی اعمـال ترتیبـات مختلف 
فدرالـی در یـک زمینـه و شـرایط خـاص کمـک کند، بحث شـده 

ست.  ا
این کتاب در قطع رقعی در تابسـتان ۱۴۰۲ توسـط انشـارات 
 )PDF( بنیـاد اندیشـه چاپ و منتشـر شـده و نسـخه الکترونیکـی

آن نیـز در دسـترس علاقمنـدان قرار گرفته اسـت.

هدفمنـد، مـورد حملات تروریسـتی قـرار گرفته کـه در نتیجه آن 
۹۰ تـن کشـته و ۱۴۵ تـن دیگـر مجـروح گردیـده انـد. هـر چند 
نسـبت بـه سـال گذشـته تعـدادی از حملات تروریسـتی توسـط 
انفجـار بمـب و انتحـاری کاهـش داشـته، ولـی کشـتار هزاره‌هـا با 
براسـاس  دارد.  ادامـه  هم‌چنـان  جدیـد  تکتیک‌هـای  و  شـیوه‌ها 
یافته‌هـای مـا، هـدف قـرار دادن هزاره‌هـا بـا تکتیک‌هـای جدیـد 
ماننـد تـرور انفـرادی، بازداشـت و کشـتن، حملـه بـالای منـازل و 

اسـت. داشـته  ادامـه  عمـدی  مسـمومیت 
مذهبـی  مراسـم‌های  و  مناسـک  بـر  محدودیت‌هـا  اعمـال 
هزاره‌هـای شـیعه از مـوارد برجسـته‌ای اسـت کـه امسـال طالبان 
اعمـال  مکانیـزم دولتـی  و سـازمان‌یافته در  به‌طـور جـدی  آن‌را 
نمـوده و در زمـان اجـرای این دسـتور شـان تعـدادی از عـزاداران 
را کشـته و مجـروح کردنـد کـه در این زمینـه اطلاعات مسـتند و 

زیـادی شـامل یافته‌هـای تحقیـق کنونـی شـده اسـت.
براسـاس یافته‌هـای ایـن تحقیـق در هفـت ولایت افغانسـتان 
هزاره‌هـا به‌طـور اجبـاری از محلات مسـکونی و ملکیـت شـان 
کوچانیـده شـده و ملکیت شـان در اختیـار افراد مرتبـط به طالبان 
و کوچی‌هـا قـرار داده شـده اسـت. هم‌چنـان کوچی‌هـا بـا حمایت 
طالبـان در شـش ولایت افغانسـتان، در مناطق هزاره‌نشـین هجوم 
بـرده و باعـث از بیـن بـردن زراعـت و باغـداری باشـندگان بومـی 
نامعلـوم  ادعـای  براسـاس  باشـندگان محـل  از  تعـدادی  شـده و 
کوچی‌هـا توسـط طالبان بازداشـت، زندانـی و مجـازات گردیده اند 
کـه شـامل مجازات‌ها بدنـی و نقدی اسـت. یافته‌های مستندشـده 
ایـن تحقیـق نشـان می‌دهـد کـه کوچی‌هـا بـا حمایـت مسـتقیم 
افـراد طالبـان، دعـاوی مختلـف را علیـه هزاره‌هـا و ملکیـت ایـن 
گـروه قومـی در برخـی ولایـات مطـرح نمـوده کـه بعضـی از ایـن 

ادعاهـا  از لحـاظ زمانـی حتـی بـه نیـم قـرن قبـل بـر می‌گردد.
یافته‌هـای مـا نشـان می‌دهـد کـه ۹۲٪ ازمجمـوع ۲۶۷ تـن، 
مصاحبه شـوندگان هیچ‌نـوع کمک بشردوسـتانه را دریافت ننموده 

و ۷٪ صـرف یک‌بـار از کمک‌هـای بشردوسـتانه در حاکمیـت رژیم 
طالبـان مسـتفید شـده انـد. هم‌چنـان براسـاس مسـتندات ایـن 
تحقیق مسـئولان محلی طالبـان در مناطق هزاره نشـین، با اعمال 
نفـوذ مانـع دسترسـی عادلانـه مـردم بـه کمک‌های محـدودی که 
وجـود داشـته، شـده انـد. از جمله در ولسـوالی ناهـور ولایت غزنی 
افـراد طالبـان تصمیـم داشـتند تـا کمـک بشردوسـتانه اختصاص 
یافتـه بـه باشـندگان ایـن ولسـوالی را بـه کوچی‌هـا توزیـع نمایند 
کـه بـا مخالفـت موسسـه مددرسـان و مردم محـل مواجه شـده و 
ولسـوال طالبـان اجـازه توزیـع ایـن کمک‌هـا را بـه مردم نـداده و 
موسسـه متذکـره مجبـورا آن کمک‌هـا را به کابل برگردانده اسـت.

طالبـان بـه هیچ‌یـک از مراسـم‌های فرهنگـی کـه در زمـان 
هزاره‌نشـین  مناطـق  سـایر  و  بامیـان  در  همه‌سـاله  جمهوریـت 
برگـزار می‌شـد، اجـازه برگـزاری نـداده و مانـع اجـرای هـر نـوع 

برنامـه فرهنگـی در ایـن مناطـق شـده انـد.
دو سـال حاکمیـت رژیم طالبان در افغانسـتان تـوأم با خفقان 
و بدبختـی بـرای مـردم این کشـور بـوده اسـت. نتایج ایـن تحقیق 
بـه مـا نشـان می‌دهد کـه وضعیت مـردم افغانسـتان به شـکل عام 
و وضعیـت هـزاره ها به شـکل خـاص تحت حاکمیـت رژیم طالبان 
بـه وخامـت گراییـده اسـت.  انعـکاس ایـن موضوعـات در تحقیـق 
حاضـر بیانگـر واضـح جرایم طالبـان علیه بشـریت و نقـض حقوق 
هـزاره هاسـت که باید توسـط مجامع بیـن المللی به آن نگریسـته 

وراه حلـی بـرای ایـن معضـل در نظر گرفته شـود.
تمامـی مـوارد فـوق و موضوعـات مرتبط دیگر به‌طـور مفصل 
در متـن گـزارش تحقیـق بـه دو زبـان فارسـی وانگلیسـی ترتیـب 
یافتـه اسـت کـه در تاریـخ 24 اسـد 1402 برابـر بـا 15 آگسـت 
2023 در 54 صفحـه منتشـر شـده اسـت. گـزارش در وب‌سـایت 
در    www.bolaq.org آدرس  بـه  بلاق  تحلیل‌گـران  شـبکه 

دسـترس اسـت. 

وضعیت هزاره‌ها درحاکمیت طالبان براساس گزارش شبکه تحلیل‌گران بلاق

گزارشی ازکتاب »مقدمه‌ای برفدرالیسم«

 محمد هادی امیری، عضو شبکه تحلیل‌گران بلاق

 توسلی غرجستانی
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9: محمـد رحیـم، فرزنـد حاجی غلام سـخی، تاریخ قتل 
18 / 1 / 2023  ، محـل قتـل: بـازار ارزگان خـاص، مغازه خود 

مقتول. 
10: علـی مـدد شـریفی، فرزند غلام حسـین، 2022 / 11 

/ 1، محـل قتـل: جوی نو؛ 
 11: حاجـی بوسـتان، فرزنـد لعلـی، تاریخ قتـل: 18 / 8 / 

2023  / ، محـل قتـل: جـوی نو ؛
12:  علـی جـان، فرزند میرزا رسـول ، ، محـل قتل: جوی 

؛  نو
13: محمد علی، محل قتل: جوی نو

14: موسی ، محل قتل: جوی نو
قابـل یـادآوری اسـت کـه تاریخ‌هـا در ایـن گـزارش بـه 

میلادی درج شـده اسـت. 
یکـی از متنفذیـن محلـی در این باره به نشـریه راه عدالت 
گفـت کـه آخریـن و تازه‌تریـن حادثـه کـه در آن شـخصی بـه 
نـام حاجـی بوسـتانعلی بـه شـهادت رسـیده اسـت، در حالـی 
صـورت گرفته اسـت کـه فرد مقتول کـه پیرمرد اسـت در جلو 
خانـه خـود در حـال نمـاز خوانـدن بـوده اسـت کـه یـک فرد 
ناشـناس سـوار بـر موتورسـایکل بر او شـلیک می‌کنـد و در جا 

از پـا در می‌آورد. 
3- ترورهای هدفمند منجر به جرح 

هم‌چنیـن تعـداد زیـادی از مـردم هـزاره در ارزگان خاص 
توسـط افـراد منسـوب بـه طالبـان مجـروح گردیـده انـد. یکی 
از منابـع موثـق محلی لیسـت مجروحـان ارزگان را که توسـط 
افـراد نزدیـک بـه طالبـان لـت و کـوب و زخمـی شـده انـد به 

شـرح در اختیـار ما گذاشـته اسـت: 
1- اسدالله ولد ناصر، مکان: جوی نو؛ 

2- سیدشـاه ولـد سـیدعاقل، تاریـخ جراحـت 28 / 10 /  
1400 ، مـکان: جـوی نـو ؛ 

3- اسـتا خالـق ولـد ابراهیـم،  چنـد روز قبـل در مزرعـه 
خـود در جـوی نو تا سـرحد مرگ لت و کوب شـده اسـت. اگر 
خانـم ایشـان به فریـاد او نمی‌رسـید او را به قتل می‌رسـاندند.  

4- روح الله ولد میرزا.
5- علـی زاده ولـد ظاهـر، تاریـخ 17 /8 / 2023، مـکان 

نو. جـوی 
6- روز جمعـه تاریـخ 11 / 8 / 2023 ، شـخصی بـه نـام 
سـیدمحمد، "میـراو" /میـرآب جوی‌نو توسـط پشـتون‌ها لت و 

کـوب و زخمی شـده اسـت. 
بـه گفتـه یکـی از اهالـی محـل ایـن شـش نفـر کسـانی 
هسـتند که مجروحیت شـان وخیم بوده اسـت و به شفاخانه‌ها 
انتقـال یافتـه اند. وگرنه کسـانی کـه مورد ضـرب و جرح و لت 
و کـوب قـرار گرفتـه انـد بسـیار بیشـتر از این موارد هسـتند. 

7- تهدید به کوچ اجباری 
یکـی از بـزرگان محـل اظهـار داشـت کـه مـردم ارزگان 

کریمـی امسـال خانـه شـخصی بـه نام شـیر بـه آتش کشـیده 
شـده است. 

11- غارت و چپاول اموال مردم 
بـه گفتـه منابـع و بـزرگان محلـی غـارت و چپـاول امـوار 
مـردم در ارزگان بـه یـک امـر معمـول تبدیـل شـده اسـت و 
کسـانی که با افراد شـناخته شـده طالبان روابـط نزدیک دارند 
دسـت بـه چنیـن اعمـال می‌زننـد و هرگـز مـورد بازخواسـت 
قـرار نمی‌گیرنـد. در گـزارش آقـای کریمـی نیـز آمـده اسـت: 
»دزدی و غـارت امـوال مـردم مظلـوم جـوی نـو بـه اوج خـود 
رسـیده اسـت، حتـی احشـام و حیوانـات آنـان را از طویلـه در 
روز روشـن بـا خـود می‌برنـد و کسـی هـم بـه دادخواهـی این 
مـردم سـتم‌دیده گـوش نمی‌دهـد. یکـی از نمونه‌های بـارز آن 
بـردن گاو پسـر حاجـی عبدالحسـین از طویلـه در بعـد از ظهر 

دیـروز )22 اسـد 1402( در تاریـخ بـالا اسـت.«
داشـته  روا  سـتم  خـاص  ارزگان  هزاره‌هـای  بـر  چـرا 

؟  د می‌شـو
هیـات  پیشـین  عضـو  احمـدی  امیـن  محمـد  داکتـر 
مذاکره‌کننـده دولـت جمهوری اسلامی افغانسـتان بـا طالبان 
کـه خـود از منطقـه ارزگان خاص اسـت در یادداشـتی در باره 
جنایـات طالبـان و علت اصلی سـتم و کشـتار هدفمند هزاره‌ها 
در ارزگان در صفحه فیسـبوک خود چنین نوشـته اسـت: »این 
قتل‌هـا همـه انگیـزه قومی داشـته اسـت، یعنی هزاره‌هـا صرفا 
بـه دلیـل قومیـت خـود از سـوی قاتـل و یـا قاتلان بـه قتـل 

رسـیده‌اند، و حکومـت طالبـان رسـیدگی نکـرده اسـت.«
از یکـی از متنفذیـن محلـی می‌پرسـم کـه چرا پشـتون‌ها 
در ارزگان خـاص بـر مـردم هـزاره سـتم روا می‌دارنـد و دلایل 
از کمـی مکـث  او در پاسـخ پـس  و اهـداف آنـان چیسـت؟ 
می‌گویـد: »مگـر عبدالرحمـان در گذشـته چـرا مـردم ارزگان 

خـاص هـر لحظـه بـا تهدیـد کـوچ اجبـاری مواجـه هسـتند و 
ایـن کار سـرانجام صـورت خواهـد گرفـت. زیـرا بـه گفتـه او 
ایـن تهدیدهـا بـدون هیـچ موجبـی صـورت می‌گیـرد و تنهـا 
بـه دلیـل هـزاره بـودن مـردم ارزگان خاص صـورت می‌گیرد و 
کسـانی کـه تحـت حمایـت طالبـان قـرار دارنـد می‌خواهند از 
ایـن فرصـت اسـتفاده کنند تـا زمین‌هـا و جایدادهـای مردم را 
تصاحـب کننـد. او هـم چنیـن اظهـار داشـت کـه مـردم محل 
و بـزرگان ارزگان تـا دفتـر رهبـر طالبـان در قندهـار و مقامات 
ایـن گـروه در کابل نیـز دادخواهی کـرده اند اما تـا کنون هیچ 
نتیجـه‌ای نداشـته اسـت و افـراد زورگـو و تهدیدکننـدگان هر 
روز جری‌تـر می‌شـوند. چـون می‌داننـد کـه فریادهـای مـردم 

هـزاره در حکومـت فعلـی بـه جایـی نمی‌رسـد. 
8- تخریب و آتش زدن مزارع

بـه گفتـه شـاهدان عینـی از اهالـی ارزگان خـاص گفتند 
کـه تـا کنون بارهـا مـزارع و خرمن‌های مـزارع مردم از سـوی 
افـراد ناشـناس بـه آتـش کشـیده شـده اسـت و هیچ‌کسـی تا 
کنـون از سـوی حکومـت طالبان گرفتار نشـده اسـت. به گفته 
یـک تـن از اهالـی محـل تنهـا در سـال جـاری در هنگامی که 
گندم‌هـا نزدیـک بـه درو رسـیده بـود دو مزعه بـزرگ گندم از 
اهالـی جـو نـو بـه آتش کشـیده شـد و به کلی سـوخته اسـت. 
در گـزارش آقـای کریمـی نیـز آمـده اسـت کـه در تابسـتان 
امسـال مزرعـه گنـدم شـخصی بـه نـام غلام نبـی بـه آتـش 

کشـیده شـده است. 
9- تخریب و آتش زدن اموال 

بـه گفتـه منابـع محلـی تخریـب وسـایط نقلیـه مـردم و 
آتـش زدن آن‌هـا یکـی از جنایـات معمـول در ارزگان اسـت و 
بـه گفتـه او افـراد زورگـو بارهـا گفتـه انـد کـه هزاره‌هـا چـرا 
بایـد موتـر و وسـایط نقلیـه داشـته باشـند؟ بـه همیـن خاطـر 
آن‌هـا هـر از گاهـی دسـت بـه تخریـب امـوال و وسـایط نقلیه 
مـردم می‌زننـد. در این بـاره در گزارش آقای کریمـی برخی از 
مـوارد بـه شـرح زیـر آمده اسـت کـه تنها امسـال افـراد زورگو 
کـه تحـت حمایـت طالبـان قـرار دارند سـه عـراده موتـر را به 
آتـش کشـیده اند: 1- موتـر کربلای قربان، 2- موتر خان پسـر 
زرگـر، 3- موتـر محمـد رضا ولد شـیخ تقدسـی. در سـال‌های 

گذشـته نیـز از این‌گونـه مـوارد زیـاد اتفـاق افتاده اسـت. 
10- تخریب و آتش زدن منازل مسکونی

بـه گفتـه منابـع محلـی تـا کنـون بیـش از بیسـت منزل 
مسـکونی در منطقـه جـوی نو ولسـوالی خـاص ارزگان تخریب 
شـده یا به آتش کشـیده شـده اسـت. بـه گفته آنـان خانه‌های 
مردم در روز روشـن توسـط افراد مشـخص تخریـب یا به آتش 
کشـیده می‌شـود ولـی هیـچ‌گاه عاملان آن‌هـا تا کنـون مورد 
پیگـرد و بازخواسـت قـرار نگرفته انـد. در گـزارش تحقیقی که 
روزنامـه اطلاعـات روز منتشـر کرده اسـت نیز ویدویـی از یک 
خانه سـوخته و تخریب‌شـده نشـر شـده اسـت. به گفتـه آقای 

را قتـل عـام کرد؟ ایـن کار در ادامـه همان عمـل عبدالرحمان 
اسـت. آنـان می‌خواهنـد کـه مـردم خـاص ارزگان نیـز کـوچ 
کننـد و از سـرزمین خویـش برونـد تـا آنـان زمین‌هـای مـا را 
تصاحـب کننـد.« از چندیـن نفـر دیگـر کـه همین پرسـش را 
مطـرح کـردم تقریبـا پاسـخ‌های شـان مشـابه همیـن مضمون 
بـود. از ایـن پاسـخ‌ها دریافتـم کـه هنـوز پروسـه غصـب زمین 
و کـوچ اجبـاری ادامـه دارد و هرگـز ایـن رونـد تمامـی ندارد. 
یکـی دیگـر از بـزرگان محلـی در پاسـخ بـه سـوال مـن 
بیـن  منطقـه  ایـن  در  گذشـته  سـال‌های  در  کـه  می‌گویـد 
زمانـی  و  اسـت  شـده  زیـادی  جنگ‌هـای  طالبـان  و  دولـت 
در ولسـوالی ارزگان خـاص یـک کمـپ نظامـی از نیروهـای 
آمریکایـی بـه منظور سـرکوب طالبان حضور داشـته اسـت که 
مـردم پشـتون‌تبار حضـور آن کمـپ را از چشـم مـردم محلـی 
می‌داننـد و بارهـا گفتـه انـد کـه مـا می‌خواهیـم انتقـام اعمال 
آمریکایی‌هـا را از شـما بگیریـم. بـه گفتـه وی ایـن مـردم در 
بیسـت سـال گذشـته مورد سـتم هر دو طرف قـرار گرفته اند. 
یعنـی هـم از طـرف دولت بـه بهانه ایـن که طالبـان در منطقه 
شـما حضور دارند مورد سـتم واقع شـده اسـت و هم از سـوی 
طالبـان بـه ایـن بهانه که گویا شـما همـکار دولت بـوده اید. او 
تاکیـد می‌کنـد که بیشـترین سـتم را این مـردم در زمان آقای 
کـرزی دیده اسـت کـه بـه بهانه‌های مختلـف بر آنـان ظلم روا 
داشـته شـده اسـت. این متنفذ تاکیـد می‌کند که مـردم جوی 
نـو از سـتم و ظلـم هوطنـان خـود به سـتوه آمـده انـد و دیگر 
تـوان مانـدن را ندارنـد. لـذا مجبـور هسـتند کـه تحـت اجبار 
دسـت بـه کـوچ دسـته‌جمعی بزننـد. پـون هیچ‌کسـی فعلا به 
فریـاد آنـان نمی‌رسـد. او هم‌چنیـن از همـه بـزرگان و کسـانی 
کـه صدای شـان به جایی می‌رسـد اسـتمداد می‌کنـد و به داد 

مردم ولسـوالی خـاص ارزگان برسـند. 

گزارشی ازستم قومی برهزاره‌هاباحمایت طالبان درارزگان خاص
 م. شفیع ادامه از صفحه آخر
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پس‌منظر
پس از حاکمیت دوباره طالبان در پانزدهم  آگسـت سـال 2021 موج تازه‌ای از وحشـت و هراس در میان مردم افغانسـتان در سراسـر 
کشـور بـه راه افتـاد. ایـن هراس‌هـا بلافاصلـه پـس از اسـتقرار نیروهـای طالـب در محلات بـه واقعیت پیوسـت و در جای جای کشـور خود 
را در اشـکال مختلـف از جملـه کشـتار، کـوچ اجبـاری، غصـب زمین و املاک، شـکنجه، آزار و اذیت و حتـی تغییر اجبـاری عقیده و مذهب 
نشـان داد. امـا تمـام ایـن رویه‌هـا در ارزگان معنـا و مفهـوم دیگـر دارد و هـر سـتمی کـه در این منطقـه از افغانسـتان صـورت می‌گیرد به 
منزلـه تـازه کـردن زخم ناسـوری اسـت که بیشـتر از یک قرن پیـش عبدالرحمان خان در سـرزمینی به نـام ارزگان انجام داد. هنوز سـنگ 
سـنگ ارزگان نشـان از جنایـت و سـتم دارد و هنـوز نـام ارزگان مـو را بـر تن آدمی سـیخ می‌کنـد و هنوز بـر ارزگان زخم تـازه می‌کارند. 

پـس از حاکمیـت طالبـان فشـارها بـر مـردم هـزاره ارزگان از سـوی افـراد مختلفـی که عملا از اعضای گـروه طالبان هسـتند یا تحت 
حمایـت طالبـان قـرار دارنـد افزایش چشـم‌گیری داشـته اسـت. این فشـارها به قـدری تلخ و ناگوار اسـت کـه اکثر مـردم در طی دو 

سـال از منطقـه و خانه‌هـای شـان کـوچ کـرده انـد و بـه دیگـر نقـاط یا به خـارج از کشـور رفتـه اند. کسـانی که هنـوز مانده 
انـد نیـز در معـرض کـوچ اجبـاری قـرار دارنـد و آزار و اذیـت و حتی ترورهـای هدفمند امان شـان را بریـده اند. 

مظالمـی کـه در طـی دو سـال حاکمیـت طالبان بـر هزاره‌هـای ارزگان خاص یا ولسـوالی »خـاص ارزگان« صورت 
گرفتـه اسـت در چنـد عنـوان قابـل توصیف و بیان نیسـت. مـواردی کـه در این گزارش آمده اسـت بارها اتفـاق افتاده 
اسـت و هرکـدام تـا کنـون بـه چندیـن قضیـه رسـیده اسـت ولی هیـچ قضیه‌ای تـا کنـون در دسـتگاه طالبـان مورد 
بررسـی حقوقـی قـرار نگرفتـه اسـت.  از جمله قتـل، لت و کـوب و زورگویی، آتـش زدن مزارع، قطـع درختان، غصب 
دارایـی مـردم، آتـش زدن امـوال، دعـاوی سـاختگی و تخریب منـازل مسـکونی تنها بخشـی از سـتم‌های معمول در 

ارزگان در طـی دو سـال بـوده اسـت. این گزارش به مناسـبت قطع درختـان در منطقه »جوی نـو« در مرکز 
ولسـوالی »خـاص ارزگان« در تاریـخ 21 اسـد 1402 تهیـه شـده اسـت کـه آخریـن فقره از سـتم‌های 

قومـی اسـت کـه در این منطقـه صورت گرفته اسـت. 
1- قطع درختان 

بـه گفتـه منابـع در تاریخ 21 اسـد 1402 تعـداد 390 اصله درخـت مثمر و میـوه‌دار که عمدتا 
درخـت شـکرپاره بـوده اسـت، شـبانه بـا اره برقی قطع شـده اسـت کـه تصاویـر آن در شـبکه‌های 
و رسـانه‌ها منشـتر شـده اسـت. در ایـن بـاره تلاش کردیـم که بـا برخی از سـاکنان محـل تماس 
برقـرار کنیـم و ایـن امـر صـورت گرفت. امـا همه افـراد یادشـده تاکید کردنـد که نباید اسـمی از 
آنـان در گزارش‌هـا ذکـر شـود. زیـرا زندگی شـان در معـرض خطر جدی قـرار خواهـد گرفت. بر 
اسـاس گفته‌هـای اهالـی محـل ایـن عمل توسـط پشـتون‌های محلـی علیه اقـوام هـزاره و مردم 
جـوی نـو صـورت گرفتـه اسـت و بـه گفتـه آنان هیـچ دلیلـی برای ایـن جنایـت وجود نـدارد و 
تنهـا دلیـل آن هـزاره بـودن سـاکنان جـوی نو اسـت کـه بارها شـاهد چنیـن سـتم‌هایی بوده 
انـد. یکـی از بـزرگان محلـی گفـت که این عمل توسـط افـراد زیادی صـورت گرفته اسـت که 
مجهـز بـه اره برقـی بـوده انـد. چـون ایـن تعداد درخت توسـط یـک نفر و یـا بـدون اره برقی 
امـکان نـدارد. او ادعـا کـرد کـه پوسـته طالبـان در نزدیکـی محـل افراز شـده اسـت و بدون 
همـکاری پوسـته امنیتی چنیـن عملی امکان نـدارد. چنان‌کـه در گزارش روزنامـه اطلاعات 
روز هـم آمـده و یـک اسـتاد دانشـگاه به نـام عبدالوهـاب کریمـی در صفحه فیسـبوک خود 
بـرای نخسـتین بـار این خبر را منتشـر کرده اسـت، پوسـته امنیتـی طالبـان در 300 متری 
محـل جـرم قـرار دارد و بـا توجـه بـه ایـن کـه درختـان بـا اره برقـی قطـع گردیـده اسـت 

بی‌خبـری پوسـته امنیتـی از چنیـن جنایتـی غیر ممکن اسـت. 
2- ترورهای هدفمند منجر به قتل

یکـی از بـزرگان محلـی گفـت کـه در طی دو سـال گذشـته و پـس از حاکمیـت طالبان، 13 نفـر هزاره 
و شـیعه در ارزگان خـاص و بخش‌هایـی از مالسـتان توسـط افـراد پشـتون‌تبار بـه صـورت سیسـتماتیک 
و هدفمنـد کشـته شـده انـد. بـه گفتـه او ایـن افـراد غالبـان بـه صـورت فجیـع و گاهـی در جلو چشـمان 

خانواده‌هـای شـان شـهید شـده اند. 
یـک منبـع آگاه و موثـق کـه گزارشـی از حـوادث اخیر ارزگان تهیه کرده اسـت اسـامی و مشـخصات 

چهـارده تـن از شـهدای ارزگان را بـه شـرح زیر در اختیار ما گذاشـته اسـت: 
1: انجنیر /مهندس عزت الله، تاریخ قتل:  7 / 5/ 2020 ، محل قتل: جوی نو؛ 

2: سید هاشم، فرزند سید یوسف، تاریخ قتل: 29 / 6 /2020  محل قتل: جوی نو؛
3: داکتر حبیب الله امیری، تاریخ قتل:  17 /7 / 2021، محل قتل: آخیر جوی نو؛  
4: محمد تقی روحانی، فرزند استا قنبر، ملای مسجد، تاریخ قتل: 28 / 6 /2021  . 

5: آیـت الله )نـام خـاص اسـت نـه عنوان ودرجـه علمی معمـول در میان روحانیت شـیعه( روحانـی، فرزند محمد 
علـی، تاریـخ قتـل: 24 / 7 /2021 ، محـل قتل: جلو خانه خـود مقتول؛

6: شـاه محمـد، مشـهور بـه کربلایـی انصـاری، فرزند رمضـان، تاریخ قتـل: 29 / 7 /2021، محـل قتل: جوی 
نو؛

7: محمد علی، فرزند خدارحم که قصاب بود ساکن ولسوالی مالستان، تاریخ قتل: 3 / 2/ 2023 ، محل قتل:  جوی نو؛ 
8: محمـد حسـین، فرزنـد اسـحاق سـواتی، تاریـخ قتـل:3 / 3 /2022بـا فیـر اسـلحه در هنـگام نمـاز خوانـدن،  در جـوی نـو بـه قتل 

است،... رسـانده 
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